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فتح الله حواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نکار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۲۶ - چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۸۹ 
۴ رجب ۱۴۳۱ ۷ جولای ۲۰۱۰ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 









مبعث رسول مکرم اسلام 

در ۲۷رجب سال ۱۳قبل آزهجرت حضرت 
محمد( ص)ازجانب پرورد گار یکتابه پیامبری 
مبعوث شدند. حضرت محمد( ص )هر سال در 
ماهه‌ای رجب و رمضان به غارحراپناه می بر دند 
و درخ وت خویش به رازونیاز با خداوند بز رگ و 
پرستش و عبادت او مشغول می‌شدند. حضرت 
۶ که ٠‏ ۴۰سال از عمر پربرکتشان 
گذشته بود مطابق عادات هر سال خود به غار حرا 
رفتند و یکباره فرشته وحی برایشان نازل شد و 


بشارت نبوت رابه آن حضرت داد. بدین تر تیب حضرت محمّد(ص) آخرین فرستادہ و رسول خدانبوت 
خویش راآغاز کر دندوابتدابه مدت سه سال مخفیانه آیات الهی رابرای مر دم بیان میکردندوسرانجام پس 
از ۱۳سال که از آغاز: 


بعثت ایشان گذشته بود ازمکه بطرف مدینه هجرت تاریخی خود را آغاز کر دند. 


شهادت امام موسی کاظم (ع) 
در ۲۵رجب سال ۳ هجری قمری حضرت امام موسی بن جعفر (ع) 
هفتمین پیشوای مسلمانان جهان به دستور هارون الر شید خلیفه عباسی مسموم 
و امام موسی بن جعفر تحت توجهات پدر گر امی خویش امام صادق 
کي 
هفتم ابوالحسن بود و ایشان را ابوصالح. ابوعلی و کاظم 
۱ نیزمی ۲ سے اا کا ع)عصرعلم ودانش و 
۱ شکوفایی علوم مختلف و توسعه روابط اجتماعی با دیگر ملل بود و دستاوردهای 
علمی دانشمندان, فقیهان و متکلمان در اطر اف وا کناف جهان ان روز منتشر 
۳ می‌شد.مدت امامت امام موسی بن‌جعفر(ع) ۵ ۲سال بطول انجامید اماسر انجام 
هارون که درصدد محو سادات علوی بر | مده بود ایشان رابه شهادت ر ساند. 
در ۲۳۴رجب سال ۷هجری قمری حضرت علی(ع) قلعه خیبر از پایگاههای بسیارمسستحکم یهودیان مهاجم 
رافتح کردند. حضرت محمّد(ص) رسول گرامی اسلام پس ازمراجعت از حدیبیّه بشارت فتح قلعه خیبر را 
٣ 0©‏ تن عازم خیبر شدند. سپاه اسلام پس از 





بەمسسلمانان دادند. آن وجود نورانی پس از ۰ ۲روزبا بیش از ٠‏ 
محاصره ای شش هفته ای به همت و سرداری امیر مؤمنان علی(ع) موفق به گشودن قلعه خیبر شد. شایان توجه 
است که این قلعه در ۱۶۰ کیلومتری شهر مدینه در سر راه شام قرار دارد. 
عملیات قدس ۳ 

در ۱۹ تیر ماه ۱۳۶۴ هجری شمسی عملیات قدس ٣بارمز‏ عملیاتی یا امام جعفر صادق(ع) در جنوب دهلر آن 
آغاز شد. این عملیات راسپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف ضر به زدن به دشمن بعثی در منطقه عملیاتی د 
ساعت ۲:۳۰ ۲ نوزدهم تیر ماه آغاز کردند و با موفقیت کامل آن را به پایان رساندند. در عملیات قدس ۳" ضمن 
به هلا کت رسیدن شماری از افراد بعثی, بیش از یکهزار تن از انان ز خمی و هفتاد تن اسیر شدند. 

قیام مسجد گوهر شاد 

در ۱ تیر ماه ۱۳۱۲۴ شمسی قیام امت مسسلمان ایران معر وف به قیام مسجد 
مبارز قرار داشتند. عليه ظلم رضاخانی و تهاجم فرهنگی غرب به‌پا خاستند. آنان 
باطرح‌های استعماری رضاخان آشکار| مخالفت ور زیدند و در مقابل اوایستاد گی 
کر دند.این قیام در مسجد گوهر شاد مشهد به نقطه اوج خود ر سید ورژیم رضاخان 
گفتنی است عده زیادی از روحانیون, وعاظ و مدرسان حوزه مشهد که در این قیام 


مار کت ذاشتند ء باز دا شت شدندومای راد ا 


1۲۳ ژوئبه ۱ ۱ میلادی برای نخستین بار در تاریخ مجاهدت‌های اسلام, طا رق بن زیاد با سپاهی عظیم وارد 
اسپانیاشد وبه‌این تر تیب اسسلام در کشورهای مسیحی ارو پا آغاز شد. این سر دار مسلمان باعبور از تنگەمیان 
مراکش و اسپانیا به این سرزمین وارد شد. طارق‌بن زیاد پس از عبور از این تنگه آن را جبل الطارق نامید. امروز 
این تنگه راه ار تباطی اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه است. 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


وقتی بازار خراب باشد 


این روز ها بسیاری از فعالان اقتصادی» کسبه» 
کار خانهداران, تولید کنند گان و تجار وصنوف و... 
متفقالقول در برخورد با شما یک چیز می گویند این 
روزها بازار خراب است. 

وقتی این جمله رااز کسبه می‌شنویم باید احساس 
نگرانی کنیم.البته در بسیاری از موارد حتی وقتی بازار 
خوب هم هست کمتر صحبت از رونق با زار به ميان 
می آورن د ونوعی تقیه تجاری به خرج می‌دهند.آما 
این روزها ظاهر | تقیه‌ای هم در کار نیست وبا جدیت 
و قطعیت بیشتری در این باره صحبت می کنند. آنچه 
که به این قطعیت سندیت هم می‌دهد. آمار دو ماهه 
بانک مر کزی از رقم چک‌های بر گشتی است. برای 
اولین بار در دو ماهه ابتدایی سال از شش میلیون 


نامه های‌بدذون واسطه 
کر . 8 +۰٠‏ ماد ٭ 
7 زنی تنھامائدہوبی سرپرست 
پیش شوهرم رااز دست دادم.سه دختر دارم ویک 
پسر که مبتلا به بیماری هید روسفالی (یک بیماری 
۰ ساله‌ام مثل یک تکه گوشت روی زمین افتاده. 
ولی چه فایده! نه توانستند درس بخوانند ونه کاری 
پیداکنند۔ ١۵‏ سال‌است که به تتهایی سر پرستی آنھا 
رابەعہ۸۹دہەدارم. یک زن‌بیوه‌و تنهاوبی‌پناه. در جایی 
شبیه لانه مرغ زند گی می کنیم. حتی یک یخچال هم 
در آلونک خودمان نداریم و بچه‌هایم چندماه‌است 
که آب گرم می‌خورند. همیشه می گویم نکند مار یا 
عقربی او را زده باشد. 

مانند یک کوه‌بودم که حالا آب شدم. یک بشکه 
۰ ٢لیتری‏ خریده‌ام که در ان اب می‌ریزم.اطراف ان 
را گونی زده‌ام تا آب خنک شود. دیگر نمی دانم چه باید 
بکنم ؟ دستم خالی است و عقلم به جایی نمی ر سد. کس 
راندارم. خدا کسی را بی‌پناه و بی یاور نکند. 

تابه حال توانی داشتم وروی پای خودم می توانستم 
بایستم ام احال درد زانوو کمر وبدتر از ان رنج این 

مم -"مسجدسلیمان 


کس 








وششصد هزار چک صادر شده ۷۸۶ هزار فقره آن 
ب ر گشت خورده که می شود از هر ۸ جک صادر شده 
یک فقرہ.این نسبت در سال گذشته ده به یک بوده 
است. اما از آن بد تر افزایش رقم چکهای ب رگشتی 
است که از حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان سال گذشته 
فر ار مارد ومان امال رداچ این خرد 
تشانه یل توجیی استا ۹" 

همه می دانیم مد تهاست که پس از تغییر قانون 
چک. کسبه و تجار با وسواس به مرآتب بیشتری 
چک قبول می کنند چون به راحتی نمی‌توانند بافش ار 
بازداشت وزندان: صادر کننده چک راتحت فشار قرار 
دهند وزمان رسید گی به پرونده‌های مربوط به چک 
انقدر کوتاه‌و اسان نیست که به راحتی بتوان به نتیجه 
رسید. اما چرابااین وجود. ارقام چکهای بر گشتی و 
تعداد ان افزایش می یابد؟ 

مسالەروشن است.بسیاری از تولید کنند گان؛ کسبه 
و بازاریان مجبورند که کار کنند. مجبورند که کالایشان 
رابفروشند و چون به اندازه کافی ب ازار رونق ندارد و 
نی زاوض]ع اقتصادی روبه راه‌نیست واز طرف دیگر 
نمی‌خواهند کسب و کارشان راتعطیل کنند با وجود 
ریسک پذیری بالای قبول چک حتی اگر خریدارانی 
خاضر شر ند کال غد ما ان رانا ندنک بخ رند 
آنها حاضر به انجام چنین معامله ای می شوند. چون اصل 


۴ آموزش غلط تلویزیون به بچه ها 

گاهی در گفتار و رفتار ما بزر گترها تناقضاتی وجود 
دارد که شاید خودمان از آنهاغافل باشیم.امااز آنجایی 
که گفته‌اند حرف راست راباید از زبان بچه شنید 
گاھی این تناقضات را ک ود کان بابیان کود کانه خود 
یاد آوری می کنند به شرط آنکه ما به آنهااعتماد کنیم. 
دربسیاری از فیلم‌ها و سریالها مشاهده می شود که 
فردی پس از خواب نیمر وزی و یا بر خاستن از خواب 
شبانه بلافاصله به خوردن و آشامیدن چیزی مشغول 
شده یا سر سفره حاضر می‌شود. 

کودک ما به تمایلات, تنگناها و شرایط فیلمساز 
و فیلمسازی اندیشه نمی کند و اصولاً نمی توانیم به 
او بگوییم که این خواب, نمایشی است. برای همین 
بارها خودم شاهد بودم که ک ود کان به بز ر گترهارو 
می کنند و می پر سند... راستی ببین بابا!... | قاهه دست 
وروش‌رونشسته, داره صبحونه می خوره... در اینگونه 
مواردچه می توان به کود ک گفت؟حق با کود ک 
است یا فیلمساز؟ 

قنبر یوسفی - آمل 

+ خاطرات را جگونه دور انداز یم؟ 

روانشناسان عقی ده دارند خاطرات هم مانند 
زباله‌هایی هستند که باید هر شب آنها رابیر ون خانه 
بگذاریم. باید آنها راز ذهن راند تابه گذشته گرفتار 
۲ 

اه ی اه وت ی 
مابدهند تادرمانروح خسته ما باشد. می‌خواهند آنچه 


ارو ۳۶۲۹ 


برای آتاادامةعیات است ,کی رسک کت 
خوردن چک در آن وجود داشته باشد.این راهم بازاریان 
می دانند وهم تولید کنند گان‌وهم کسبه وهم همه آنهایی 
که در بازار اقتصاد و کار و تولید و تجارت حضور دارند. 
آنچه که به برون رفت از این وضعیت کمک می کند رونق 
گرفتن اقتصاد است وبه اصطلاح عامیانه «خوب شدن 
بازار» و خارج شدن بازار از خرابی. 

اخیرآیکی از چاپخانه داران بامن صحبت می کرد و 
قسم می خورد که امسال حتی سر رسید هم از چین وارد 
شده.یعنی چینی‌ها به سفارش ایران به زبان فارسی 
وباطراحی ایرانی سررسید چاپ کرده و وارد بازار 
کرده‌ان د. آن چاپخانه‌دار حیران مانده بود که چگونه 
وتا کجابازارایران توسط وارد کنند گان و از جمله 
چینی‌ها تسخیر شده است.؟ می گفت: قیمت تمام 
شده‌سررسیدی که ما چاپ می کر دیم کمتر از سه 
هزار تومان نبود. اماسررسیدهای چینی به قیمت دو 
هزار تومان وارد بازار می شد. جنین وضعیتی در مورد 
بسیاری از کالاها و خدمات صدق می کند و استمرار 
وادامه آن باز هم بازار راخراب‌تر خواهد کرد نه‌تنها 
در بخش تولید. بلکه در بخش کشاورزی و صنعت نیز 
ر کود یک سم مهلک به حساب می آید. هر مجموعه 
شغلی باده تفر شاغل یا پنجاه تفر یاصد نفر, که دچار 
مخاطره و خطر ورشکستگی شوند. به همان میزان 


جگونەمی شود داستان‌اولین عشقمان را که به ان 
نرسیده‌ايم فراموش کنیم؟ آنها که عشق اول ندارند 
به‌جه‌جیز مهمی فکر می کنند؟ آیامی‌توان آن‌رادر 
کشتنه ات دربسته و در زباله‌دان انداخت؟ 
مابه سر قت رفته و آن آ رامش ماست که همه زند گی 
را تحت‌الشعاع خود قرار داده. 
صادقانه بگویم باخودمان روراست نیستیم. و گر نه 
این همه خاطرات بد نداشتیم. 

عباس عابد -انديشه 


3 جند کلمه در وصف دوست و دشمن 


#دوستانم راستایش می کنم که به من درس 
عشق» مهر. محبت. صفاً و معرفت |موختند. 

#8 دشمنانم راسپاس می گویم که به من درس صبر. 
بردباری, شکیبایی دادند. 

٭ارزش دوستانم رادشمنان بد من یاد آوری 
می کت نوراللّه خواحات -اهواز 


2 «دفا»ی کهکیلوبه بافارس؟ 
چند وقتی است که در جدول کلمات متقاطع و 


شرح در متن نام‌«دنا»‌ی کهکیلویه و بویر احمد در 
امان تار ین د رده ابن درخال ات کهایم قلة 


همیشه سرفراز در ۴۵ کیلومتری شهر یاسوج مر کز 
استان و در شهر (سی سخت» قرار دارد. درست است 





فرصت شغلی از میان می رود ومتاسفاته جندسال است 
که ما فرصتهای شغلی داخلی را به بهای ارزان و بدون 
دردسر در اختیار خارجیان قرار داده‌ایم. 

نکته دیگراین است که وقتی وضع بازار خوب 
نباشد. وضع مردم هم خوب نمی شود. برای برون رفت 
از این وضعیت تنها نمی‌توان قفل بانکها را گشود و یا 
نقدینگی به بازار تزریق کرد( گر چه در مواردی هم 
افزایش میزان اعتباردهی بانکها وهم افرایش نقدینگی 
محر ک بازار و اشتغال بوده و شرایط ر کود رااز بین 
می‌برد ویاقابل تحمل تر می کند) اماهر کدام از این 
راهکارها تبعات خاص خود را دارد. 

هتم گناس کات ای 
اوضاع اقتصادی تاحدودی دامان خود دولت رانیز 
گرفته است. ما رئیس بازرگانی داخلی اعلام کرده 
اسبت که برای رید تضمیتی گنذم آمستال تا پایان 
شهریور ماه به ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود جه نیازمند 
ست تابتواند پرداخت نقد ی خرید گندم رابدون 
مشکل پیش ببرد. دولت در مورد خر بد تضمینی سایر 
محصولات کشاورزی نیز بامشکلاتی روبر و است. اگر 
پر داخت‌های معوق سایر بخش‌های دولتی از جمله 
بدهی دولت به پیمانکاران در وزارت نیر و.راه و تر ابری 
ووا ات طالات ار ات دی 
دولتی از جمله آموزش و پرورش رابه حساب بياوريم. 


که همه جای ایر ان سرای من است. اما برای اطلاع 
هم‌میهنان عزیز باید همه چیز روشن باشد. 
با تشکر "سکینه قدمی "یاسوج 
کا ۹ ۰ 4 +ے ۰ 
۴ سوالات انحرافی نگذار ید 

درباره‌بر گزاری مسابقه قر آنی لازم می دانم از شما 
تشکر کنم اما اگر اجازه بدهید گله‌ای هم داشته باشم. 
شمادر مسابقه دوره‌هفتم اشاره کر دید که چند 
سوال دارای کات انحرافی بوده است.اگر قبول کنید 
باب بگويم کا قرار دادن سوال انحرائی درمدافاٹ رآی 
چندان زیبندہ نیست چون قرار نیست مسابقه هوش و يا 
مسابقه کنکور باشد. خوانند گان از این طریق باقر آن آشنا 
می شوند و وقتی به جوابهای سوالها در کتاب خدام یر سند 
مشالاخل می وول اک درا خات هدیا وارد ادق 
ذکریا آقابابابی -گرگان 

کا ۰ ٠۰ ۰ ۰٠‏ 
۴ کاسبهای ایرانی حرام نمی خورند 
بیش از ۵۰سال‌است که خواننده مجله شماهستم. 
ولذابه خودم حق می دهم که گلایه‌ای از شماداشته 
ای (البقاد رکتارمساتی و کرای ارمطلدغرب 
خودمان). در شسماره مخصوص نوروزی مصاحبه‌ای 
بایک خانواده‌محترم افغان چاپ شده‌ودر آنجااو 
گله کر ده که اوایل ورود به ایران در مغازه‌ای کیک 
و نوشابه ۱۵ تومانی را ۵ هزار تومان با او حساب 
کردن د. می‌خواستم بگویم چنین چیسزی نمی تواند 
راہ ذاس تاش خون اعا لے انول 
خودشان هستند. و جنین اشتباهات بز ر گی از آنها سر 


به خوبی می توان دریافت که در شرایط ر کودی چه 
معضلاتی به‌بار می آید و همین وضعیت نیز بازار را 
کرات تر کک جال تس ارت کری زر ها 
رک ود و خرابی بازار از جمله مثلاً در بخش ساخت 
وسازومس‌کن که عامل مهمی در ر کود این بخش 
وازدست رفتن فرصت‌های شغلی می شود اشار ه 

پبشنهادهای مشخصی که می توان داشت و 
نگارندہ چند بار بدان در همین ستون اشاره‌داشته 
است. از جمله می‌تواند یکی تعیین و تکلیف قیمت 
ارز باشد که سالهاست با وجود تورم دو رقمی داخلی 
به نفع وارد کنند گان وبه ضرر تولید کنند گان 
داخلی ثابت نگه داشته شده است. نکته مهم دیگر. 
متا رات کور است, درحال حاضریرای 
بسیاری از تولید کنند گان وصنوف داخل عملاً امکان 
ات اسب نے ای .2+ سے نال 
مهم دیگر انضباط مالی دولت است که با کاستن 
از هزینه‌هاوبادریافت مطالب ات معوق و اجرای 
طرح هد فمندسازی یا رانه‌هاء به وضعیت درآمدی 
کرد مسر رھامانی تس | تفا امه این وت 
و طولانی شدن دوران ر کود اقتصادی ضربات 
بیشتری بر پیکر اقتصاد. تولید و اشتغال ومعیشت 
مردم وارد خواهد کرد. ۳ 


نمی‌زند. ضمن اینکه کمتر کاسبی را شما پیدا می کنید 
کے در ایران به جای ۱۵ تومان. ۱۵ هزار تومان بگیرد 
وصدای ش درنیاید.البته مطالب و گلایه‌های دیگری 
هم وجود دارد که از آن صرفنظر می کنم. ضمناً قیمت 
۰ ۰ تومان رابرای مجله زیاد نمی‌دانم. و در پایان از 
مطالب خوب شما سپاسگزارم. 

کاظم محمدی ابوالمعالی - ازاد شھر بزد 

7 ترافیک به بادی بند بود 
راهبندان عجیبی بود و همه ماشین‌ها چپ و راست 
تو هم رفتن بودند و امید راہ باز شدن هم به این زودی 
نمی‌رفت. مر دم از ماشین‌ها پیاده شده‌بودند ودنبال 
علت راهبندان بودند. یکی می گفت تصادف شدہ یکی 
می گفت ماشین چپ کرده و دیگری که برای علت‌یابی 
رفته بود و تازه‌از گرد راه‌رسیده بود می گفت: نه بابا! 
چراغ چشمک زن باعث راهبند آن شده... مد تی به‌همین 
منوال گذشت تاماشین‌ها کم کم جلو می رفتند تابالاخره 
به محل حادثه ر سیدیم ولی به جای تصادف ماشینی 
رادیدیم که پنچر کرده و صاحب ماشین وسط خیابان 
جک زیر ماشین زده و مشغول عوض کردن لاستیک 
بود. دوستم که از این راهبندان خیلی عصبانی شده بود 
گفت: داداش لااقل می خواستی بزنی کنار و چرخ عوض 
کن صا این ی غراف 
رولاستیک پنچر راه برم ولاستیکم از بین بره و بعد پنجاه 
هزار تومان بدم لاستیک بخرم؟! گفتم: آخه داداش 
نمی‌بینی چه تر أفیکی درست کردی؟انفس زنان جواب 

داد: تقصیر من چیه که ترافیک به بادی بنده! 
بهرام بوادی ""یزد 


خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبر یک فر | 
رسیدن مبعث مبار ک و مسعود رسول مکرم اسلام و با 
عرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع 
به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 


اخ جاک عاد 
جرد کرد کر 


٭ خانم فخریه دیلمی 

نامه ش ماه دستم رسد لطفاً در ساعاب اطاری 
بارس هار نو 
تماس بگیرید. 

٭ محسن ذوالفقاری -ساوه 

اگرهنوز کارت خبرنگاری‌شمابه دستتان 
نرسیده‌است با دفتر مجله تماس بگیرید. و یا در 
تایه عدی > کر که مس جسا سماست ان 
تیاه یرای اری کی رت ار 
صادر کنم. موید باشید. 

> اج 

نامه شمارا خواندم انشاءالّه در یکی از شماره‌های 
آین ده خلاصهای از آن راچاپ خواهیم کرد.موفق 
باشید. 

٭ محمدرضاحامد -اهواز 

کارت خبرنگاری شما بر ایتان ارسال خواهد شد. 
ضمناًلازم بهذ کر است مادر مجله خود مان مطالبی را 
که در نشریات دیگر جاپ شده و خوانند گان برایمان 
ار سال داشته باشند. مور د استفاده قر ار نمی دهیم. 
بھتر است شما مطالبی مخصوص خوانند گان 
حا ساد 

٭ سعید آقاجانپور - آمل 

اگر در تهیه مجله در شهر و دیار خود تان بامشکل 
روبروهستید می‌توانید به نمایند گی مجله که جنب 
را 
مطلبی راهم که درباره فولکلور محلی فر ستاده بودید 
به بخش فرهنگ مر دم ارجاع دادم تامورد رسید گی 
قرار گیر د. سرافر از باشید. 

٭ علی شنبه‌دخت بندری "بندرعباس 

ی مارا رس امک ره ورد وا 
مورد استفاده‌قرار گیر د. همانط ور که می دانید در 
این بخش برای نقاشی‌های چاپ شده شرح عکس 
نداریم. موفق باشید. 

# حاجیه ف -م -سراب 

خواهش می کنم در نامه‌ه ای بعدی خود کمی 
واضح تر وبافاصله مناسب تر مکاتبه کنید.سعی 
TT‏ ار 


از شماره‌های اینده به دست چاپ بسپارم. موفق 


باشید. 

٭ بر ادران و خواهران ار حمند: 

فرشاد کح محمدزاده- سیاهان‌شهر اصفهان. 
گلستان حسینی ‏ لامرد فارس, رسول حسین‌زاده 
”تبریز احمد منصوریان - کرمانشاه ثریا صفری - 
کر مانشاه آرزو رحیمی -مشهد م.م اھواز قنبری 
-مسجدسلیمان. 

نامه‌های شماعزیزان و گرامیان به دستم رسید و 
به تدریج با شرایط مندرج در نامه چاپ خواهد شد. 
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ری تادید تحریم‌های مواد نفتی به ایران از 

سوی غربی‌هاء اعلام شد هیچ مشکلی برای تامین 

بنزین خودروها درپیش نیست 

٭ رئیس کل گمر ک ایران هم اعلام کرد: تحریم 

ایران تاثیری بر واردات و صادرات ندارد. 

٭ شورای امنیت سازمان ملل نشستی را برای 

اجرایی شدن قطعنامه ضدایر انی بر گزار کر د. 

٭ معاون اول رئیس جمهوری» سمنان را یکی از 

گزینه‌های انتقال پایتخت عنوان کرد. 

6 به گفته ضرغامی, رسانه ملی در طر ح مشکلات 

مردم خط قرمزی ندارد. 

٭ گوشت قر قیزی سر سفره ماه رمضان می آید. 

٭ ورشکستگی سبب تعطیلی یک شر کت هوایی 

خصوصی در ایر ان شد. 

٭ روسیه خواستار مذاکره برای مبادله سوخت 

هسته‌ای با ایران شد. در همین حال وزير خار جه به 

روس‌ها درباره اقدامات اخیر شان هشدار داد. 

الهام.یکی از اعضای‌شورای‌نگهبان,در انتقادازوقف 

دانشگاه آزاد. ان رااز مصادیق پولشویی دانست. 

+ مسوول دفتر یاسر هاشمی فر زند هاشمی 

MEE اتد‎ 

بازداشت شد. 

٭ آلمان محموله ارسالی برای نیروگاہ بوشهر را 

تنم 

+ رحیمی معاون اول رئیس جمھوراز الیاس نادران 

نمایندہ مجلس شکایت کرد. 

آمریکا ۰ نفر رابه اتهام جاسوسی برای روسیه 

بازداشت کرد. 

٭ پارلمان افغانستان صلاحیت ۵ وزير را تایید 

کرو 

٭ فر زند آرشد رهبر کره‌شمالی قرار است جانشین 

وی شود. 

٭ حماس ازعملکر ددولت مصر در قبال‌فلسطینی‌ها 

انتقاد کرد. 

٭ چین و تایوان توافقنامه تجاری امضاء کر دند. 

٭ پادشاه عربستان در کاخ سفید با اوباما ملاقات 

و 

٭ ژنرال مک کریستال فر مانده پیشین نیر وهای 

آمریکایی در افغانستان پس از بر کناری بازنشسته 

می شود. 

۶+ گروه دیده‌بان حقوق بشر. کشورهای آلمان. 

فرانسه و انگلیس رامتهم به شکنجه کرد. 

٭ یک سیاستمدار مکزیکی تر ور شد. 

٭ سودان مرز زمینی خود را با لیبی بست. این 

حادثه دربی مخالفت لیبی با تحویل رهبر مخالفان 

سودان به کشورش روی داد. 

۶ بشاراسد به دیدار کاسترو به کوبا می‌رود. 

۴ به نوشته وال‌استر یت ژورنال. ۳ میلیارد دلار از 

کمک های غرب برای بازسازی افغانستان از این 
کشور خارج شده است. 
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د ا 


٭ آیا مصر به سوی خاتمه دادن به دوران حسنی 
مبار ک حر کت کردہ و مردم این کشور اجازه خواهند 
داشت آزادانه به اتتخاب رئیس جمهوری آینده این 
کشور اقدام کنند؟ 

هر چه به زمان بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری 
در سال ۰۱۱ ۲در مصر نزدیک می شویم تحولات دراین 
کشور شدت بیشتری گرفته و تقابل و رویارویی حامیان 
وضع موجود و طرفداران تغییر حادتر می شود. 

از مدتها کل غواق شده نرد که فا رات فرآیم 
دوره حسنی مبارک از کاندیداتوری امتناع ورزیدہ و 
جای خود را به پسرش جمال بدهد که چند سالی است 
کنترل حزب حاکم را در دست داشته و توانسته افکار 
دوستداران مبارک و ھیات حاکمه را به خود جلب 
گند. 

ولی با کاندیداتوری رسمی حسنی مبارک مشخص 
شد که هنوز دوره ریاست و حکومت جمال مبار ک فرا 
نرسیده و باید او یک دوره دیگر در انتظار باشد. این 
خواسته و آرزو زمانی تحقق خواهد یافت که حسنی 
مبارک موفق به پیروزی در این دوره شود. در غير این 
صورت جمال مبار ک در جبهه اپوزیسیون قرار گرفته و 
باید تلاش سختی رابرای در دست گرفتن مجدد کرسی 
ریاست جمهوری آغاز کند. 

حدود یک ماه پیش با اعلام تامزدی حسنی مارک 
برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۱ مشخص 
شد که او قرار نیست از قدرت کناره گرفته و جای 
خود را به پسرش و یا فرد دیگری بدهد. در این رابطه 
دبیر کل حزب دموکراتیک ملی (حزب حاکم) و رئیس 
مجلس شورای مصر اعلام می دارد «براساس تمامی 
اصول حزبی. همه بر نامز دی حسنی مبار ک در انتخابات 
ریاست جمهوری آتی توافق دارند.» 

صفوت الشر یف می گوید: مشار کت سیاسی 
شهر وندان‌د رانتخابات,تضمین واقعی بر ای‌شفاف سازی 
انتخابات آینده‌در مجلس مر دم (پارلمان),مجلس شورا 
ورئیس جمهوری است. 

به این تر تیب مساله حضور جمال مبار ک در صحنه 
انتخابات ظاهرا منتفی می شود اما این گونه نیست 
که اعلام حضور مبار ک آرامش سیاسی را برای مصر 
به ارمغان اوردہ و به قولی به کنار کشیدن یا جا زدن 
کاند پداهای مخالف منجر شود بلکه آنها رابرای رقابت 
با رئیس جمهوری که بیش از ۳دهه قدرت رادر دست 
دارد مصمم تر می کند. 


مصر افسر ان جوان 


مصر کشوری باستانی با تاریخی پرفراز و نشیب 
است که همواره از قد ر تهای منطقه خاور میانه بوده و در 


ارو ۳۶۲۹ 


عرب به شمار می رود. 
زمان ریاست جمهوری جمال عبدالناصر و باروری 
ناسیونالیسم عربی به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شد 
درحالی که نگاهی به تاریخ این کشور گویای این واقعیت 
است که مصر همواره یک کشور تاثیر گذار در این منطقه 
بوده است. 

مصر به دلیل کانال سوئز که دریای سرخ رابه دریای 
بوده و سالها تحت کنترل فرانسه وانگلیس قرار داشت 
تا این که در سال ۱۹۵۶ جمال عبدالناصر برای تامین 
هزینه احداث سد «اسوان» آن راملی کرد که همین 
مسال مه اک تات مان ادا اسر ایل وغ ر دامن رد 
وزمینه‌ساز گرایش مصر وتعدادی از کشورهای عربی 
به شوروی وبلوک شرق گردید. 

از سال ۱۸۰۵ که محمدعلی آلبانی الاصل به قدرت 
می ر سد مصر در مسیر تر قی حر کت می کند.اوچندین 
قدرتنمایی محمدعلے برای عثمانی ها مشکل ساز 
می گردد ولی پس از مر گ او در سال ۹ شرایط 
تغییر می کند و مصر به تدریج وابستگی به استعمار را 
پیش می گیرد. 

درسال ۱۸۵۴ امتیاز حفر کانال سوئز به «دولسیس» 
فرانسوی‌واگذار شده‌واین کانال درسال ۱۸۶۹ گشایش 
می یابد. 

در سال ۶ دریی بروز بحران مالی» غربی‌ها بر 
این کشور راتحت‌الشعاع قرار می‌دهد تااين که عاقبت 
کا لن وت اال ۱۱۹۱۲۲ مهس ات ورانه‌ سل 
مصر به استقلال دست می یابد. 

جنگ دوم جهانی و پس از آن تشکیل اسراییل که 
اولین جنگ بااعراب رادر سال ۹۴۸ ۱ درپی داشت افکار 
عمومی عرب‌ها را تحریک و بی کفایتی سرآن عرب را 
کار ارد در اب راا افسرات ران در مسر 
برای در دست گرفتن قدرت و بر کناری ملک فاروق 
یادشاه مصر متحد شده و عاقبت با کودتایی در سال 
۲ به قدرت می رسند. آنها در سال ۱۹۵۳ حکومت 
مصر را به جمهوری تبدیل می‌سازند. از زمان کودتای 
۹۵۲۳ تا حال حاضر قدرت در این کشور در دست 
ارات 

اولین آنها ژنرال نجیب بود که در ژوئن ۱۹۵۶ جای 


مادام العمر مسوولیت زیاست جمهوری راعهده‌دار 
بوده‌اند زیر ادر سال ۹۷۷۰ | پس از مر گ ناصر. معاون او 
او رات درد را آن جح کد ات عبط 
تعدادی از نظامیان مسلمان به رهبری خالد اسلامبولی 
ترور می‌شود. این حادثه در اکتبر ۱۹۸۱ در سالگرد 
جنگ اعراب و اسراییل روی می‌دهد. در جریان این 
حادثه علاوه بر انورسادات رئیس جمهوری مصر ۷نفر 
دیگر کشته و ۲۸ تن مجروح شوند. 

پس از سادات نوبت به حبیپنی مبار ک می رسد که 
معاون رئیس جمهوری بود. 

جال ول طرح الد که آ با سارک تم 
مادام العمر باشد را اين که تن به انتخابات آزاد و 
دمو کراتیک داده و آرای مردم را خواهد پذیرفت؟! 
برای دریافت پاسخ باید چند ماهی صبر کنیم. 






ھھ 7۲1 


حضورالبرادعی 
انتخابات زیاست جمهوری مصر زمانی حاد شدہ 


و یا درحقیقت برای جھانیان جذاب و برای حسنی 
مارک مسالا مار رج اوخید ال راد مس کل 
پیشین | ژانس بین‌المللی انر ژی اتمی وارد صحنه شده و 
این تر تیب مشخص شد که مبار ک این بار ناگزیر است 
با یک رقیب قدرتمند که جهره‌ای بین المللی می‌باشد 
دست و پنجه نرم کند. 

محمد البراذعی چهره‌ای سرشناس در جهان 
آزانس بین‌المللی انرژی‌اتمی رادراختیار داشت بارهابه 
تهر ان سفر کر ده و با درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران 
اظهار نظر نموده بود. 

او به دلیل این که سالها در غرب زند گی کرده و با 
مان و اصرل سکرانی ام اعداف ور 
خود را در انتخابات ریاست جمهوری مصر به صورت 
شفاف اعلام کر ده که مغایر خواسته‌ها و اهداف مبارک 
و حزب حاکم این کشور می‌باشد. 

همان گونه که می‌شد پیش‌بینی کرد حضور 
البرادعی در صحنه سیاسی مصر و اعلام دید گاهها که 
مخال_ف نظری ات حزب‌حا کم وحسنی سارک بود با 





«تغییر» قدم به میدان گذارده‌است.البرادعی پيشنهاد 
کرده کهانتخابات | زاد وبدون غل و غش و تحت نظر 
کمیته مستقلی از سازمان ملل بر گزار شود تااز تقلب 
خودداری شود.او با انتشار بیانیه‌ای بر لز وم اصلاحات 
در قانون اساسی پایان دادن به حالت فوق‌العاده و لغو 
محدودیت‌های موج ود برای نامز دھااصرار ورزیده و 
اعلام می کند که بخش‌های بزر گی از جامعه مصر این 
تقاضاها را برای انتخابات آزاد وعادلانه و نقطه شر وع 
تغییرات جامع. خواستار هستند. 

او ضمن انتقاد از دوران مبار ک صراحتا عنوان کر ده 
بود که مصر تحت حکومت مبار ک درحال ر کود است. 
همچنین با اشاره به بیسوادی فزاینده و اوضاع نامناسب 
اقتصادی واجتماعی, خاطر نشان می ساز د که این شر ایط 
شایسته مصر نیست و باید تغییری در ان ایجاد شود. 

یکی از مهمترین خواسته‌های البرادعی و جناح 
مخالف مصر. اصلاح قانون 
اساسی است که با مخالفت 
مبارک مواجه شده است. 
روزنامه آمریکایی واشنگتن 
پست در گزارشی می‌نویسد 
«البرادعی به خوبی می‌داند 
مبار ک هر گز باخواسته‌های‌او 
موافقت نخواهد کر دامااوبرای 
اعمال فشار به مبار ک از اعتبار 
بین‌المللی خود استفاده خواهد 
کرد.» در ادامه این گزارش 
آمده که «البرادعی برگ‌های 
برنده زیادی را دراختیار دارد 
واین امر باعث شده‌دولت مصر بر ای بر گزاری انتخابات 
سال آینده با چالش جدی مواجه باشد.» 

مبارک که با رقیب قدرتمندی مواجه شده اگر چه 
خود صراحتاً به واکتش دست نزده ولی حامیانش 
مسائلی را مطرح ساخته‌اند با این هدف که لطمه‌ای 
اساسی به اعتبار البر ادعی بزنند. 

حسنی مبار ک می گوید «تمامی مر دم مصر قهر مان 
هستند و نیازی به قهرمان‌های جدید ندارند.» او 
می‌افزابد: نامز دی البرادعی در انتخابات مشر وط به 
پذیرش‌فانون اساسی‌اسست.اگراومی‌خواهدازطریق 
یک حزب در انتخابات نامز د شود می تواند جنین کاری 
انجام بدهد ولی وا کتش دوستداران مبارک درقبال 
البرادعی جندان محتر مانه نبوده‌و انها مدعی شدند 
که‌اوباطرف‌های خار جی در ار تباط است.روزنامه 
جمهوریت می‌نویسد: آیاقر ار است یک رئیس جمهور 
سوئدی برای مصر انتخاب شود ؟ 

انجه البرادعی تا کنون در سخنان و مصاحبه‌هایش 
مطرح ساخته در حقیقت مسائلی بوده که فقدان آنها در 
مصر به وضوح مشاهده‌می‌شود وا گر جدی گرفته نشوند 
می‌توانند شر ایط سیاسی رادر این کشورد گر گون‌سازند. 
او از تمامی شهروندان و نخبگان مصری می‌خواهد به 
دولت مبارک فشار آورده و با ایجاد تغییر در قانون 
اساسی موافقت کند. 

شواهدامر گویای این واقعیت است که‌مبار ک به 


۸۹ ٦ 


مه 


هیچ‌وجه تن به خواسته‌های البرادعی و آن گروه‌از مردم 
مصر که‌از شعار « تغییر» جانبد اری می کنند. نخواهد 
داد. به همین دلیل شر ایط روزبه روز حاد تر شده‌و رقابت 
بین آنها شدیدتر می‌شود. ۱ 

یکی از مسائلی که البرادعی بر ان تاکید ورزیده 
و به این ترتیب سعی کرده افکار عمومی را بیش از 
پیش به سوی خود جلب کند تهدید به تحریم انتخابات 
می‌باشد. او ضمن رد شر کت در انتخابات عنوان کرده 
مشار کت من در انتخابات به این انتخابات و نظام جاک 
مشروعیت می‌دهد به همین دلیل در انتخابات با توجه 
به شرایط کنونی ش رکت نمی کنم. او میافزاید:چنانچه 
با شرایط کنونی نامزد انتخابات شوم در این انتخابات 
تقلب خواهد شد. 

او خاطرتشان می‌سازد در صورت عدم اجرای 
شرط‌هایش درخصوص قانون اساسی و پافشاری حزب 
حا کم بر انحصار قدرت وعدم تمایل به اصلا حات سیاسی 
هر گز در انتخابات حضور نخواهد یافت. وی از احزاب 
مصری می‌خواهد تا زمانی که حزب حاکم تغییرات 
لاژم دز قانون اساسی راا هذف ایجاد فرضت یکسان و 
عادلانه برای تمامی مصر ی‌ها جهت نامز دی ومشار کت 
در انتخابات به وجود نیاورده است انتخابات بارلمانی 
ماه اکتبر و انتخابات رباست جمهوری سال ۲۰۱۱ در 
مصر را تحریم کنند. به گفته او, تحریم انتخابات یکی از 
ابزارهای مبارزه مسالمت امیز است که می‌تواند نظام 
حاکم رامقابل افکار عمومی داخلی و بین‌المللی به سختی 
بیندازد. 

البرادعی همچنین از فعالیت سیاسی گروه 
اخوان‌المسلمین حمایت می کند. او دو خواسته خود را 
برای حضور در انتخابات بار دیگر اعلام می‌دارد که 
عبار تند از: 

۱-اجرای اصلاحات 

۲-حمایت گسترده مردم واحزاب از نامزدی وی۔ 

دولت مبار ک که تحت فشار قرار گر فته در وا کنشی 
۸ نفر از حامیان البرادعی را بازداشت می کے آنها در 
حال جمع‌آوری امضا از مردم در حمایت از خواسته 
البرادعی درباره اصلاح تاتون اساسی بودند. 

شرایط برای مبار ک در پارلمان نیز چندان روبه‌راه 
نیست به طوری که ۱۰۰ تن از نمایند گان با خواسته 
دولت درباره تمدید قانون حالت فوق‌العاده مخالفت 
می کنند. 

حالت فوق‌العاده در مصر در سال ۱۹۸۱ پس از 
ترور سادات رئیس جمهوری وقت این کشور اعلام 
شده و بیش از ۳دهه از آن می گذرد. سازمان ملل بارها 
حالت فوق‌العاده رابه عنوان نقض حقوق بشر مور د انتقاد 
زار دادو الب اد و م فان ماک را سارل آنت 
هستند. یک نمایندہ پارلمان مصر معتقد است این قانون 
برای ۲۰ سال پیاپی تمدید و به عنوان حربه‌ای بر ضد 
مخالفان در دست دولتمردان مصری قرار گر فته است. 

اوضاع مصر روزبه‌روز عليه مبار ک وخیم تر شده و 
ادامه این وضعیت می‌تواند در گیری‌ها را حادتر کرده و 
جامعه این کشور را به سوی ناامنی سوق دهد. 


خو د سندی همان 
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کنابی برای ۰سال 


٭کارایی وار ز ش‌این‌قانون»بسیا رکمت را ز شبهه 


دراساس تاتون: هر تسد ودای کف درآیران کا 
منتشر کند. عایدات و سود فروش آن تنها متعلق به 
وا ات تن ےا ان موی 
به کسانی داده شود که در انتشار و جاپ و پخش کتاب 
دخالت داشته‌اند. قانون تنها به این هم اکتفا نمی کند 
و حتی تا ۲۰ سال پس از فوت نویسنده هم این حق 
را برای وارئین نویسنده مرحوم درنظر گرفته تا تنها 
اتشان خی ا اراو او م وه را فراختار انت 
باشند و به این ترتیب حتی حق مالی وارثان نویسنده 
هم مورد توجه و تاکید قرار گرفت. این مقررات از 
حدود چهل سال قبل ایجاد شد و تا چند روز پیش هم 
آخانه داشت و کسی هو اخطراضی فناشته اما برش 
نمایند گان طرحی را به مجلس تقدیم کردند که این 
مدت ۲۰ سال رایت ۵۰ سال اف سم داد مورف 


عوارض خلوت 


# هر خانه ۲۰۰ میلیون‌تومانی خالی‌د رتھرانء 


حدودماهی | میلیون‌تومان‌عوارضربه‌شهرداری 


در ابتدای قصل تعطیلات مدارس و دانشگاهها 
که معمولاً به فصل نقل و انتقال مستاجرین هم تبدیل 
می شود بهای اجاره واحدهای مسکونی به ویژه در 
تهران افزایش بافته است. 

ذرخالى کف رتس ا اد مد ازرات سک کور 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


نویسندگان تا ۵۰ سال حق انحصاری چاپ و 
نشر آثار را در اختیار خواهند داشت و طبیعتاً از 
مزایای مالی آن هم بهره‌مند می‌شوند. 

از مدافعان این طرح در مجلس شورای 
اسلامی نیز د کتر مطهری. فر زند علامه شهید 
مرتضی مطهری بود که با تصویب این طرح. 
ایشان و دیگر فر زندان شهید مطهری که پس از 
شهادت وی در سالهای نخست پس از پیروزی 
انقلاب تا امسال, حق انحصاری نشر و فروش 
کتابهای ایشان را در اختیار داشتند. برای ۲۰ 
سال دیگر از جنین حقی بهره‌مند شدند. در این 
ماده اضافه شده به قانون البته یک نکته دیگر هم ذ کر 
قذہ کہ اک تسا وار عداقت: ابی حق در 
اختیار ولی فقيه قرار خواهد گرفت. 

شورای نگھبان هنوز نظر قطعی خود در این باره 
را اعلام نکرده تا این طرح به شکل قانون لازم الاجرا 
در آید اما مخالفان این طرح معتقد بودند اولاً دولت 
ڈرال تح لا بحفاخ است تا ه‌طور امل ویر اساس 
تغییرات جدید در تکنولوژی چاپ و نشر, برای حفظ 
کامل حقوق موّلفان و مخترعان اعم از کتاب و دیگر 


عرضه نمی کنند. تا در موقعیتی مناسب‌تر و با 
بهایی بیشتر فر وخته شوند یا به اجاره روند. 

در سال گذشته به دلیل ر کود شدید در 
بازار مسکن, انتظار پایین آمدن قيمت‌ها وجود 
داشت اما از نظر این کارشناس بازار. همین 
احتکار گسترده باعث شد تا عرضه کمتری 
صورت بگیر د و قیمت‌هااز آنچه هست پایین تر 
نیاید. 

شورای شهر تهرآن, چند ماه قبل مصوبه‌ای 
داشت که براساس آن سالیانه ۵ درصد بهای 
منطقه‌ای از واحدهای بدون سکنه و خالی 
تهران. عوارض گر فته شود. به این تر تیب واحد 





تا اگر کسانی در کشور به ابداع و ابتکار و خلق یک 
محصول فکری می‌پر دازند. دیگران تنها در صورت 
رضایت ایشان حق استفاده از محصول را داشته باشند 
و به این ترتیب بخش اصلی مزایای مالی فروش این 
محصول هم تنها برای مبتکر و مخترع باقی بماند. به 
ویژه اینکه ایران برای حفظ حقوق خود به عضویت 
برخی سازمانهای بین‌المللی در آمده که به دلیل این 
عضویت. باید قوانین خود را به گونه‌ای تغییر دهد 

















از احتکار واحدهای مسکونی می گوید. اینکه به ویژه 
در مناطق شمالی تر تهران. عده‌ای واحدهای مسکونی 


مسکونی که در تهر ان حدود ۰۰ ۲میلیون تومان قیمت این مبلغ می تواند به راحتی مالکان واحدهای مسکونی 
دارد. اگر بدون استفاده خالی نگه داشته شود در سال ی‌استفادهراناجار به فروش یااجاره کند وباعث عر ضه 
موظف است ٠‏ میلیون تومان عوارض بیردازد که بیشتر و در نتیجه کاهش بهای فروش و اجاره خانه در 


به ای دانشگاه... 


٭ رم موفقیت سا مان‌تازه‌منولدشده‌مهارت» 
آنا س تک مهارت اموزان‌بدانندکها زنظر 


جایسگاهاجتماعی‌چیزیا زآنهاکه در صندلیهای 
دانشگاه‌نشسته‌اند هکم نخواهند داشت 


با اینکه چند سالی بود که حجم متقاضیان ورود 


امسال این روند را به هم ریخت و نزدیک به یک 


ابتدای پیر وزی انقلاب هنوز آثارش رابه پایان 
نرسانده است. البته با یک تصمیم صحیح و 
به موقع از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی 
و وزارت علوم. دانشگاه عجیب جامع علمی 
- کاربردی به فعالیت خود پایان داد و از سال 
تحصیلی جاری با ادغام آموزشکده‌های فنی 
و آنجه در دانشگاه علمی - کاربردی وجود 
داشت. سازمانی به نام سازمان ملی مهارت 
متولد شد که به جای تولید مدار ک دانشگاهی 
که گاه در میدان عمل و بازار کار, فایده چندانی 
ندارند. کسانی را در کلاسهای خود می‌نشاند 
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که به دنبال کسب مهارت و حرفه‌ای خاص هستند البته کوتاهتر از دانشگاه, به مهارتی مسلط شوند که 
تا پس از طی دوره‌های آموزشی نه‌چندان طولانی و هم جامعه به آن نیازمند است وهم می‌تواند فرد راب 
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که تمام حقوق مالی نویسندگان و مخترعان و 
خالقان آ ثار فکری, برای ایشان حفظ گردد. دوم 
اینکه تغییر ۲۰ سال به ۵۰ سال, تفاوت جندانی 
رادر وضعیت حقوقی مالکان آثار هنری و فکری 
ایجاد نخواهد کرد. این طرح با وجود مخالفتها, 
سرانجام به تصویب رسید و برای تایید به شورای 
نگهبان ارسال شد. اما از انجا که یکی از کسانی 
که به طور مستقیم از تصویب این تغییر کوچک 
در قانون بهره‌مند می‌شد. یکی از اعضای محترم 
و تاثیر گذار مجلس شورای اسلامی نیز هست؛ 
این شبهه خواسته یا ناخواسته در اذهان ایجاد 
می‌شود که در شرایطی که اولویتها و موضوعات 
بسیار مهمتری در کشور برای تبدیل شدن به 
قانون وجود دارد. چرا باید طرحهایی به تصویب 
برسند که حتی شائبه و شبهه استفاده شخصی 
یک نماینده مجلس از آن قانون وجود دارد. به 
ویژه هنگامی که این نماینده فرزند شایسته یکی 
از عزیزترین شخصیت‌های انقلاب باشد و خود 
نیز از کسانی که پرچم حق و عدالت رادر مجلس 
به اهتزاز درمی آورد. 2 


تهران گردد. اما این مصوبه تاکنون اجرانشده و 
محتکران مسکن, بی هیچ دغدغه‌ای به کار ادامه 
می‌دهند. شورای شهر هم ظاهراً هنوز روشی 
برای شناسایی واحد‌های مسکونی خالی از سکنه 
پیدا نکرده و به این نتیجه رسیده که بسیاری 
از محتکران مسکن با بهانه‌ها و انواع توجیهات. 
واحدهای خود را مورد سکونت و استفاده جلوه 
می دهند. به هرحال وزارت مسکن و سازمان 
ثبت و شهرداری, اگر بخواهند می توانند با کمک 
به شورای شهر تهران. واحدهای بلااستفاده را 
از واحدهایی که واقعاً مورد سکونت و استفاده 
هستند تفکیک کنند. کاری که به وظایف آن 
سازمانهاجهت کنترل‌بازار مسکن ووضعیت شهر 
واملاک شهری مرتبط و مربوط خواهدبود. 


اتکابه مهار تهای شخصی, صاحب شغل ودر آمد 
تاب ای سام ماران مل مارت در اه 
مقطع زمانی به تبلیغ و فرهنگ‌سازی بیشتری 
در رسانه‌ها نیاز دارد تا مهارت اموزی در ان از 
نظر جایگاه اجتماعی نیز هم‌شأن دانشگاه وحتی 
بر تر از ان تلقی شود که در این صورت است که 
نه‌تنها از بار دانشگاههای ایران کاسته خواهد 
شد.بلکه با تمایل جوانان به انتخاب ساز مان ملی 
مهارت به جای تحصیل در دانشگاه. هم معضل 
اشتغال جوانان تا حدودی التیام خواهد یافت و 
هم با حضور صاحبان مهار تهای فنی مختلف در 
جامعه بهای ارائه این خدمات کاهش خواهند 
یافت. 
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فطره ای از دریای زبان شناسی 





زبان بدن 1001712181012826 


زبان غیر کلامی: کسانی که می‌توانند رفتارهای غیر 
کلامی دیگران را درک کنند. از دیگران باهوش‌ترند. 
خانم‌ها در این زمینه نیز از مردها پیشرفته‌ترند و به 
داشتن حس شهودی معروفند به ویژه آنهایی که ماد رند 
نا بایعافای ویر دو سال ]رفظ دازنت چ رار ا جارد 
بانوزادان و کود کانی که هنوز زبان باز نکر ده‌اند. بازبان 
غیر کلامی (زبان بدن) ارتباط بر قرار کنند. این موضوع 
باعث شده که بیشتر خانم‌ها هنگام مباحثه و مذاکرہ از 
مردها هوشمند تر باشند. 

سرغت وک ار ا ارات و وضو چان سین انراد 
بستگی دارد.اگر کودک ۵ساله‌ای به پدر و مادرش دروغ 
بگوید.دهانش رابایک یا هر دو دستش پنهان می کند. چند 
سال بعد پوشاندن دهان کمی ماهر انه تر می‌شود. نوجوانی 
که دروغ می‌گوید. دستش به سوی دهانش می رود ولی 
به‌جای پوشش مشخص دهان, انگشت یا انگشت‌هایش 
را به آرامی دور لب‌هایش به حر کت در می آورد. کسی 
که بیش از بیست سال دارد. هنگام دروغگوبی, مغزش 
دستور می‌دهد که دهانش را بپوشاند ولی او که در گفتن 
دروغ ماهر تر شده است. دستش رابالا می آورد و دماغ 
خود را می‌خاراند. تعبیر کردن زبان غیر کلامی اشخاص 
۰ سال به بالا مشکل تر از نوجوانان است. 

سؤال:آیا کسی می تواند به زبان غیر کلامی دروغینی 
تظاهر کند؟ 

اس تا راما برای ھر اد سس 1ر ک 
نشانة غير کلامی داریم. مثال: دست باز و نمایان بودن 
کف دست‌هانشانة صداقت است.اگر کسی این رابداند 
و هنگام دروغگویی. کف دست‌هایش را نشان بدهد. 
نشانه‌های دیگری دست او را برملا می کنند. مانند: 
چهرة خندان, کوچک شدن رمک بالا رفتن یکی از 
ابروهاء تکان خوردن گوشة لب‌ها, و... هنگام دروغگویی. 
ضمیر ناخود آ گاه ما خودبه خود دستورهایی می‌دهد تا 
دروغگویی آقای شود آگامزا شکار گند جرا؟زیراذات 
انسان برای دروغ گفتن طراحی نشده است و اگر کاری 
کنیم که خلاف ذات‌مان باشد. ضمیر ناخودآگامان 
واکنش نشان می دھد. 

مالش چشم: این حر کت. کوشش ناخودآ گاہ است 
برای جلوگیری از خیانت و تردید و دروغی که جلو 
چشم شماروی می دھد. ناخود آ گاه دوست ندارد چھرۂ 
کسی راببینیم که دارد به ما دروغ می گوید یا بانیرنگی 
در استین پیش ما امدہ است. معمولا مردها در چنین 
حالاتی. چشم خود را می‌مالند یا نگاهشان را به سوی 
زمین برمی گر دانند. البته باتجر به‌ترها راست در چشم 
دروغگوها خیره می‌شوند. 


۸۹ ٦ 
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مصطفی گلیاری 


خاراندن گوش: این حرکت یعنی «گمان نکنم 
راست‌شو گفته باشی». یا «فکر کنم باهات موافق 
نباشم». یا «چی بگم والا». یا «بهم گیر نده! نمی‌تونم 
راست‌شو بگم». و 

انگشت در دھان: مھمترین معنی این حر کت؛ 
بازگشت به امنیت دوران کودکی است بەویژہ 
اگر کمی نیز با مکیدن همراه باشد. معنی دیگر آن. 
حيرت است. به معنی افسوس هم هست مخصوصا 
اگر با گزیدن همراه باشد. کمی گزیدن لب پایین نیز به 
معنی افسوس است. حافظ که «شهد و شکر از سخنش 
می‌بارد» همه‌ش. می گوید: «نر گسش عربده جوی و 
لبش افسوس کنان» منظورش هم این است که چشم 
محبویش خمار و مست بوده و مانند مستان عربده 
می کشیدہ لبش هم در حالت آفسوس بوده یعنی کمی 
حافظ خوش سلیقه و همة سلیقه‌مندان زیبا به نظر 
می رسد همه‌ش. یادم باشد در یکی از این قطره‌ها کمی 
هم در بارۂ همه‌ش قلم بفر سایم. 

دست و چانه: کسی که چانه‌اش را با دستش 
کف دستش می گذارد» بی‌حوصله و افسرده یا مظلوم 
ست این‌هم یک زبان بدن معروف که مردم باذوق 

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کردہ 

بدان عاشق شده است و گر یه کرده 

ضربه به پیشانی و گردن: اگر کسی با یک چهارم 
کف دستش (دو بند از سه انگشتش) به پیشانی خود 
ضربه بزند و لبش را هم بگزد یا بعد از ضربه زدن. 
هستم! اگر این ضربه به پشت گردنش باشد. دارد به 
مخاطبش می گوید: جون هر کی که دوسش داری ولم 
کن. خیلی سریش شدی. 

دست روی دست: کسی که دست‌هایش را حدود 
نافش روی هم می گذارد. یعنی جلوی این غریبه‌ها دارم 
خجالت می کشم. و یا اعتماد به‌نفس ندارد. 

لیوان با دو دست: کسی که لیوانی را با دو دست 
نگه‌می‌دارد یاجیزی مثل دسته گل. کیف.پشتی صندلی 
و...راجلو شکمش نگه می دار د. می خواهد دست پاجگی, 
عصبیت. نگرانی, و... خود را پنهان کند. 

دود سیکار: کسی که بیشتر وقت‌ها دود سیگارش 
رابه بالا فوت می کند. حس می کند به خودش اطمینان 
داردیااز دیگران بر تر است. کسی که دودسیگار ش رابه 
پایین فوت می کند. حس منفی یا تر دید امیز دارد. 

رفتار با عینک: کسی که دستۀ عینکش رابه دهان 
برده است. یعنی قوت قلب و اطمینان خاطر دارد. کسی 
از بالای عینک, یعنی نه بابا! جدی میگی ؟ (با تمسخر)... 

ادامه دارد 
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این روزها که بازیهای جام جهانی فوتبال در 
آفریقای جنوبی به اوج خود رسیده و بیشتر فوتبال 
دوستان را مجذوب خود کرده‌است. در گوشه‌ای 
از کشورمان آن هم بے دور از هیاه وی زند گی 
فسھری رقا شرع در اضتهان بر گزارشد کہ خال 
وهوای دیگری نسبت به مسابقه‌های ورزشی رایج 
که در کشورمان بر گزار می‌شود. داشت. بعنی به 
طور اختصار نخستین لمپیاد فرهنگی-ورزشی ملی 
عشایر ایران در شهرستان سمیرم. که به سرزمین 
هزارچش مه معروف است و بزر گترین یلاق عشایر 
کشور محسوب می‌شود. انجام شد. در این المییاد 
ورزشی نه از زمین چمن خبری بود نه از توپ و تور؛ 
هرچه بر گزار شد. بازی‌هایی است که در بین اقوام 


حضور یاو رنگردنی عشایر 


مختلف عشایر رایج است آن‌هم بدون استرس و 
غل وغش. 

قیقاچ(تیر اندازی با کمان از روی اسب کشتی با 
شال, تیر اندازی به اهداف ثابت. کورس اسب‌سواری 
و دال‌پلان (نشانه‌زنی با سنگ) که نماد بازی های 
گروهی عشایر است. بر خی بازیها هم تداعی گر دوران 
نوجوانیمان بود؛ دورانی که نه از پلی‌استیشن خبری 
بود ونه از دیگر بازیهای رایانه‌ای که امروزه تحر ک را 
به نحوی از نوجوانان و جوانانمان سلب کرده است. 

المپیاد ملی فرهنگی - ورزشی عشایر ایران از سوم 
تیر ماه‌به مدت ۲روز در ۱۲ رشته ویزه آقایان و بانوان 
ا ھا عامس 
کشور همچون اصفهان, فارس. کهکیلویه و بویر احمد. 





قریب ۲۱هزار نفر فقط در رو زاول 

نظا ر هگر این مسابقات بودند وا زاقصی 
نقاط ایران به این مکان امده‌بودن دکه 
برای ب رگ زا رکنندگان غیر مننظ ره بود 


مسابقات شر کت کنند گان ملزم بودند بالباسهای 
جوقای سفید و سیاه رنگی که برتن داشتند و کلاہ گرد 
نمدی, قشقایی با کلاه دوگوش و جوغایی که شباهتی 
که تکه‌ای از پشم گوسفند است و بلوچ‌ها با آن لباس 
سفید رنگ و بلند و جلیقه و.... از یکدیگر تمیز داده 
می‌شدند. شر کت کنند گانی هم که نظاره گر این بازیها 
بودند برای این که نشان دهند از کدام ایل هستند 








ایراد سخنرانی این المپیاد در جایگاه حضور داشتند 
تسه 

قريب ۱ هزار نفر فقط در روز اول نظاره گر این 
مسا غات نرد تد راز اتی قاط اس ان هان مان 
نبود در حقیقت محل استقرار مسوولان, خبرنگاران 
و ورزشکاران. سیاہ چادرھای تزیین شدہ با صنایع 





ھوادرزیر سیاه‌چادر آن هم 
در تابستان و جلوگیری از نفوذ 
آب باران در فصل زمستان 
از ویژگی‌های این بافته زن 
سای ار E‏ 
بافته می‌شود. به همراه هر ایل 
گر وهی از نوازند گان موسیقی 
حماسی -محلی حضور داشتند 
ودر زیر سیاه‌چادرها هنرنمایی 
می کردند. آنها با اجرایشان 
رو جا 
شر کت کنند گان رابه وجد 
م اور دند. 

برس بات ہا" 
همچون چوب ‌بازی بختیاری. 
ان ی 
منتسب‌به‌عشایر است‌درطرف 
دیگر میدان بر گزارمی‌شد. در 
ار ات رن 
عشایر سوار بر اسب هنرنمایی 
می کردند و زمانی که سرناو 
دهل نواخته می‌شد سوار بر 
اس وه 

بر خلاف ورزش‌های رایج کشورمان این المپیاد با 
حضور همزمان زنان و مردان عشایر در یک میدان 
برگزار شد اما در ۰۶۰۰٠٠٠٠۷۸۹۸۸‏ 
دیگر بانوان جداگانه رقابت می کر دند. همبستگی 
عشایر ایران در این المییاد کاملا مشهود بود و علاوه 
بر بر گزاری مسابقات. مردان و زنان هر ایل به تبادل 
اطلاعات از آداب و رسوم یکدیگر نیز می پر داختند. 
این‌المپیاداگرجه‌برای ۰ ۰ ۲ ۰ ۱۳۳ 
استقبال زیاد و باور نکر دنی از آن نشان داد که عشایر 
مشتاق به بر گزاری چنین جشنواره‌هایی در طول سال 
هستند که هم بازیهای بومی -محلی احیا شود و هم 
این که جنین جشنواره‌هایی می تواند وحدت و همدلی 


رادر بین عشایر کشورمان افزایش دھد. . 
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رفتارهاوواکنش ها 


حنی ترس هم از نظ ر علمی قایل 
بررسی است 


۰ ۵سال پیش تر ,آلف رد هیچکاک .کا رگردان 
مشهوربافیلم مع روف خود موسوم به «روح» 
سینماروهارادر سر تاسر عالم دچار ترس ووحشت 


کرد.اما واقعیت این است که تنها به تا زگی‌ماانسانها 
شروع به د رک پد يده ترس کرده‌ایم واینکه چه چیزی بیشتر از همه 


مارامی‌ترساند. 


یک اتفاق نادر (ترس از بو) 

در سال ۱۹۹۸ در یک دبیرستان واقع در تنسی, 
معلمی از یکی از کلاسهای دبیر ستان.شر وع به شکایت 
از یک بوی شبیه به نفت و بنزین کرد. خیلی زود پس 
از آن بانوی معلم بر بستر بیماری افتاد آنهم باعلائمی 
چون سر درد و سر گیجه. تنگی نفس و حالت تهوع. اما 
سس رتو درا با فادها آفررد رکلاس 
او هم شروع به تجربه علائمی شبیه او کردہ و زمان 
زیادی نگذشته بود که بقیه افراد مدرسه هم بر بستر 
بیماری افتادند. 

خیلی زود مقامات ساختمان را تخلیه کرده و 
ماموران آتش نشانی, آمبولانس‌ها و ماموران پلیس 
هم به صحنه رسیدند تا به بیماران کمک کنند. 
عصر آن روز. بخش اورژانس در بیمارستان محل 
۰ دانش اموز و نوزده تن از کارمندان مدرسه را 
پذیرفت. ضمن آنکه ۲۹ نفر هم شب را در بیمارستان 
گذراندند. اما آن گاز سمی مرموز چه بود که چنین 
مشکلات عظیمی را بوجود اوردہ بودند؟ 

درواقع چند تحقیق و پژوهش که توسط نهادهای 
دولتی انجام شد به هیچ نتیجه‌ای نر سید. 

از سوی دیگر آزمایشهای خونی که انجام گرفت 
هم نمایانگر مشکل مشخصی نبود. حتی یکی از 
کارشناسان بیماریهای اپیدمیک, اعلام کرد که اين 
ترس از مسموم شدن بوده که باعث بر وز علائم آن در 
اشامن فتد روف مدت تاه سار آن درزورال 
پزشکی نیوانگلند چنین درج شده بود که بیماری 
عجیب پدیده‌ای بوده که در اصطلاح به ان «بیماری 
روانی دسته‌جمعی یا گروهی» گفته می‌شود. این پدیدہ 
زمانی عارض می‌شود که ترس از یک آلودگی هم 
دقیقا مانند بیماری عفونی در میان افراد یک گر وہ رد 





دکتر بهمن بهروزی 










و بدل می‌شود. به عبارت دیگر درست مانند ویروس 
متعلق به بیماری که در بین اشخاص در حر کت است. 
ترس از همان بیماری هم از ذهنی به ذهن دیگر در 
افراد یک گروه حر کت می کند. اتفاقا علائم این ترس 
روانی مانند علائم خود بیماری است. جریان اتفاق 
افتاده در تنسی. نشان می دهد که انسان این امکان را 
دارد که دجار ترس شود تا آنجا که حتی دجار بیماری 
شود. حتی بدون آنکه خطر واقعی هم حاضر باشد. اما 
باز هم این پرسش به ذهن خطور می کند که چه چیزی 
مارامی‌ترساند؟ 


از چه می تر سیم ؟ 

کسی که روی آین پرسش به تحقیق در طی چند 
سال اخیر پرداخته هماناد کتر امیلی هولمز استاد رشته 
روانشناسی کلینیکی در دانشگاه | کسفورد می‌باشد. 
او در آزمایشگاه خود قطعاتی از لحظات ترسناک در 
فیلم‌ها را نگه می دارد و با نشان دادن این فیلم‌ها به 
اناد مات صرح استری الخاد تلور اهارا 
نداز‌گیری می‌کند. دکتر هولمز در اين خصوص 
می‌گوید که از جمله خصوصیات یک تجربه ترسناک 
واقعی این است که شخص پس از تجربه, در موارد 
مختلف آن را به یاد می آورد و حتی بدون آنکه آن را 
شخصاً تجربه کند. دچار استرس و ترس می‌شود. در 
مورد تجربه ترس در فیلم د کتر هولمز, تنها نیست. 

در دانشگاه ویسکانسین پروفسور جوآن کانتور. 
ده سال اخیر را روی این موضوع به تحقیق پرداخت 
که چگونه تجربه دیدن یک فیلم ترسناک یا لحظه‌ای 
ترسناک در یک فیلم تا مدتها بعد از تماشای ان هم 
در انسان باقی می‌ماند. و سرانجام پروفسور کانتور به 


ارو ۳۶۲۹ 


این نتیجه رسید که سه آیتم در فیلم‌ها تماشاگران را 
بیشتر از همه می‌تر ساند. صحنه‌های ازاردھندہ در 
خطر قرار داشتن و عدم کنترل شخص روی خطراتی 
که او را تهدید می کنند. 

پروفسور کانتور از افر اد مختلف خواست تا درباره 
ترسناک ترین فیلم یا فیلم‌هایی که مشاهده کر ده‌اند. 
تجربه‌های خود را یادداشت کنند. و در مطالعه 
یادداشت‌ها بود که پروفسور کانتور متوجه شد که 
نخستین احساس ترسی که در هنگام مشاهده صحنه 
یافیلم ترسناک برای اولین بار در | دمی ایجاد می‌شود. 
آنگاه دوباره در شرایط مختلف, بدون اینکه حتی فیلم 
تر رر هدیاه وه ها با ییاد ارد سع اعت 
در ادمی تکرار می‌شود. درحقیقت افرادی که کانتور 
روی آنها به مطالعه اقدام کرده بود. به قدری تحت 
تاثیر صحنه‌های تر سناک در فیلم‌ها قرار گرفته بودند 
که بسیاری از آنهاحتی مد تهای طولانی پس از تماشای 
فیلم هم دچار فوبیا (ترس) شده و یا با مشکل کمبود 
خواب با بیخوایی مواجه شده بودند. 

علائم ترس ۱ 

در میان علائم ترس در وجود ما انسانها انجه که 
کانتور آن را کشف کر ده‌است. بخشی از مغز است که 
بانام«آمی گدالا» شناخته شده‌است.زمانی که‌مادچار 
ترس می‌شویم. در اسکن‌ها دیده شده که این بخش 
سار ھل ایت سس ان ان تفاس تد 
است که در تاریخ تکامل ماانسانهادر دوران اولیه شکل 
گرفته است. درواقع در آن دوران به کمک این بخش 
انسان بر اثر ترس بیش از حد خود رااز اینکه به شکار 
حیوانات وحشی تبدیل شود نجات می دادہ است. و 
بعد هم علائم ویژه ترس که با همه ما همراه است. بالا 
رفتن ضربان قلب. افزایش فشارخون, عرق کردن و 
توجه کردن و مراقب اوضاع بودن. به علائم یاد شده 
در مجموع پاسخ ترس هم می گویند. زمانی که آدمی. 
تهدیدی را احساس می کند. بلافاصله آمی گدالا: 
واکنش‌های لازم را تحریک می کند و در میزان تولید 
هورمون هم افزایش ایجاد می کند. ضمن آنکه علائم 
مذ کور.ارتباطی هم بابخش هیپ و کمپوس در مغز ایجاد 
کت سا وس O‏ کا ات ناک 
در زمان دیگری هم با همان تھدید انسان مواجه شود, 
پدیایا: ارب ایکا ریم 

ترسناک ترین فیلم‌های موجود در خاطرات انسان 

خانم پروفسور کانتور در ضمن در تحقیقاتی که 
از مردم به عمل آورده و از آنها درباره ترسناک ترین 
فیلم‌های موجود در خاطره آ نها پرسش به عمل آورده. 
به پنج فیلم برخورد که بهترین میزان ترس را در 
مشاهده کنند گان خود باعث شده‌اند. فیلم‌های مذ کور 
عبار تند از: 


روح 
هیچکاک در فیلم روح 
فعالیت‌های عادی آدمی 
را که به صورت روزمرہ و 
بدون هیچ ترس و وآهمه‌ای 





آنها را انجام می‌دهد. گرفته و آن راتبدیل به برخی از 
وحشتناک ترین صحنه‌های تاریخ سینما کرده است. 
حمله به یک زن بیگناه با ضربات چاقو و همراه با 
موسیقی کوبنده‌ای که هیچگاه از یاد نمی رود. خانم 
پروفسور کانتور می گوید که بسیاری از بیماران او که 
زن هستند. پس از مشاهده فیلم روح. از تنها بودن حتی 
در هنگام روز هم واهمه دارنر. 





1 
درباره‌یک دلقک که 
کود کان رادر شرابط 
مختلف مورد حمله 
کانتور می گوید که بسیاری از کود کانی را که به نزد او 
آورده بودند. یس از مشاهده فیلم «آن» حتی از تنها 
به توالت رفتن هم واهمه‌دارند. در ضمن بد تر اینکه 

به سنین بزر گسالی هم کشیده می‌شود. 


کابوس شبانه در 
خیابان الم 


فردی نام 
شخصیت وحشت اور 
دراین فیلم مشهور 
نمایش نخستین قسمت. میزان موفقیت وفر وش ان 
به حدی بود که کمیانی سازنده جهار قسمت دیگر 
راهم تهیه و روانه پرده‌های سینما کر د. اما هیچکدام 
فردی با سایر شخصیت‌های وحشتناک در فیلم‌ها این 
که همواره بیدار بماند! و اتفاقا خانم پر وفسور کانتور 
گزارش داده که بسیاری از بیماران او پس از مشاهده 
نشان دادند. 





آرواره‌ها 
در اولین صحنه 
نشان داده می‌شود که 
یک کوسه آنهم‌درشب 
هنگام. یک شناگر از 
همه جا بی‌خبر را انھم 
در نزدیکی ساحل 
مور دحمله قر ار می دهد و تکه جندان بزر گی از او باقی 
نمی ماند. خانم پروفسور کانتور می گوید که بسیاری 
پس از دیدن فیلم. از رفتن به درون دریا حتی در روز 
هنگام و در حضور هزاران نفر دیگر واهمه دارند. 
پولت رگایست 
این فیلمی است که تمامی علائق معمول کود کان 
را گرفته واز هر کدام یک عامل وحشتناک رابیرون 
اورده است.برای مثال یک عروسک تبدیل به یک 





غعول وحشتناک 
می شود. یک درخت 
تبدیل به ینک جانور 
وحشتناک می‌شود. از 
همه بدتر اینکه در این اھ 

فیلے از کارا کتوره ای پدرومادر نه تنهاهیچ کمکی 
برنمی ید ونه‌تنه ]نها قادربه حمایت از کود کان 
خود نیستند, بلکه خود شان هم دچار وحشتی می‌شوند 
که‌واکنش‌های بدتر از کود کان رادر انها بوجود 
می آوردا خانم پروفسور کانتور می گوید که پس از 
دیدن پولتر گایست تعداد مراجعین به او که کود کانی 
وحشت زده‌در مقابل عر وسک‌های خود می‌باشند. 
افزایش یافته است. 


عامل ترس در سرزمین‌های گونا گون 

حال با توجه به انچه که شرح داده شد و با 
توجه به اينکه ژن ترس در برخی بیشتر از دیگران 
می‌باشد. بنابراین ممکن است این پرسش به ذهن 
برخی خطور کند که چه مناطقی و چه کشورهایی در 
جهان وحشتناک تر از دیگران می‌باشند و میزان جرم 
و جنایت و میزان حملات به انسانها در چه مناطقی 
بیشتر از سایر سرزمین‌ها است و در نتیجه در هنگام 
سفر و تعطیلات باید از چه کشورهایی اجتناب کنید. 
در ابتدا کشوزها ا 
می‌شوند. نا گفته نماند که آمار به دست آمده‌از سوی 
منابع رسمی در ک شورها بوده است. 

٭حمله به انسان:باید بررسی کنیم که تاچه اندازه 
این احتمال وجود دارد که در کشوری مورد حمله 
خشونت بار از جانب کسی یا عده‌ای قرار گیرید. عدد 
به دست آمده درواقع بر مبنای حمله به هر هزار نفر از 
جمعیت کشور مورد نظر, محاسبه شده است. 
۱- آفریقای جنوبی - ۱۲/۱ - حمله در هزار نفر 
٢‏ مونتسرات - ۱۰/۳ - (جزیره‌ای در اقیانوس 
اطلس -قارہ آمریکا و مستعمره انگلستان) 
۳- جزایر موریس ۸/۸ -(قاره آفریقا - اقیانوس 


هند) 

۴- جزایر سشل - ۸/۶ - (قاره آفریقا - اقیانوس 
هند) 

۵-زیمبابوه ۷/۷ -(قاره آفر بقا) 
۶-آمریکا-۷/۶ ۷-نیوزلند - ۷/۵ 
۸-انگلستان ۷/۵ 9-کانادا- ۷/۱ 

۰ ۱-استرالیا --/۷ 


٭ آدم ربایی:اگر شمابرای تعطیلات به مسافرت 
بروید. شانس اینکه شما را ادم‌ربایان دزدیده و از 
کسان شما اخاذی کنند. تا چه میزان است؟ رقم ارائه 
شده بر مبنای تعداد ادم دزدی انجام شده در هر یک 
میلیون از جمعیت آن کشور می‌باشد. 
۱-بلژیکی ۰۳/۶ ۱-مورد آدم دزدی در هر میلیون 
از جمعیت کشور 
۲- کانادا ٩۹۷/۱‏ ۳- کوبت ٩۰/۹‏ 
۴-آفر یقای جنوبی ۷۰/۳۰ ۵-نیوزلند ۶۶/۶ 
۶-تونس --/۶۰ ۷-انگلستان ۵۹/۲۰ 


۸۹ ٦ 





۸- لو کزامبورگ - ۵۱/۷ 
۰ -سوئیس - ۲۹/۴ 

٭ تقلب وفساددولتی :یک دولت تاجه‌اندازه‌از در 
دست داشتن حکومت سوعاستفاده می کند و مر تکب 
تقلب می شود؟ رقم به دست آمده از اضافه کردن 


۹- پر تغال -۴۵/۵ 


تعداد مواردسوءاستفاده‌از آزادی‌های‌سیاسی وفردی 
به موارد فساد دولتی تدوین یافته است. 


۱-برمه --۱/۸ ۷- آنگولا- ۲ 
۲-سودان -۲/۱ ۴-عراق - ۲/۲ 
۵-کنگو- ۲/۳ ۶- گرجستان - ۲/۴ 


۷-افغانستان ۲/۵ 
۸- گویان -۲/۵(کشوری در آمریکای جنوبی) 
۰ ۱-سومالی ۲/۶ 


۹-لیبی -۲/۵ 











72 تروریسم: تا جه اندازہ مر گهای اتفاق افتاده 
در یک کشور در طول سال بر اثر اعمال تروریستی 
بوده ا اماری را که مشاهده ہے کید از تعداد 


مرگهایی که بر اثر تروریسم در هر کشور بین سال 
۸ تا ۲۰۰۶ در هر میلیون نفر از جمعیت اتفاق 
ا اد ہت امدو است. 

۱-عراق - ۴۳۹ ۲-لبنان ۳۲۹۰ 
۳-باربادوس ۲۶۰( کشوری در آمریکای مر کزی) 
۴-اسراییل -۲۲۹ ۵-فلسطین ۲۲۸ 

۶- جبل الطارق - ۱۰۷ (تنگه‌ای میان اروپا و آفر یقا 
در مدیتر آنه) 

۷- کلمبیا - ۳۲ ۸-قبرس ۳۱ 
۹-الجزایر ۳٣-‏ ۰ - آنگولا - ۲۹ 


بقبه در صفحه ۴۵ 


مار ا تعیین می کند 


اعمال قادت 


ماسر نو 


رب 
یت 


9 اذتونی ر ایند 











داستان‌زندگی 


عشق...برای من عشق یعنی همه چیز...یعنی 
زند گی.یعنی‌انگیزه‌برای زنده‌بودن وعاشق شدن و 
خوشبختی راحس کردن! 

آری.این تفسیر من بود ودر مورد عشق کەاز 
پانزده شانزده سالگی به آن می اندیشیدم و با خود 
فکر می کردم که؛ «من یا هر گز ازدواج نمی کنم یا فقط 
با کسی ازدواج می کنم که با تمام وجود عاشقش باشم. 
کسی که مره خاطر خودم بخواهد. نه به خاطر پول 
و ثروت خانواده‌ام! 

شاید برایتان خندهدار انت انام حتی‌موقعی 
که « کسی رابرای دوست داشتن» نداشتم. عشق 
رادوست داشتماهمیشه باخودم فکر می کر دم 
سرانجام یکنفر پید امی شود که بتوانم تمام عشقی را 
که در وجودم انباشته شده تقدیمش کنم. نه اینکه 
فکر کنید از ان دسته پسرهای جوان بودم که صبح 
تاشب سر چهارراهها و داخل پار کها پرسه بزنم و 
دنبال دختر مردم «موس موس» کنم تابلکه شماره 
تلفنی رد کنم و شماره‌ای بگیر م و قرار بگذارم و.... 
نهاچرا که من از همان دور ان نوجوانی هیچ اعتقادی 
به «دوستی‌های خیابانی» نداشتم و همیشه با خودم 
فکر می کردم عشق.مقدس تر وباشکوه‌تر از آن است 
که‌باهوس‌های کود کانه و فریب دادن‌هاو فریب 
خوردن‌های ناجوانمر دانه قاطی شود! 

به همین دلیل نیز در دوران دبیررستان بر خلاف 
بسیاری از دوستانم. نه دوست دختر داشتم ونه اهل 










تهبه و تنظیم: محسن طبب 


دوستی‌ها و روابط آلوده بودم, تااینکه دیپلم گرفتم و 
علیر غم میل پدر ومادرم که دوست داشتند من هم 
مانند بقیه مر دان و خصوصا شبیه جوانان نسل جدید 
فامیل, وارد بازار شوم و یک حجره دایر کنم. من مسیر 
درس ودانشگاه راانتخاب کردم.ناگفته نماند که 
خانواده و فامیل مابادرس ودانشگاه‌مخالفتی نداشتند. 
امانظر شان این بود که؛«می‌خوای وارد دانشگاه بشی 
ولیسانس بگیری و د کتر يا مهندس بشی که چی؟ 
آخرش می خوان چقدر بهت بدن؟ ماهی یک میلیون 
تومان؟ سه میلیون؟ ده‌میلیون؛ خب چه نیازیه که پنج. 
شش سال وقت خودت رابگیری وبری درس بخوانی ؟ 
چه اشکالی داره که مثل همه فامیل و پدر و پدربزر گها 
و... دایی‌ها و عموها و... شغل خانواد گی, یعنی بازاری 
بودن راادامه‌ بدی؟ اینطوری از همان روز اول | با 
حمایتی که تمام فامیل از همدیگه‌می کنند ]در آمدی 
خوب به دست میاری و درعین حال, جای یک جوان 
دیگر رادر دانشگاه پر نمی کنی...! 
البته عقیده‌پدر وم ادرم وبزرگتره ای فامیل 
چندان اشتباه‌هم نبود. مخصوصا در فامیل ما که همه 
صاحب سر مایه و «حجره‌دار» و بازاری بودند و همگی 
«جوان تازه‌وارد» راسایورت می کر دند تاخیلی زود 
سرا شود و برای خودش زند گی دست و یا کند اما.... 
امامن این را خوب می‌دانستم که اگر وارد آن بازی 
شوم, قدم بعدی ازدواج است! به این مفهوم که معمولا 
هر جوانی که صاحب مغازهو حجره[ و در این اواخر 
شر کت خصوصی |می‌شد. همین که مشکلا تش حل 
می‌شد. از سوی همان بزر گترهایی که دستش را گر فته 
بودند تشسویق می‌شد که ازدواج کند. آن‌هم یک 
ازدواج کاملا سنتی؛در وهله اول دختردایی 
ودخترعمه و... کاندیداهای واجب به 
شمار می آمدند. اگر دختری همسن و 
سال ان پسر جوان پیدانمی‌شد یا از 
بین شر کای تجاری اعضای فامیل. 
و درنهایت باید بادختر یا خواهر 
یکی از ثروتمندان بازار ازدواج 
می کرد. که نقطه مشتر ک همه 
این از دواج‌هاء ان بود که یک دختر 
رابرایست درنظر می گر فتندایعنی 
بزر گترهای فامیل باید صلاح تو را 
در نظر می گر فتند وبه تومی گفتند 
«با کی عروسی کن؟» 
خدای نکرده قصد ندارم 
اینگونه پیوندهای زناشویی را 
منفی قلمداد کنم. نه... اتفاقا 
خیلی از اعضای فامیل خودمان 
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براساس سر گذشت: خسرو 


پسردایی اسماعیل, پسر عمومهد ی, پسر خاله کر یم 
و...]به همین روش ازدواج کر دند و همسرانشان نیز 
زنهای خوب و نجیب و مهربانی هستند و الان صاحب 
یک زند گی و خانواده‌ای خوشبخت شده‌اند! 

آری. این روش شاید برای خیلی از جوانها -حتی 
برای تعدادی از خوانند گان شما-یده آل باشد و 
چه‌بساالان مرادیوانه فرض کنند که به این روش تن 
ندادم؟ اماواقعیت این است که آدم‌هایی باطر ز فکر من 
نمی توانند با اینگونه ازدواج‌ها خوشبخت شوند! چرا که 
من ھمانطور که ابتدا گفتم -خوشبختی رافقط در یک 
از دواج عاشقانه می ديدم وبسابه‌همین خاطر نیز به این 
نتیجه رسیدم که ورود به دانشگاه لااقل تا چند سال مرا 
از چنین «ازدواج‌های مصلحتی» نجات می دھد! 

اینطوری بود که با تمام توان درس خواندم و در 
کنکور قبول شدم و پا به دانشگاه گذاشتم؛ جایی که 
می‌توانستم همسر اینده‌ام راخ ودم انتخاب کنم. 
انتخابی عاشقانه. 
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برخلاف تصورم,خانوادەواعضای فامیل به آن 
«باشه... دوست داری درست رو ادامه بدی ماحرفی 
کر دن هم که بود با یکی» دوتااز دخترانی که خانواده‌ام 
عین حقیقت است که انسان شاید به همه چیز عادت 
کند. اما قلب انسان فقط عاشق می‌شود! 

اری! ان دخترھایقینا هر مردی رامی‌توانستند 
خوشبخت کنند. کمااینکه همین الان نیز جند نفرشان 

در دانشگاه‌نیز خیلی زود وقبل ازاینکەترم اول تمام 
شود تو سط چند تااز یسران دانشجو که چند باری به 
منزلمان | مده‌بودن‌داین خبر پیچید که من یک بچه 

دهان به دهان جر خیدن‌این شایعه باعث یک 
دردسر بز رگ برایم شد؛ حالا خیلی از دخترھای 
دانشکده| مخصوصاً آنهایی که فقط به نیت پیدا کردن 
شوهر به دانشگاه آمده بودند!] تلاش می کر دند توجه 
مرابه خودشان جلب کنند. انصافاً چند تایش ان هم 
دخترهای زیبا و با کلاسی بودند. اما همانطور که گفتم. 
من فقط دنبال عشق بودم. نه زیبایی و خانواده‌داشتن و 
با کلاس بودن و.... شاید اگر آن روزها به من می گفتند 
«به زودی عاشق کسی می شوی که همه این ویژ گی ھارا 
یکجا دارد» در پاسخشان فقط می‌خند یدم! اما زندگی 
بازی‌های عجیبی از استین‌اش درمی اورد! 

با پایان ترم پنجم و شروع سال سوم دانشگاه. 
موضوع من نقل مجلس دانشکده شده بود. تا جایی که 
حتی بر خی از اساتید هر وقت مرا می‌دید ند با خنده و 


-هنوز شیرین و لیلی و... پیدانشدن که دانشجوی 
نمونه ما راعاشق خودشان کنند؟ 

راستی این رایادم رفت بگویم که من در دانشگاه 
جزوبهترین وموفق‌ترین دانشجویان محسوب 
می شدم و به همین دلیل بیش از پیش توی چشم 
بودم؛ و البته گاهی اوقات برایم دردسر ساز هم می‌شد. 
درست مانند ان روزی که‌استاد نیامده‌بود وبچه‌ها 
در کلاس ماندن د وسربه سرهم گذاشتند وجوک 
راھ <کی اریت 
شهر ستانی‌ها که خیلی دوست داشت بین دانشجوها 
مطرح باشد شروع کرد به سربەسر گذاشتن بامن, 
ات داواقعا همه چیز شوخی بود. اماوقتی چندتااز 
دخترهایی که «به قول خودشان) نتوانسته بودند مرا 
به قلابشان گیر بدهند. برای ضایع کردن من باصدای 
بلند قهقهه زدند. ان وقت ابر اهیم نیز شیر شد وبا ان 
لهجه مخصوص‌اش شر وع کرد به طعنه زدن به من. 
لحظه به لحظه شوخی‌ها عمیق‌تر و غیر قابل تحمل تر 
می‌شد و من هم عصبی‌تر تابالاخره کمی با ابر اهیم بگو 
و مگو کردیم و همین که او پایش را از گلیم‌اش دراز تر 
کرد. نفهمیدم چه اتفاقی افتاد که دست من بالا رفت 
ونشست توی صورتش!ابر آهیم هم یکد فعه دیوانه 
شد و صحنه کلاس تبدیل به میدان کشتی شد و... که 
در همین لحظه دختری که قبلا او را کمتر دیده‌بودم. 
از جابر خاست وروبه چند تااز دخترانی که سایه 
مراباتیر می زدند گفت:«متاسفم که می‌بینم بعضی 
از خانم‌هااینجاراباپاساژ صفویه اشتباهی گرفتند... 
حالاخوب شد دونفر رابه جان هم انداختین[او که 
بعد | فهمیدم نامش «لیدا» است سپس رو به ابر آهیم 
کرد و ادامه داد:«کمی جنبه داشته باش ابر اهیم... تو 
یکساعت با این بنده خداشوخی کردی.اماهمین که 
او با تو شوخی کرد اینطوری داغ کردی... به این میگن 
حکایت سوزن و جوالد وز...! حالا هم من جات باشم از 
ایشان عذرخواهی می کنم!» 

کلاس در سکوت فرو رفت ویکمر تبه همه به 
اختیزام ادا تخاس کاسھ ویر نی یت رده 
و.... من که در آن ولوله و شلوغی چیزی رادر درونم 
احساس می کردم» چیزی که قبلاً هر گز با نگاه کردن 
به یک دختر آن را تجربه نکرده بودم! 

جند ساعت باقی مانده‌رادر دانشگاه به سختی 
گذراندم چرا که دلم می‌خواست هر چه زود تر با لیدا 
همصحبت شوم تا ببینم ایا قلبم ادرس درست داده؟ 

سرانجام کلاس تمام شد و همه از دانشگاه بیرون 
رفتند. من نیز دور از چشم بقیه وبدون اینکه توجه کسی 
راجلب کت آرام آرام پشت سر لیداراه‌افتادم ورفتم 
ورفتم... تازمان ومکانی که مطمئن بودم هیچیک از 
همکلاسی‌هایمان در ان اطر اف نیست. سیس خود را 
به لیدا رساندم و با صحنه‌سازی گفتم: 

-سلام... می‌دانید چقدر دنبالتان گشتم ؟ وقتی 
بجه‌ه ا گفتند که شمااز اینطر ف آمدید.همهراه‌ر| 
دویدم تاپیداتون کردم... 

لیدا که دختری ظریف و جذاب بود -والبته بسیار 
باهوش ورک -لحظه‌ای نگاهم کرد و سپس گفت: 


-حالا بفر مایین امر تون جی بود که اینقدر خودتان 
رازخمت دادین؟ 

-راستش می خواسستم از تون بابت حمایتی که از 
من کردین تشکر کنم... به خودم خیلی بالیدم که دختر 
یبایی مثل شما. ۱ 

هنوز جملەام تما نشده بود که لیدا آمد توی حرفم 
و گفت: 

- عجله نکنین آقای محترم... برای من فرقی 
نداشت که شما بودین یا سرایدار دانشگاه! واسه اینکه 
من از حق دفاع کردم و نه از شما! 

شایداگر هر کس دیگری جای من بود. بااین جواب 
دندان‌شکنی که لیدا دادہ بود می‌رفت و پشت سرش 
راهم نگاه نمی کر د!ولی من که احساس می کردم کسی 
را که سالها دنبالش بودم یافته‌ام» همان لحظه با خود م 
عهد کردم که تااو رابه چنگ نیاورده‌ام از پاننشینم؛ 
حتی به قیمت طعنه شنیدن از او و دیگران! 

دوروزیسس از آن ماجرابود که به‌همان‌مکانی 
رفتم که لیدا ضایع‌ام کر ده‌بود.اما این بار با ماشین! 
موقعی که پیاده شدم وسر راهش را گر فتم. خود را 
برای شنیدن همه چیز |ماده کر ده‌بودم. لذا جلویش 
ایستادم و گفتم:«گوش کن لیداخانم... من تصمیم 
خودم را گرفتم و اين رامی‌دانم که اگر تورابه دست 
نیاورم تا آخر عمر خودم رانمی‌بخشم احالا اگر دوست 
داری منو ضایع کن! 

برخلاف انتظارم که فکر می کردم لیدا شروع به 
تندخویی می کند. چند لحظه‌ای به من خیره شد و 
یکمرتبه خندید و گفت: «پسر تو جدآً که یک سیم کم 
داری... تو اصلاً می دانی من کی هستم؟ چند سالمه؟ 
توی شسهر شماچیکار می کنم ؟ خانواده‌ام کی هستند ؟ 
چط وری زند گی می کنم؟ تو چی از من می دانی که به 
من پیشنهاد ازدواج میدی؟ 

لحظه‌ای نگاهش کردم و پاسخ دادم: 

-من در مورد شماشاید خیلی چیز هاندانم.اماهمان 
دوموردی که برای خودم دانستنش لاز مه می‌دانم؛مثلا 
می دانم که شماد ختر بسیار نجیب و سنگینی‌هستی. 
این رافقط از بچه‌های دانش‌گاه‌نشنیدم,بلکه گر 
ناراحت نشین -چند جلسه تعقیبتان کردم ودیدم که 
توی خیابان چه وقاری دارین! مورد دوم هم برمی گر ده 
به شخصیت شما؛ من هميشه به دختر آن و زنهایی که 
مشل یک مردازحق دیگران دفاع می کنند احترام 
می گذاشتم واین رافهمیدم که شما تا حالا بارها و بارها 
به نفع حق و عدالت بایک جمعیت در گیر شدی؛ شبیه 
همان لطفی که‌در حق من کردین... همین دو مور داز 
نظر من یعنی تفاهم اولیه [ لحظه‌ای مکث کر دم و حرف 
بعدی‌ام رابا ترس ولرز به زبان آآوردم ]در ضمن من به 
زیبایی هم اهمیت میدم که خوشبختانه شما... 

«لیدا» قسمت اخر حرفم را قطع کرد. اما همچنان 
با لبخند حرف می‌زد: 

-پسر خوب! من و تو به چندین دلیل به درد هم 
نمی‌خوریم؛ اولیش این که توبیست سالته ومن ۲۸ 
ساله‌هستم! گر تو دوست داری مردم بهت بگن «با 
مادربز ر گت عر وسی کردی!» من دوست ندارم که 
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بشنوم: «برای شوهرت پوشک هم خریدی؟) 

نمی‌دانم چراھر قدر لیدابیشستر مخالفت می کرد 
من هم بیشتر مشتاق می شدم؟ 

پس کم نیاوردم و گفتم: 

-متوجه هستم که شمامی خواھید باتحقیر کردن 
فکر کردی چون من بچه پولدار هستم. خیلی هم 
«نازنازی»ام ؟ آما اشتباه می کنی لیدا خانم.... من همین 
الان که دارم شمارابرای زند گیم انتخاب می کنم باید 
خودم را آماده یک جنگ بکنم؛ که‌اين کار رامی کنم! 
واسه اینکه شما رادوست دارم... واسه اينکه یقین دارم 
می‌تونم خوشبختتون کنم..! 

انگار حرفهای اخرم در لیدا مور افتاد. چرا که 
نگاهی به ماشینم انداخت و گفت: «مهم 
می خوام بدانی که من برای اولین مر تبه است که دارم 
بایک مرد غریبه اینجوری همکلام میشم؛ البته خوش 
تیبی و صداقت هم بی تاثیر نیست!» 

از شنیدن این حرف چنان شاد شدم که بی اختیار 


نیست که باور 


مانند بچه‌ها خندیدم.لیدانیز.ابتدا با تعجب نگاهم 
کرد و بعد او نیز همصدای خنده‌ام شد! 

در دیداره ای بعدی من از خودم گفتم و اوهم از 
خودش, می گفت: 

-من بچه خوزستان هستم... یک بچه خر د سال 
بودم که مادرم در اثر بمباران شهرهاشهید شد., در 
آن زمان پدرم که از اول جنگ در جبهه بود. باسختی 
منوبزرگ کرد؛ یک پایش توی جبهه بود ویک پایش 
در شهر و مشغول مر آقبت از من.در همان سالها بود 
که پدرم در جبهه شیمیایی شد. اما ان زمان | ثارش را 
نشان نداد. خلاصه که پدر با هر سختی بود منو بز رگ 
کرد او بااینکه می توانست مثل هر «مرد زن مرده»ای 
برود وزن بگیرد فقط به خاطر اینکه مر ابزرگ کند 
هرگز ازدواج نکر د وپای من سوخت وساخت.مثل 
یک مادربرایم غذامی‌پخت ولباسهام رامی‌شست. 
و مثل یک پدر باغیرت روزی ده‌ساعت کار می کرد 
تا مخارج تحصیلات مرا بپر دازه تااینکه درست در 
همان‌سالی که من وارد دانشگاه شدم. اثار شیمیایی در 
پدر بروز کرد. التماسش کردم. به پاش افتادم و اشک 
ریختم که اجازه‌بده‌درس رارها کنم و مشغول کار بشم 
اماقبول نکرد. حاضر بود با آن وضعیتش سار سے 
کند تامن درس بخوانم [ کمااینکه هر گز برای دریافت 
حقوق بابت جاتبازبودتش اقدام کرد ]این حال چون 
درآمدش کم بود.من که‌درسن ٦٢‏ سالگی وارد 
دانشگاه شدم, مجبور شدم ۱۵۰ واحد لیسانس رآ به 
جای ۴ سال در شش سال بگذرانم... 

لید الحظه‌ای مکث کرد ودرحالی که قطر ات اشک 
رااز جشمانش پاک می کر دادامه داد:«می‌دونی جرااین 
قصه تلخ راب رات تعر یف کر دم ؟ واسه اینکه بد انی من یابا 
هیچ مر دی ازدواج نمی کنم. یا اگر این کار را کر دم پدرم 
رابه عنوان «سر جهیزیه» با خودم به خانه بخت می‌بر م! 
حالا هنوز هم دوست داری با من ازدواج کنی؟ 
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برگردان: بھروز بھرامی 


وسرانجام متفقین برای یکس رہ کرد نکا رآلمان برنامەریز یکردند 


آخرین برنامەریزی 

در اواخر ماه مارس سال ۵ء ایزنھاور در 
جلسات و مذاکراتی که با مارشال ژوکوف فرمانده 
کل قوای روسیه داشت و همچنین با پیامهایی که 
شخصاً برای استالین ارسال کرد. این اطمینان را به 
استالین داد که او ورود رسمی به برلین و فتح پایتخت 
قوای تحت فر ماندهی خود در خط لا بیزیک. درسدن؛ 
بیشر وی خواهد کر د.امادر این میان جر جیل به شدت 
بر آشفته شده‌بود. او معتقد بود که‌اگر در انتظار روسها 
به سر ببرد تا آنها پایتخت رایش راتسخیر کرده و به 
جنگ بایان دهند, تنها به معنای ادامه دادن به جنگ و 
خونریزی انهم بدون مفهوم خواهد بود چرا که روسها 
به ساد گی دارای آن قدرت و عزم و جزم کامل نیستند 
که بتوانند هر جه زودتر به جنگ پایان دهند. بنابراین 
چرچیل و همچنین فرمانده کل قوای انگلیس یعنی 





مارشال مونتگمری اصرار فر اوانی داشت که ایزنهاور 
پایتخت رایش شده و به جنگ جهانی دوم پایان دهند. 
اما | یز نهاور زیر بار نمی‌رفت. به ویژه | نکه جاسوسان و 
مراکز اطلاعاتی متفقین به او خبر داده‌بودند که نازیها 
قصد دارند تا برلین را رها کرده و در ارتفاعات آلب 
یک مر کز نازیسم دیگر برپا سازند. و ایزنهاور قصد 
داشت تا به هر گونه تهدیدی که در آن از ظهور دوباره 
نازی نام برده شود پایان دهد. بنابراین به چرچیل و 
مونتگمری قاطعانه پاسخ رد داد. اما از سوی دیگر 

استالین که اصولاً به همه چیز مشکوک بود و هیچ قول 


۱۶ 


ہے ود 


ھ۶ لیر سے یں 





و وعده‌ای را قبول نمی کرد در ذهن خود قانع شدہ بود 
که ایز نھاور خیال کلک زدن دارد و می‌خواهد قبل از 


پیشروی از راین 
بر طبق برنامه‌های آیزنهاور, ژنرال برادلی و ارتش 
دوازدهم. حمله به سوی «درسدن» را آغاز کردند. در 
این میان ژنر ال مونتگمری با عصبانیت تمام متوجه شد 
که به او نقش حمایت از برادلی را داده بودند و بس. از 
سوی دیگر. ارتش ششم متفقین هم باید به سوی باواریا 
در قلل آلپ حر کت می کرد تااز تاسیس مر کز دیگری 
برای نازیسم جلو گیری کند. بدین تر تیب قسمت‌های 
مختلف قوای متفقین در آخرین روز از ماه مارس و به 
سال ۱۹۴۵ء از جای خود حر کت کرده و هر کدام به 
سوی مقاصد خویش پیشروی کردند. در این میان یک 
اقدام مهم. محاصره ناحيه صنعتی روهر بود که درواقع 
م ف جا رای تام شلات یرای الان به بار 
می رفت واین مهم بر عهده‌ار تش‌های یکم ونهم گذاشته 
شد و هیتلر که او هم از اهمیت ناحيه روھر برای ارتش 
آلمان آگاہ بود, به ژثر ال مودل دستور داد که تا اخرین 
نفر از ناحیه روهر دفاع کند. در نتیجه گروه‌های آلمانی 
که در ناحیه روهر محاصره شده بودند. دیگر به دنبال 
آن نبو دند تا محاصره راشکسته واز آن خارج شوند. این 
اتفاق باعث شد تا در میان قوای آلمان. فواصلی ایجاد 
شود که ژنرال برادلی به سرعت از آن استفاده کرد و 
قوای او راه رود الب را درپیش گرفتند. بدین تر تیب 
ستونهای ار تش نهم متفقین در روز یازدهم آوریل وارد 
شهر هانوفر شدند و روز بعد هم ستون‌های او به شهر 
ما گدبور گ رسیدند. این جریان, حلقه محاصره به گرد 
سربازان آلمانی در روهر را که به 
دستور هیتلر در جای خود باقی 
مانده بودند. تنگ تر کرده 9 تنها 
یک هفته بعد بود که دیگر حلقه‌ای 
باقی نماند و تمامی ۲۵ ۲هزار سر باز 
آلمانی که در محاصره بودند. 
مرا رس کذافته و سیم 
شدند. اما فر مانده انها یعنی ژنرال 
مودل, مرتکب خود کشی شد. 
آلمان و تقسیم به دو قسمت 
در جنوب هم پیشروی مانند 
شمال, با سرعت همراه بود. ژنرال 


ار ۳۶۲۹ 
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ادان ر 


پاتن متوجه شد که با وجود آلمانها در فرانکفورت: 
اوت مر اران آلا در داخل تقرس ارف رد 
است. بنابراین او تصمیم گر فت تابی جھت وقت خود را 
به گرد فرانکفورت تلف نکند. بنابراین تنها تفنگداران 
خود را در حومه فرانکفورت باقی گذاشت تا جریان 
را تمام کنند. اما خودش به همراه قوای زرهی از کنار 
شهر فرانکفورت عبور کرد و خیلی زود به ارتش یکم 
درتمال لتق شد ضمن آنکه کاسل هو ترط فوای 
پاتن تسخیر شد و قوای او درروز چهارم آوریل, مر کز 
شهر کاسل رابه تصرف در اور دند. 

در اين میان در هنگامی که ارتش یکم فرانسه به 
سوی مرزهای سوئیس در حر کت بود در سر ره خود 
جنگل‌های سیاه را هم از وجود دشمن آلمانی پاک 
کرد. ارتش هفتم متفقین هم خیلی سریع خود را به 
ورتزبور گ رساندند ضمن آنکه شش روز بعد هم 
شهر شواین‌فورت به تصرف متفقین در آمد و این مهم 
در یازدهم اوریل اتفاق افتاد. در این میان شکست 
به‌واقع در میان قوای المان افتاده بود و در بسیاری از 
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شهرها در میان راه پرچم سفید را به نشانه تسلیم برپا 
کردہ و هیچگونه مقاومتی را از خود نشان نمی‌دادند. 
اما در برخی از قسمت‌هاء به ویژه در بخش‌هایی که 
سربازان اس اس در آنجا حضور داشتند. جنگ به 
سختی ادامه داشت. اتفاق دیگر اينکه دیگر آواره‌ای 
هم وجود نداشت چرا که مردم به واقع دیگر جایی برای 





سربازان روسی در حال پیشروی بسوی برلین می باشند 
دراین‌میان توجه اصلی‌هنوز هم روی رودخانه الب 
بود. در پانزدهم اوریل ارتش‌های اول و نهم متفقین 
به الب رسیده بودند و حتی ارتش نهم یک سرپل 
روی الب گشوده بود و فرماندهی ارتش نهم. در برابر 
| یز نهاور التماس می کرد که به او اجازه دهد تابه سوی 
کنند. اما از سوی دیگر آیزنهاور احساس می کرد که 





مردم آلمان در شهرهای تخریب شده بدنبال مکانی برای پنهان شدن می باشند 


ہم 


نبرد تن به تن در «برمن» از شهرهای آلمان مدتی به طول انجامید 


3 


سربازان متفقین غربی حتی هم | کنون هم در دایره‌ای 
قرار گر فته بودند که قرار بود نقطه نفوذ روسها باشد. 
در نتیجه آیزنهاور اصرار داشت که دیگر نفوذی به 
بخش شرقی آلمان صورت نگیرد و به جای آن او از 
نیروها خواست که به سوی جنوب شرقی چرخیده و 
راه‌رود دانوب ودره‌دانوب رادرپیش گیر ند تادر آنجا 
به ارتش سرخ روسها ملحق شوند و برای نخستین بار 





هیتلر در آخرین ظاهر شدنھایش به سربازان جوان آلمانی دلگرمی می دهد 


متفقین غربی و شرقی با یکدیگر ملاقات کنند واز آنجا 
جربان برپایی ازم را در آلپ دز تطفه غفه کت اما 
واقعیتی که آیزنهاور از آن در آن هنگام خبر نداشت 
این بود که جنین جنبشی اصولا وجود خارجی نداشت 
و خبرها و اطلاعات همه بدون پایه و اساس بود. در 
این میان ارتش هفتم متفقین شهر مهم نورنبر گ رادر 
بیستم آوریل تسخیر کرد آنهم پس 
از یک نبرد سخت و جانانه با نفرات 
اس انیس نائی ییاز آن ران د اتوت را 
درپیش گرفت و وارد جکسلواکی شد 
که‌در آنجاآیزنهاور به اودستور توقف 
داد فا در انت سام ی ان الب 
که همگان در 
انتظار آن بودند. 
سرانجام رخ داد 








م‫ 


واحدهای روسی مشغول شلیک خمپاره به مواضع المانھامی باشد 


و آن ملاقات متفقین غربی و ارتش روسیه بود. درواقع 
چند بار گروه‌های شناسایی و کاوش از سوی متفقین 
غربی به سوی ساحل شرقی الب برای یافتن روسها 
فرستاده می‌شوند اما موفقیتی به دست نمی اید. تا 
اینکه در روز بیست و پنج آوریل. فرمانده یکی از 
لشکرهای متفقین غربی به گروه شناسایی خود دستور 
داد که تا اثری از روسها پیدانکرده باز نگردد و همین 
گروه‌بود که سرانجام به واحدهای ار تش سرخ روسیه 
برخورد کرد و دو طرف با خوشحالی به یکدیگر ملحق 
شدند و در همان لحظه بود که آلمان برای نخستین 
بار عملاً به دو قسمت تقسیم شد. قسمت شرقی که در 
تصرف روسهابودو قسمت غر بی که در تصرف متفقین 
غربی یعنی آمریکایی هاء انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها بود 
و از آن به بعد بود که سیاست هم در کنار جنگ و 
نبرد. نقشی اساسی در جنگ دوم یافت. ضمن انکه 
اون هدت اعلى تھا درک شہر خلاصہ ےمد 
و آن هم برلین بود. درحقیقت درحالی که تنها چند 
روز به اغاز ماه مه در سال ۱۹۴۵ باقی مانده بود تنها 
مقاومت جانانه آلمانها در شهر برلین صورت گرفته 
بود و استالین هم سرانجام پی به این حقیقت برد که به 
تنهایی و بدون کمک آمریکا و انگلیس قادر نخواهند 
بود تا کار برلین را یکسره کنند و بدین ترتیب همه 
توجهات به سوی برلین جلب شد. 


مردم المان برای فرار و پنهان شدن از هیچ مکانی نمی گذشتند 





ہم 


اسرای آلمانی گروہ گروه در چنگال 
متفقین قرار می گیرند 


نقل از نیوزویک 


دستی بر آتش! 

ویکتور گامبی, یک سیاهپوست در کنار آ تشی بر پا 
شده‌در فضایی که به تاز گی ان راخالی کر ده‌اند.نشسته 
بود. فضای مذ کور در کنار یکی از استادیومهای تازه 
بازسازی شده برای مسابقات جام جهانی فوتبال که 
آفریقای جنوبی میزبانی آن را برعهده دارد واقع شده 
است. استادیوم فوق‌الذ کر «الیس پار ک» نام دارد. 
درواقع آفریقای جنوبی. میزبانی پرتماشاگرترین 
واقعه ورزشی در جهان را با این هدف برعهده گرفته 
است که به کمک و در پناه آن به چنان گسترش و 
پیشرفت اجتماعی و اقتصادی دست یابد که میلیونها 
تن را از فقر مطلق رهایی دهد. اما ویکتور گامبی یک 
کار گر روزمزد و ۲۵ ساله نه‌تنها با جنین برداشتی 
مخالف است.بلکه اظهار می دار د که همه جیز برعکس 
به سمت قهقر ا در حر کت است. 

مدت کوتاهی پس از آنکه کشور آفریقای جنوبی 
به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال برای سال ۲۰۱۰ 
انتخاب شد. یک قسمت کامل از شهر ژوهانسبورگ: 
یعنی مکانی که ویکتور گامبی در آن زندگی می کرد. 
را به عنوان بخشی از یک نقشه کامل برای بازسازی 
و نوسازی مناطق, تخریب کردند. در نتیجه گامبی به 
جای دیگری نقل مکان کرد که از تعدادی خانه‌های 
کهنه و نیمه خر اب شده تشکیل شده است. 

ایر ماق مملوار سا ان ات که در ساخانهای 
رها شده طی ده سال گذشته زند گی می کر ده‌اند که نام 
بامسمای بغداد راهم برای آن انتخاب کردهاند. اما به 
خاطر بر گزاری جام جهانی. این تعداد از ساکنان را هم 
به زور از مکانهای سکونت خود بیرون کر ده‌اند. گامبی 
در این خصوص می گوید: ۱ 

«مقامات می‌خواهند که ما را مخفی کنند. انها 
نمی‌خواهند که اروپاییان و آمریکایی‌ها ما مردم رادر 





تزارش خارجی ترجمہ:دکتر بهمن بهروزی 


هم جاک یکلا اگوی ا وبا یرای لو تمد مے لک م رر حال یرک 
خرزابه هازد رایس ق(د بوازژهای|اسناد کا را زژگحقا بق یس زنل کر ےک ملد 





فقر هنو ز هم برا یآکثر یت در افر یقای جنوبی حرف اول رامی‌زند 


بنابراین آنها رامنهدم می کنند.» 

و سرانجام نکته مهم اینکه ویکتور گامبی را قبل از 
افتتاح مسابقات از مکان خودش بیر ون کر دند. اگر چه 
مقامات شهر ژوهانسبو رگ هر گونه اخراج شهروندان 
از مکان زندگی را تنها به خاطر جام جهانی, تکذیب 
می کنند. اما واقعیت این است که مثالهایی از این دست 
یعنی بیرون کردن ساکنان از مکانهای زندگی آنها به 
بهانه تعمیر و نوسازی برای جام جهانی. در شهرهای 

برخی از روزنامه‌ها حتی در تیترهای خود پلیس 
جمع آوری کرده و کیلومترها دورتر انها را تخلیه 
می کنند که البته پلیس این اتهام را تکذیب کرده 
در آفر یقای جنوبی مدعی شده‌اند که مقامات. انهار ااز 
ساختمانهای کهنه‌ای که در داخل شهر محل سکونت 
انهاراتشکیل می‌داد.بیر ون کر دهو ا نھارادر حومه‌های 
شهر و در کمپ‌های موقتی سکونت داده‌اند. 

چی می خواستیم. چی شد! 

برای افریقای جنوبی. بر گزاری نخستین جام 
بالا بردن سطح و استاندارد زندگی برای ۲۵ میلیون 
مردم فقیر در این کشور تلقی می شد. | نانکه مسوولیت 
سازماندهی و بر گزاری مسابقات را برعهده داشتند. 
ابتدانقشه‌ای راطراحی کردند که برطبق آن گسترش 
اجتماعی و منافعی که از بر گزاری مسابقات حاصل 
می‌شد تا پایین‌ترین و عقب‌مانده‌ترین بخش‌های 
جامعه را فرا می‌گرفت. بنابراین از ان زمان که 


ارو ۳۶۲۹ 


آفریقای جنوبی به عنوان میزبان انتخاب شد. این 
کشور در حدود چهار میلیارد دلار بودجه عمرانی را 
برای بهبود وضع استادیومها و همچنین فرود گاهها و 
مات کان وود ان و دست ار اران دنت آترفای 
سرمایه گذاری آنچه که پس از پایان مسابقات برای 
میا افو آرکس یوت ۱۲ 

از سوی دیگر تورم جهانی باعث شده تا تعداد 
بازدید کنند گان از افریقای جنوبی در زمان بر گزاری 
مسابقات, تا ۰ درصد از میزان پیش بینی شده کمتر 
به دنبال دارد. در جای دیگر فیفا از بر گزار کنند گان 
در آفریقای جنوبی تقاضا کرده که در طی یک ماهی 
اجان الک در ات ساسا 
و در شهرهایی که مسابقات در انها بر گزار می‌شود. 
(فدراسیون بینالمللی فوتبال) مانند کوکاکولا و یا 
ادوچ فروشی مک‌دونالد قائل شوند تا آنها که 
تبلیغات جام جهانی را برعهده دارند. از فروش کافی 
دوره‌گرد که غذاهای سنتی آفریقایی را در کوچه و 
خیابان به مردم می‌فر وشند. بسیار گران آمده است 
و انها نزد دولت خود شکایت کرده اند که برای یک 
شاه کی سے کشت برای اا درا دما تی بغار 
داه ماده آنہا اجازدکار و کاس کر مکانهای 
پرمشتری را نمی‌دهند. چنین حرف و حدیث‌هابی 
باعث شد که یاکوب زوبیاء رئیس جمهور افریقای 


٭ مقامات د رافریقاى جنوبی برای حفظ ظاهر در هنکام برگزاری جام جھانی فوتبال» زاغه نشینان را از مکانهای خودبیرو نکردہاندءضمن انکه 
ظاه ری لوکس وزیبارادر مقابل باطنی بس رقتبارءبرپاساختەاند 














نکنند. اما از همان روز اول مسابقات هم دسته‌های 
معترض که از خانه‌ها و محل سکونت خود اخراج شده 
بودند. در خیابانها به راه افتاده و صدای اعتر اض خود 
رابه گوش جهانیان رساندند. 





اوضاع اسفنا کت در کیپ تاون 

شاید در هیچیک از مناطق, مشکلات به وجود آمده 
در سا هد رها ساسا ماع مروت فان 
شهر کیپ تاون مشهود نباشد. درواقع قبل از شروع 
مسابقات, ماموران دولتی همه ساکنان مجتمع‌ها را از 
مکان سکونت آنها اخراج کرده و ۱۶ کیلومتر دورتر 
ا ار ادر کت کان مفت کے ین ورال که 
منطقه جدید تشکیل شده‌از یکهز ار وهفتصد کلبه فلزی 
سر یک شکل و یک اندازه می‌باشد. این درحالی 
| است که‌بسیاری‌زبان‌به‌اعتراض گشوده‌اند که 
نقل مکان دادن این مر دم نگونبخت به مناطقی 
که به دور از مدارس و یا فرصت‌های شغلی و 
کسب می‌باشد. خود در حد و اندازه‌های نقض 
حقوق مردم آنهم در سطح جهانی می‌باشد. 
ضمن آنکه. انانکه تازه به مکانهای جدید نقل 
مکان داده شده بودند, از رفتار خشونت‌بار 
پلیس و همچنین از سرمای بیش از حد هوا 
شدید آشکایت کرده‌اند. فرانسیسکو گرین که 
همراه با خانواده‌اش به داخل کلبه‌های آهنین 
فرستاده شده. با عصبانیت از خبرنگاران سوال 
می کند: 

«چرامارابه‌مکان‌دیگری‌به غیر ازاین‌مکان 
با لین دضفعرت اا تر سادا گان 
قبلی ما به مراتب جای بهتری برای زندگی 
بود و من تصور می کنم که زمستان امسال در 
اینجا ما با فاجعه مواجه شویم...» (خوانند گان 
گرامی توجه داشته باشند که در افریقای 
جنوبی به دلیل واقع شدن در نیمکره جنوبی. 
فصول نسبت به کشورمان دقیقاً برعکس فرا 
می‌رسند و اکنون درواقع آغاز فصل زمستان 
در آفریقای جنوبی است.) درواقع منتقدین 





۸۹ ر٦‎ 





برنامه‌های دولتی اعتقاد دارند که آفریقای جنوبی در 
برنامه‌های خود برای استفاده بهینه از جام جهانی و 
بالا بردن استاندارد زند گی مردم, به هیچ وجه مکانی 
برای مردم فقیر و گتونشینان قائل نشده و آنها را مانند 
کالای اضافی به این سوی و آن سوی منتقل می کند. 
درحالی که فرصت مناسبی که آنها بتوانند از بر گزاری 
جام جهانی در کشور خود بهره‌مند شوند و کسب و کار 
خود را متحول کنند, برای انان وجود ندارد. 


تهد بدی به نام جام جهانی 

حال با همه واقعیاتی که از آن گفته شد. برای 
مردمانی چون ویکتور گامبی در ژوهانسبورگ و یا 
نانکه در کیپ تاون و در کلبه‌های فلزی زندگی 
می کنند مانند نانو کابالولایالایای ۴ساله. جام جهانی 
یک تهدید کاملا جدی برای برهم زدن زندگی آنها و 
خانواده آنها است. لولایالایای سالخورده ساختن کلبه 
ایر اه رت کات ردان رساد یرد 
و برای او و خانواده پر تعدادش» حتی همین کلبه هم 
چون یک قصر عمل می کرد چرا که برای نخستین بار 
سقفی مستقل را بالای سر خود و فامیل خود احساس 
کرده بود اما ناگهان جام جهانی فرارسید و لولایالایاو 
خانواده‌هجده نفر هاش نه‌تنها مشغله‌های دوره‌گردی 
خود و مشتریانی که سرانجام به عنوان کسبی واقعی 
پیدا کرده بودند. را از دست داده‌اند, بلکه برای انکه 
دهنده جام جهانی پنهان کنند که مبادا جهانیان از فقر 
شیک و زیباء آگاہ شوند. این خانواده نگونبخت را در 
داخل یک کلبه کوچک و آهنین سکنی داده‌اند. آنهم 
کلبه‌ای که در زیر آفتاب آفر یقاء انسانهای درون خود 
رابه نقطه جوش می ر ساند و در شب هنگام و در سر مای 
اسان اما داع ل خود زا تعمنی کد 

سکوت فیفا 

در این میان برخی از رفتار مقامات فیفا یعنی 
که انان همواره دم از حمایت از توده‌ها و مردم فقیر 
می زنند اما در عمل حمایت آنها همواره از دولت‌ها 
بوده و نه از توده‌ها و حتی در مورد آفریقای جنوبی 
سخنگوی فیفا اعلام کرده که این نهاد هرگز از 
گر دانند گان افریقای جنوبی تقاضا نکر ده که محل و 
مکان انجام مسابقات را تمیز و شیک جلوه دهند و یا 
مردم رااز اطراف استادیومها فل مکان دهند. اما یکی 
از معتر ضین, بر نامه‌های دولتی در این مورد با لبخند 
می گوید: «اما فیفا هر گز هم از بیرون کردن مردم 
از خانه‌هایشان در اطراف استادیومهای آفریقای 
فیفا خود را طر فدار ان جلوه می‌دهند. اما این بار در 
آفریقای جنوبی حتی فیفاییان هم سکوت کرده‌اند!» 


ہے مھ 


رو سم : ۱ ۴۹ 


احا ۵ ن 


۵ ورس نو 


مه 


و افلج دسا د 


9 مار کت فقس 











مشاور خانوادہ 


مصاحبه با حجت الاسلام موسی قربانی درباره خانواده» ازدواج و... ٤-‏ 


باازدواج موفت موافق نستم 


هفته گذشته قسمت سوم مصاحبه خبر گزاری ایلنا با حجت الاسلام موسی قربانی نماینده 
محترم قائنات تقد یم حضور شما شد این هفته قسمت چهارم این مصاحبه رامی خوانید 





#ازدواج در سنین پا یین توسط ر وانشناسان‌وجامعه‌شناسان 
توصیه نمی‌شود. نظر شما در این باره چیست؟ 

یک دختر در سنین راهنمایی که ازدواج نمی کند. 
ازدواج دانش آموزان‌هم منظور دختران دبیرستانی است 
که آنها هم خیلی سن کمی ندارند. 

٭ چرا این طور می گویید؟ در سایت سازمان ثبت احوال 
۵ درصد کل ازدواج‌هایی که انجام می شود مر بوط به کود کان 
۰ سال است. 

پسر ۱۰ تا ۱۴ ساله که نمی تواند ازدواج کند. حتما 
شناسنامه‌اش مشکل داشته است. دختران هم اگر به 
توانایی جنسی لازم رسیده باشند. می توانند ازدواج کنند. 
از بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم. بیشتر ازدواج‌های 
دختران در شرایط عادی مربوط به دختران دبیرستانی 
است که دختران در این شرایط کاملا توانایی ازدواج 
رادارند. 

# به نظر شما سن ازدواج از چه زمانی دیگر گذشته است؟ 

این در افر اد مختلف, متفاوت است. قوای جسمانی 
که بعد از بلوغ در انسان ایجاد می‌شود و رشد می کند یک 
نقطه اوج دارد و بعد دوباره سیر نزولی پیدا می کند. شما 
فرض کنید تشنه هستید. اگر تا مدتی خود را تشنه نگه 
دارید بعد از مدتی تشنگی فرو کش می کند. میل جنسی 
هم همین طور است. 

٭ نظر شما در رابطه با ازدواج موقت دانش‌آموزان 
چیست؟ 

ازدواج موقت دانش آموزان را توصیه نمی کنم, چون 
مشکلات فراوانی به دنبال دارد. 

٭در لا یحه حمایت از خانواده آمده‌است که ازدواج‌موقت؛ 
نیاز به ثبت ندارد شما با این مساله موافق هستید؟ 





















شما 
هم می‌توانید از این پس 
مشکلات خودتان را از طریق نامه (به 
نشانی دفتر مجله) و نامه‌نگاری الکترونیک 
(به نشانی moshavereh-hafteg1@yah00.‏ 
0 با مشاوران ما در میان بگذارید. البته 
به یاد داشته باشید که اطلاعات شخصی خودتان 
را مثل سن. جنسیت و تحصیلات و دیگر توضيحاتي 
ای آن رابرای ما ضروری ی انا را تا 
بنویسید و اینکه نامەھایتان آنقدر دقیق باشند که 
متخصصان ما مشکل شما را تشخیص دھند. 

ناگفته پیداست که هویت شما نزد کارشناسان 
مامحفوظ است و در مجله هم نام 
سوال کننده نخواهد آمد. 



















خانم‌ساره‌فراهانی 
حشت مشاوره خانواده 9 از دواج 
بت ما اع ااا رر 
ل وا ا ات او 
E‏ 
تلفن:۲۹۹۹۳۲۲۳۲۸ 


به نظر من حتمانیاز به ثبت دار د. منتهی این ثبت لز وما 
نباید در شناسنامه باشد. اگر اصلا ثبت نکنند خودش 
یک ضرر دارد و ضرر آن این است که بالاخره بچه اگر 
آمد و طرف زد زیرش, تکلیف چیست؟ از همان اول 
باید یک ورقه جداگانه‌ای در محضر درست کنند هر دو 
امضاء کنند تا خاطر جمع شوند. من می گویم ثبت ازدواج 
موقت در شناسنامه نرود. ولی یک ورقه‌ای جایی ثبت 
شود. چون در غیر این صورت آثر ات منفی دارد. برای 
ارک قوق ط رف هه ار ی 
ازدواج موقت روشن باشد. خوب است که ثبت و سندی 
وجود داشته باشد. 

# اگر ازدواج موقت ثبت نشود. تکلیف دخترهایی که 
ازدواج موقت می کنند چیست؟ از یک طرف می گویند اجازه 
پدر برای ازدواج موقت شرط است. از طرف دیگر می گویند 
ازدواج موقت ثبت نشود. 

دختر اگر باکره باشد نمی‌تواند ازدواج موقت کنل 
به خاطر اینکه اجازه پدر می‌خواهد و هیچ پدری چنین 
اجازه‌ای به فرز ندش نمی‌دهد. ازدواج موقت برای دختر 
فقط باید در صورتی اتفاق بیفتد که خانواده‌ای مقید هستند 
و دختر و پسر آنها می‌خواهند با هم ازدواج کنند. ابتدا 
ازدواج موقت می کنند چون می‌خواهند رفت و آمدی 
داشته باشند و دختر و پسر شناختی نسبت به هم پیدا 
کنند.ازدواج موقت می کنند که اگر خواستند باهم حرف 

٭ پس شما با ازدواج موقت دختران مخالف هستید؟ 

من می گویم که خیلی بعید است که پدری راضی به 
ازدواج موقت دخترش شود. اگر ازدواج موقت قانونی 
شود مر د حق خود می داند که ازدواج موقت داشته باشد. 
بله مرد حق خود می‌داند. اما ان طرف هم زن هست. زن 
اگر راضی نیست نباید قبول کند. یعنی در جایی قبول کند 
که منافع‌اش تامین شود و وقتی منافع طر فین تأمین شود 
نمی‌توان گفت به کسی اجحاف شده است. 

من می توانم درک کنم که چرا زنان در ایران مهریه 
بالا برای خود در نظر می گیرند چون وقتی قوانین کشور 
از آنهاحمایت نمی کند. وقتی من می‌خواهم طلاق بگیر م 
اجازه ندارم. بنابراین باید یک اهرم فشار داشته باشم که 
برای رسیدن به حقوق‌ام از ان استفاده کنم. 

زن‌ها در خانه کار می کنند و می‌توانند در ازای کار 
خود از شوھرشان پول طلب کنند. اما این کار رانمی کتند. 
زنان حق دارند شروط ضمن عقد را از مرد طلب کنند 












خانم سمیه شاهسوند 
جهت مشاوره فردی. قبل و بعد از 
ازدواج سه شنبه ها از ساعت ۱۳ تا 
۵ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۵ تا 
۰ مشاوره حضوری (با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مات کت ان مکل فان است کہ حطرق ودرا 
مطالبه نمی کنند. 

قانون این امکان را فراهم کرده است اما زنان از آن 
استفاده نمی کنند. زنان خودشان کوتاه می‌آیند. 

قر آن تصریح کرده است که مردها نباید به زن فشار 
بیاورند. مهریه به او ندهند. اگر خواست طلاق بگیرد. 
طلاقش ندهند. قر آن این رانهی کرده حرام کرده است. 
امااز طرفی زن‌ها هم به مر ده اجحاف می کنند. یک آدم 
اسمان جلی که خر جش راباید پدرش بدهد. هزار سکه 
را به عنوان مهریه نمی‌تواند برداخت کند اما زنان این 
موضوع را گویا درک نمی کنند. 

من به خانم‌ها مکرر گفته‌ام که بعضی چیزهایی که 
شما به عنوان دفاع از حقوق خانم هامی گویید. به مصلحت 
خانم‌ها نیست. اشتباهمی‌کنید. چون اینها مرد را وادار به 
لجبازی می کند. 

#بنابر این شما معتقد هستید زنان برای دفاع از حقوق خود 
شروط ضمن عقد را از همسر خود طلب کنند؟ 

بله, خیلی راحت باید این کار راانجام دهند. ببینید ما 
اینطوری هستیم که وقتی با هم خوب هستیم. معامله‌ای 
می‌کنیم بعد فردا که مشکل پیش می اید از نوع معامله 
پشیمان می‌شویم. 

قر ان به صراحت گفته است اگر به کسی پول قرض 
می‌دهیم. وثیقه بگیریم. دختر و پسر چون سر و ظاهر 
هم را پسندیده‌اند و می‌خواهند با هم ازدواج کنند, در 
تعارفات از همه جیز می گذ رند. در حالی که باید بنشینند 
دعواهایشان را اول بکنند و هر توقعی از هم دارند مطرح 

اوایل انقلاب یک استفتایی شورای نگهبان از امام 
کرد وقتی که قانون مدنی را بعد از انقلاب می خواستند 
اصلاح کنند. شورای نگهبان از امام سئوال کرد که زن 
می‌تواند حق طلاق داشته باشد؟ 

امام فر مودند که بله می تواند موقع عقد شر ط بگذارد. 
بعد از پاسخ امام, طلاق به عنوان یکی از شروط ضمن 
عقد مطرح شد. 

یک جمله‌ای امام بعد از تایید حق طلاق به عنوان یکی 
از شر وط ضمن عقد فر مودند. ایشان گفتند: 

«اگر جرات بود. امر از این آسان‌تر بود». 

البته من معتقدم که در یک شر ایط عادی در شر ایطی 
که ازدواج فرد براساس چارچوب عقلایی است و با 
بررسی و شناخت صورت گرفته و انتخاب با عقل ومنطق 
انجام شده است نه از روی شهوت و احساس, و طرفین 
در زندگی قناعت را پیشه خود کرده‌اند. ازدواج به هم 
نمی خورد و طلاق صورت نمی گیرد. اما در صورتی که 
چنین اتفاقی هم بیفتد. اگر مهریه واقعی باشد. مشکل 
خاصی پیش نمی آید. زنان هم باید خودشان مراقب 
حقوق خودشان باشند. هم زیاده‌خواهی نکنند و هم در 
عین حال شروط ضمن عقد را مطالبه کنند. 

آقای محمد پازوکی 


روانشناس بالینی 


مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۲ تا ۱۴ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیسل پایه بک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه هااز ساعت۱۴/۳۰الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


8 ہی » ۲ 
تالیر اعتباد شوهر در حقوق همسرش 
خلاصه سوال : 
بطور ناخواسته با مر دی ازدواج کردم که‌اعتیاد به 
تریاک دارد. علاوه‌بر ان علائمی از خود بر وز می‌دهد 
که شبیه افر ادی است که به جنون ادواری گرفتارند و 





در بعضی از حالات قاد ر نیست ر فتار خود راهوشیار انه 
کنترل عمل می کند. به زمین و زمان ناسزامی گوید و 
به دنبال بهانه می گردد تا مشکلات خود را به گونه‌ای 
به دیگران نسبت دهد. در حالت دیگر فردی آرام. 

با استفاده از مطالعات خودم و مشاوره با اهل نظر 
تلاش کردم بلکه اورا قانع کنم به روانکاو, مشاورین 
اجتماعی, انجمن‌های ترک اعتباد 9 غیره حهت 
مداوای خود مراجعه کند. متأسفانه بعد از چهار سال 
کمترین توفیقی بدست نیاوردم. چون ایشان اصولاً 
کال ی رال +٦‏ ای که داد کی 
عادت پیش روندہ و ویرانگر است اینده این زندگی 
مشتر ک را کاملا تاریک می‌بینم. گاهی فکر می کنم 
حق خود کردم.هنوز بعد از چهار سال زند گی مشتر ک 
می کنم تلاشم بیهوده‌است. به جایی رسیده‌ام که دیگر 
نصیحت و اندرز و راهنمایی دلسوزانه بزرگترها هم 
اینکه می‌دانم همسرم به هیچ وجه زیر بار راه حل 
اخری نخواهد رفت. از این رو خواهشمند است در 

۱-اگر فردی معتاد به تریاک باشد حق و حقوق 
٣‏ س33 8" 
CCT Cl‏ 

۳-بااینکه اعتیاد یک عامل پیش روندہ و ویرانگر 
LC NT MMT‏ 
قانون وجود دارد؟ چرا باید سلامت و جوانی خود را 
فدای اشتباهات و بی توجھی دیگری کنم؟ 

۴- مواد قانونی که در اینگونه موارد می‌توان 
٠ MILL‏ 

س - ک -تهران 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 


باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 





موجد حق طلاق است 

یت 
اس و امتتاری برای زن محسوب نمی شود. اما 
می شود و چنانچه اعتیاداثبات شود زوجه حق طلاق 
از شوهر خود را خواهد داشت . 

۲- ایجاد رعب و وحشت و همچنین توهین و 
فحاشی به دیگر آن از جمله جر ایمی است که مجازات 
ان بنابه مورد. حبس ویاشلاق ویاجزای‌نقد ی است. 
اما ارتکاب این اعمال توسط متهم باید اثبات گر دد. 
دلایل اثبات این جرایم می تواند شهادت شهود. اقر ار 

۳-از نظر قانون الزامی ندارد که زوجه با همسر 
معتادش زند گی کند. بلکه همانطور که گفته شد و در 

۴- در بند هفتم از قسمت « ب» شرایط ضمن 
عقد نکاح که در دفترچه ازدواج ذ کر گردیده است 
که به تشخیص داد گاه به اساس زند گی خانواد گی 
خلل وارد کند و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار 
نماید. سبب خواهد شد که زوجه بتواند با رجوع به 
داد گاه و اخذ مجوز, خود را مطلقه سازد . 

این شرط زمانی قابل استناد است که توسط 
شوهر امضاء شده باشد که معمولا این جنین است. 

علاوه بر این عسر و حرج (سختی و مشقت) 
زوجه در زندگی با شوهر معتاد هم از دلایل موجه 
برای طلاق است که ماده ۱۳۰ ۱قانون مدنی. مستند 
قانونی ان است. 

در یایان خاطر نشان می‌سازم که برای طلاق؛ 
اثبات اعتیاد ضروری است . با توجه به اینکه در 
پرونده طلاق معرفی شوهر به پزشکی قانونی و اخذ 
ازمایش از او مستلزم گذشت زمان است و معتاد 
فرصت دارد به روش‌های مختلف از خود سم زدایی 
کند لذابه احتمال فراوان ان نتیجه آزمایش منفی 

بنابراین چنانچه بر جدایی به این علت تا کید 
اعتیاد وی ابتداشکایت کیفری به اتهام اعتیاد مطر ح 
کنید تا ازمایش از وی به سرعت و فوریت انجام 
گیرد و اعتیاد ثابت شود. سپس با استناد به حکم 
داد گاه کیفری مبنی بر مجر میت وی به جرم اعتیاد. 
دادخواست طلاق رابه داد گاه خانواده دهید. 

پرخاشگری و خشونت و غير عادی بودن ر فتار 
وی ممکن است براثر اعتیاد باشد .اما می‌توانید از 
محکمه بخواهید تا وضعیت روانی ایشان هم مورد 
معاینه قرار گیرد . زیرا جنون به هر درجه که باشد 
فسخ نکاح خواهد بود. 


۰ 7 1 ® ۰ 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند فقط روزهای تنب و 


N E‏ را 
کر وهای کر اال 
تقلب کردم 
ساحل آرزو ۲۸ ساله» متأًهل, لیسانس زبان بیکار رشت 

همیشه خواب می بینم درحال امتحان دادن هستم. 
دیشب خواب دیدم: امتحان ادبیات داشتم. ۰ صفحه از 
کتاب رانخوانده‌بودم ومی‌دانستم اگر می‌خواندم.حتماقبول 
می‌شدم ولی وقت نکر ده بودم همه کتاب را بخوانم. ناراحت 
بودم. مردی که نمی دانم پدرم بود یا کسی دیگر. جواب‌ها را 

به من رساند و من هم تند تند جواب‌ها را نوشتم. 


مه 


ود 
پیش از این نیز گفته‌ام که کسانی که چنین خواب‌هایی 
می‌بینند, استرس دارند و حس می کنند زیر نظر هستند. 
کاری دارند که نیمه تمام مانده. از خودشان رضایت ندارند. 
وسواس دارند و... شما هم جنین حسی دارید و اعتماد به 
ااا ال اا ل ا 
هنوز بیکارید. از اینده اقتصادی خودتان مطمئن نیستید. 
بیکاری شما و بیکاری شوھرتان که او هم تحصیلات 
دانشگاهی دارد. شما را افسرده کرده است و انگیزه‌های 
شمارا گر فته و روحیه خلاق شما را دجار اخلال کرده است. 
بهترین راہ داشتن امید و زنده کر دن انگیزه‌هاست تا بتوانید 
شاداب‌باشید و کاری پیدا کنید.به مهد کود ک ‌هاءدبستان‌ها 
و آموزشگاه‌های خصوصی, شر کت‌های بزرگ تجاری و 
صادراتی دار التر جمه‌هاء گر وه‌های علمی صد او سیمای شهر 
خودتان و.... سر بزنید وهر گزاز پیدا کر دن کار ناامید نشوید. 
به دلم افتاده است که حتما موفق خواهید شد. 
تعبیر خواب هایی که برایم ایمیل شده اند 
درندگان بورش می آورند 
شادی, ۳۵ ساله از تهران متاهل 
AM 11:۴1 ۲۰۱۰ ۲۳۹۰۸۹۷‏ 
«From: «h. Beigpour‏ 
سلام... بعضی شب‌ها خواب می بینم که حیوانات 
وحشی مثل شیر یا پلنگ یا خرس دنبالم می کنند ومن از 
دست آنها باوحشت فرار می کنم. به هر اتاقی که می روم 
و در اکل ۶ ا ا 
می شوند. وقتی به من حمله می کنند, از خواب می پر م. 


مه 


خواب شمامی گویدبەناامنی دچارید. ننوشته بود ید 
این خواب‌ها را از کی می بینید. ظاهر خواب می گوید 
کسی یا کسانی کارهایی می کنند که با طبع و خواست 
شما منافات دارد. شاید به شما زور می گویند یا به نظر و 
عقاید شمااحترام نمی گذ ار ند.این زور گوبی ممکن است 
بەقوانین مر دسالارانه مربوط باشد.اگر تعبیر دقیق‌تری 





ای و حدان دد 


کار بهای ماحمه از چٹ و شی و گذشتهای ی 
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9 محمد حجازی 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
7 و نگارش: سیدہ فریبا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت ونا تا بیدموارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکر؛ روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفنه: ندامتگاه م رکزی ورامین - بند زنان 


بای »لو رن ادنجا هم 


اشک در چشم‌هایش حلقه زده بود. چشمانی که در 
صورت لاغر و رنگ پریده‌اش. دودو می زد. جادرش را 
مرتب کرد و ناامیدانه به دیوار روبرویش زل زد. 

دندانهای جلویی‌اش همه سیاه و جرم گرفته بود و 
همین باعث می شد که سن و سالش بیشتر به نظر بر سد. 
جهره‌اش نشان می‌داد که از ان دسته زنهایی است 
که با درد و رنج آشناست. از همانهایی که گویی شیر 
غم خورده‌اند و زجر کشیدن بخش محتوم از زندگی 
انهاست. 

برایش توضیح دادم که به چه خاطر به دفتر واحد 
فرهنگی آمده است. لبخند تلخی زد و گفت: 

-من که سواد درست و حساپی ندارم. شما بپر سید 
من هم جواب می‌دهم... و به این ترتیب مصاحبه ما با 
اولین سوال آغاز شد: 

-از دوران کود کیات بگو. خانواده‌ات و خودت! 

- خودم که سواد ندارم, اما با حساب و کتابی که 
بچه‌ها کر ده‌اند. می گویند ۱ ۵سال دارم.دریکی از دھات 
همین اطر اف به دنیا امدم. دو خواهر دارم و دو برادر. 
پدرم رعیت مردم بود. از خودش چیزی نداشت.هميشه 
خدا دست و بالش خالی بود. مادر به خودم ندیدم. 
خیلی بچه بودم که مرد. می گفتند از بیماری مرد. پدرم 
ماند و پنج فرزند قد و نیم قد. مردی هم نبود که بتواند 
از پس کارهایش بربياید. ناچار شد دوباره زن بگیرد. 
زن پدرم خیلی با ما ساز گار نبود. البته حق هم داشت. 
کدام زنی می‌تواند با پنج بچه شوهرش کنار بیاید که او 
دومی باشد؟! به همه ما سخت می گذشت. هم به زن 
پدرم و هم به ما. پدرم برای اینکه آتش جنگ و دعوا را 
بخواباند. گفت که برویم دنبال کار. من را فرستاد خانه 
یکی از اربایهای ده کسی شاید پنج با شش سالم شده 
بود که به کلفتی رفتم.از همان سالها معنی کار رافهمیدم. 
آن روزها مثل الان که نبود. نه برقی بود و نه لوازم برقی. 
همه کارها را این دو دست باید انجام می داد. از اوردن 
در سی لئ مد اس 
خیلی زحمت کشیدند. هشت سالم که شد مثل یک زن 
سی ساله جاافتاده زند گی بودم. همه کاری هم یاد گرفته 
بودم.از لباس شستن و خانه روفتن تاغذادرست کردن 
و بچه جمع و جور کردن. گاهی حتی کارهای مردانه 
هم انجام می‌دادم. هم خرج خودم رادرمی آوردم و هم 
کمک خرج خانواده بودم. گاهی هم می آمدم خانه و 


سری می‌زدم. اما بیشتر خانه ارباب بودم. زن بابا خیلی 


۳۲ ضایر ی 








دوست نداشت ما مزاحمش شویم. با اینکه خرج زند گی 
رامی دادم اما ناراحتی را در جهره‌اش می‌دیدم. من هم 
خیلی در خانه نمی‌ماندم. در خانه ارباب حداقل کسی از 
دیدن‌مان اخم نمی کرد. 

چھاردہ سالم که شد. همسایه‌مان مرا از پدرم برای 
پسرش خواستگاری کرد. پسرش تحصیلات داشت و 
کارمند آموزش و پرورش بود. خانواده سالمی بودند. 
پدرم مرا از خانه آرباب آورد و موضوع را برایم گفت. 
نمی‌دانستم چه بگویم. پدرم گفت تا ابد که نمی‌توانم 
کلفتی خانه ارباب را بکنم. از طرفی این همسایه‌مان 
هم موقعیت خوبی برای من به حساب می‌آمد. من 
بی‌سواد و کلفت در مقایسه با جوانی که سواد داشت و 
خالرافناش مت مال برق ایت به ما داد 
خب معلوم است که در موقعیت پایین‌تری قرار 
می گر فتم. ازدواجمان خیلی زود سر گرفت. خانواده‌ها 
به راحتی به توافق رسیدند چون دلیلی برای تاخیر 
و تعلل نداشتند. من با اینکه چهارده سال داشتم اما 
مثل دخترهای امروزی, سر به هوا نبودم. مسوولیت را 
می‌شناختم و می‌دانستم بعد از این فقط و فقط باید در 
خدمت خانواده‌ام باشم. سواد نداشتم. اما می‌دانستم که 
باید برای همسرم. زن کاری و خانه‌دار و برای فر زندانم 
مادری دلسوز و مهر بان‌باشم. یک سال بعد از ازدواجمان 
پسر اولم به دنیا مد.مادر بودن حس خوبی است. اینکه 
آدم برای یک نفر دیگر زند گی می کند. پسر دوم و سومم 
هم به فاصله دو سه سال از هم به دنیا | مدند. بچه‌ها زود 
بز رگ می‌شوند. آنقدر زود که گاهی آدم متوجه بز رگ 
شدنشان نمی شود. یک وقت چشم باز می کنی و می‌بینی 
چقدر پیر شده‌ای و وقتی چشمت به بچه‌ها می‌افتد که 
قد کشیده‌اند و بز رگ شده‌اند. تازه متوجه می شوی که 
جوانی‌ات را پای آنها خرج کرده‌ای! 

زند گی خوبی داشتم. آرام و بی‌دغدغه. شوهرم اهل 
کار بود و بس. تفریح‌اش هم با سه پسرش بود. خدا را 
شکر می کردم که اگر کود کی خوبی‌نداشتم.امادر عوض 
زند گی خوبی نصیبم شده است. بی غصه و بی‌د غد غه. اما 
انگار هیچ وقت نمی شود به کار این دنیا تکیه کرد... 

آن روز جمعه بود شوهرم صبح زودتر بیدار 
شد. گفت می خواهد برای بچه‌هانان تازه بخر د. گفتم:نان 
داریم.همان رامی خوریم.اصرار کرد که نه!وقتی او خانه 
است بهتر است نان تازه بخوریم و از خانه بیرون رفت. 
اما دیگر هر گز برنگشت. از بیراهه می رفت که زودتر 


Aa 


برود و باز گردد که تصادف می کند. راننده بی ‌وجدان 
بعد از تصادف فرار می کند. شاید اگر شوهرم را زودتر 
بان را روا ا ا 
جاده‌افتادن باعث شد که جنازه مر ده اش به بیمارستان 
بود. سریرستی سه پسر که در سن رشد قرار داشتند 
را در خانه ارباب یاد گرفته بودم. برای کمک خرجی. 
شروع به کار کردم.در آمدم بد نبود.می‌توانستیم راحت 
درک می کردند. هفت سال به خاطر بچه‌هاء کار کردم 
و تن به ازدواج ندادم. وقتی شوهر م مرد. بیست سال 
داشتم و حالا بیست و هفت سالم شده بود. زن جوانی 
دربیاورد. اگرچه من پاک و سالم زند گی می کردم اما 
از قدیم گفته‌اند که در دروازه را می‌شود بست اما در 
دهان مردم را نه! تصمیم گرفتم ازدواج کنم. با خودم 
گفتم اگر مورد مناسبی پیدا کردم. ازدواج می کنم تا هم 
سر و سامان بگیرم و هم این حرف و حدیٹھا کمتر شود. 
مدتی که گذشت مردی به خواستگاری‌ام امد. رک 
و راست برایم گفت که از همسر اولش جدا شده. یک 
دختر دارد و می خواهد دوباره‌ازدواج کند. تا گفت دختر 
دارم. ناخود ‏ گاه یاد خودم افتادم و همه ناساز گاریهایم 
با زن باب... اینکه عاقبت ما را به کلفتی فرستاد. اينکه 
فرصت نداد حتی به مد رسه بر ویم و خواندن ونوشتن یاد 
در این هفت سال قصد ازدواج به سرم نیفتاد؟ درحالی 
نمی‌خواستم دختر ک زیر دست کس دیگری بیفتد و 
و نه سوال و جوابی. 

ساس صے کے سے اع هر 
قبول کردم. رفتیم محضر و عقد کردیم به این اميد که 
جای خالی مادر رابرای دخترک پر کنم. از روز اول هم 
به او گفتم به من به چشم یک نامادری نگاه نکند. حتی 
گفتم نمی‌خواهم مرا به جای مادرش قبول کند. اما مثل 
دوتا دوست يا دو تا خواهر می‌توانیم با هم زندگی کنیم 
و او هم قبول کرد. خدا را شکر در این سالها هیچ وقت با 
هم مشکلی نداشتیم. اودختر پاک ونجیبی است.اگرچه 
لات فان شیم یمود انف نت 
رابطه‌مان با هم کر ا نشد. 
که گذشت متوجه رفتارهای غیرعادی همسرم شدم. 
خودش مشغول کر ده‌بود. بالاخره خیلی طول نکشید که 
فهمیدم اعتیاد دارد. فهم این موضوع پرده از ماجرای 
طلاق همسر اولش هم برداشت. خواستم جدا شوم. اما 
قول داد که ترک می کند. می‌تر سیدم اعتیاد او روی 
پسرهایم اثر بد بگذارد. برای دخترش هم نگران بودم. 


بجه‌ها کنجکاوند و دلشان می‌خواهد از همه چیز سر 
دربیاورند و همه جیز را تجربه کنند. در گیر ودار این 
ماجراها بودیم که فرزند اولم از شوهر جدید که دختر 
بود به دنیا آمد. هميشه وقتی پای بچه به میان می آید, 
جاره‌ای نیست جز کنار امدن با مشکلات! از همسرم 
تا پای طلاق هم می‌رفتیم. اما باز به خاطر بچه‌ها که 
حالا دیگر دو پسر دیگر هم به آن اضافه شده بودند. 
برمی گشتیم سر خانه و زند گی‌مان. حالا دیگر سه بچه قد 
و نیم قد (دو پسر و یک دختر ) دور و برمان بودند . سفر ۵ 
کون می لت سة پسر خودم ء یک دختر او؛ به اضافه 
سه فرزند مشتر کمان دور آن جمع می‌شدند. درآمد 
شوهرم آنقدر نبود که خرج زند گی ٩‏ نفر رابدهد. خودم 
هم خیاطی می کردم تا کمک خرجش باشم. گاهی شبها 
تا دیروقت کار می کردم. گاه پیش می امد که ساعتها از 
پشت چرخم بلند نمی شدم. کار کر دن مدام. کمردرد و 
یادرد شد ید برایم آورده بود. گاهی کمرم خم می‌ماندو 
دکتر. آنها می گفتند از کار زیاد و یکنواخت است. باید 
استراحت کنم. آنها چه می‌دانستند اگر من بنشینم کار 
چند نفر روی زمین می‌ماند. گاهی درد امانم را می‌برید 
و صدای فریادم به اسمان می رسید و یک بار که درد 
بی تاب و توانم کرده بود شوهرم از سر دلسوزی گفت 
شوهرم در هر شرایطی برایم قابل پذیرش نبود. جز در 
ان ساعت که اگر زهر هلاهل هم به دستم می‌دادند. سر 
می کشیدم شاید کمی از دردم کاسته شود. مواد شاید 
کمردردم راخوب کرد. اما کمرم راشکست. هیچ وقت 
را سرت ونان دی 
بیچاره‌ام می کر د. اگر آن روزها فقط درد کمر بود. حالا 
هزار و یک درد شده بود. از پادرد تا درد بینی! جر آت 
نمی کردم به چهره خودم در آیینه نگاه کنم. از خودم 
فرار می کر دم. یا خمار بودم یا نشئه. وضعم از شوهرم به 
مراتب بد تر شده‌بود. شوهرم اصلا کاری به من نداشت 
اما بچه ها از این موضوع خیلی ناراحت و نگران بودند و 
من درمانده که چه باید بکنم؟ بچه‌ها بز رگ شده بودند 
و کاملاً می فھمیدند که من اعتیاد دارم و اعتیادم هم بالا 
و سنگین است! برای همین تصمیم گرفتند در یکی از 
مراکز ترک اعتیاد تهران؛ مرا بستری کنند. راستش را 
با ان شرایط نه مادر خوبی بودم و نه همسری قابلی. 


در پر‌انتز 

(یکیاز بدترین‌بلاهایی که ه رآدمی‌ممکن است 
به میل واراده خود. خویشتن رابه آن مبتلا سازد. همانا 
رو یآوردن به مواد مخدر واعتیاداست. تجر به خوشایند 
نشٹگ یکه فقط وفقط اول‌با رلذ تآوراست تاوان‌سنگینی 
دارد.تاوان یکه نه‌تنها به لحاظ مالی وماد یکه ا زلحاظ 
جسمی.اجتماعی و خانوا د گی نه یک نسل که گاه چند 
نسل محکوم به پرداخت آن هستند. پدر ومادر. خواهر 


بچه‌ها آن چند ماه راهم خیلی صبوری کرده بودند. اما 
بعداز ۷ماه دیگر طاقتشان تمام شده بود که مرا | وردند 
تهران و بستری کردند. مدتی ( که دقیقا نمی دانم چقدر 
شد) بستری بودم تااینکه کم کم سم از تنم بیرون رفت. 
اما همچنان مشکل داشتم. گفتند مدتی طول می کشد 
تا به زندگی عادی بر گردم. دوا و دارو دادند و گفتند 
می‌توانم بر گردم منزل. وقتی بر گشتم هنوز درد داشتم. 
بچه‌ها خوشحال بودند که من ترک کردم و بر گشتم: 
اما خودم از استخوان درد می‌خواستم فریاد بزنم. از 
بدحادثه میھمان هم از راہ رسید. باید بلند می شدم و به 
زند گی ام می رسیدم. شوهرم مرا به گوشه‌ای کشید و 
کسید تھا کی سی 
تا بعد. گرفتم و خوردم. کمی بهتر شدم. از آن به بعد 
تریاک جای هروئین را گرفت. 





سعی می کردم که به دور از چشم بچه‌ها تریاک 
برای دختر شوهرم خواستگار پیدا شده بود. می رفتند 
و می آمدند. پدرش موافق بود. بالاخره هم ازدواجشان 
سر گرفت. خوشحال بودم که او سر و سامان می گیرد. 
به شوهرم گفتم حسابی تحقیق کند. دخترک از چاله 
درنیاید به چاه بیفتد. 

اماشوهر م خیلی حر فم ر اجد ی‌نگر فت.بعد هافهمید م 
پسر ک معتاد بوده اما دیگر دیر شده بود. خودمان که 
نمی‌توانستیم حرف بزنیم چون به هرحال هر دو معتاد 
بودیم.پسر ک.دخترم راهم الوده کر ده‌بود. خیلی غصه 
می‌خوردم. شاید اگر مادرش بود بیشتر دقت می کرد. 
هنوز که هنوز است خودم را سرزنش می کنم که چرا 
امانت مردم را به دست ادم نااهل دادیم. این اواخر 
اوضاع‌مان خیلی بد شده بود. اعتیاد شوهرم انقدر بالا 
بود که به سختی خرج زند گی و اعتیادش رادرمی آورد. 
من هم که سربارش بودم. حتی دیگر نمی‌توانستم مثل 
سابق خیاطی کنم و خر جم را دربیاورم. 

یک روز دختر شوهرم به همراه شوهرش به منزل 


وبرادر, پسر و دختر وحت ی گاه اقوامی دور تر هم د ر این 


آتش می سوزندودم نمی زنند. در سالها ی اخیر سعی شد ه 


با پد يده اعتیاد به گونه د یگری بر خورد شود.اینکه معتاد 
مجرم‌نیست که بیما ر است ود یگران موظفند برای بهبود 
به‌اين بیمار یاری رسانند امااین بیمار خودش نیز با ید 
بخواهد تا درمان شود. اگر خودش نخواهد و تمام عالم 
بخواهند. کاری از پیش نخواهند برد. 

امرو زاگر بعداز یک سال ونیم‌این زن مدعی‌است 
که اعتیادش رات رک کرده به این دلیل است که در مدت 


۸۹ 2۰ 


ما آمدند. آنها هم نشئه و خمار بودند. پيشنهاد دزدی را 
آنهادادند. هیچ کدام از ماقبلاًاین کار رانک ده‌بودیم.اما 
هر سه خمار بودیم و بی‌پول. آنها گفتند می رویم از یک 
فروشگاه سرقت می کنیم. بعد هم جنس را می‌فروشیم 
و مواد می‌خریم. سر ماه هم که پول امد دستمان. همان 
قدر پول را برمی گردانیم به صاحب فروشگاه و راست 
و حسینی می‌گوییم که چه کردیم. دلم رضا نمی‌داد 
اما قبول کردم. با هم رفتیم و هر سه نفر یک کیسه ۱۰ 
کیلویی برنج دزدیدیم. دامادم ان را فر وخت. اندازه 
يول مواد خودشان شد. نه یولی به من رسید ونه مواد. اما 
فروشگاه دوربین مداربسته داشت. به یک هفته نرسید 
که دستگیر شدیم. شهر ستان محیطی کوچک است آدم 
خلاف کند زود لو می‌رود. سه نفر آدم را گرفتند برای 
۰ کیلوبرنج که سرجمع ۲۰ هزار تومان هم نمی‌شود. 
اما سیصد هزار تومان حکم داریم. الان جیزی حدود 
سه ماه است سه نفری حبس می کشیم. برای من خیلی 
بد نشد. بالاجبار ترک کردم. سخت بود. سخت‌تر از 
روزهایی که در بازپروری بودم. اما ترک کردم. حال و 
روزم اصلا خوب نیست. دارو مصرف می کنم. اما مواد 
نمی کشم .دختر شوهرم هم اینجاست آوهم ترک کرده. 
از دامادم بی خبرم .آمیدوارم او هم ترک کرده‌باشد.الان 
می گویم حتماً خدا خواسته تا ما سه نفر برای ۰ کیلو 
برنج سر از زندان دربیاوریم و اینطور گر فتار شویم.الان 
شرایطی فراهم شده تا هر سه ما که معتاد رد ترک 
کی درحالی که کر هرون بود ی این شراط هیومان 
برای هر سه ما هر گز بوجود نمی آمد. اگرچه الان هم 
نگران بچه‌ها هستم. اما به خودم امیدواری می دھم که 
گر ور او جد عالہ حراس یرای نها مادر خی 
نبودم,از این به بعد می‌توانم گذشته راجبران کنم و آنها 
دیگر بابت اعتیاد من سراکنده نباشند. وقتی من ترک 
کنم شوهرم هم ناچار می شود تا تر ک کند. چون او هم 
تا به حال به زندان نیامدہ بیرون بروم می‌توانم محیط 
زتذآن رآ برانش ریم کت این وام است که اکر 
کسی بیرون تر ک کند به مر أتب بهتر از این است که در 
زندان ناجار به ترک شود. بجه‌های ما بز رگ شده‌اند و 
چشم امیدشان به ماست.دیگر کم کم باید به فکر عروس 
و دامادهای آینده باشیم. یک سال و نیم اعتیاد. مرا به 
اندازه ده سال از زند گی عقب انداخت. حالا به جبران ان 
باید شبانه‌روز تلاش کنم. 

خیلی نذر و نیاز کرده‌ام تا دیگر به سراغ مواد نروم. 
خداوند هم کمکم خواهد کرد تامن یک بار دیگر زند گی 
جدیدی را آغاز کنم. زندگی بدون خماری و نشتگی. من 
می‌توانم. چون می‌خواهم. شما هم برایم دعا کنید. 


محکومیت و 
تحمل حبس, نخواسته مواد مصرف 

کند.امااگر وقتی از زندان آزاد شد هم‌این 

اراده راداشته باشد وباز به اند ک درد وضعفی. 

درمان را در اعتیاد نبیند. نشان می‌دهد که در کاری 

که عزم کرده. مصمم است وبه راستی ت رک کرده. 
این رزوی قلبی همه انسانهای پاک است که هیچ فرد 
معتادی در جهان نباشد ور وزی مواد مخد راز سطح جهان 
ریش ه کن شود..) 
ر خر 





سس سم نا ۱ 


, 


ای مطلق است. نه 


حر کت 


ده 7 


لد ۱۱ 


آغا 


۰ 


می كنی۔ذشاط ہہ تو با 


۰ 


ل ہی دهد نا 


دن 


بو دا کنی 


7 


مے 
سر 
وی ی 
د مم 








سر میز شام بودیم که پدرم مشت کوبید روی میز 
وصدای ظرف و ظر وفها بلند شدو همه یکە خوردیم و 
تنمان لر زید...سرم را که بلند کردم دیدم پدرم باغضب 
دارد به ما نگاه می کند و می گوید: 

-دیگه خسته شدم. هفتاد سالم است و هنوز هیچ 
کدام از شماهاا زاین خانه نر فتید. خجالت بکشید.ھم سن 
وسالهای‌شمادار ند بجه‌هایشان راشوهر می‌دهند ان 
وقت شماها هنوز پای سفره پدر تان نشستید... 

ازجابلند شد ورفت تواتاق ودررا کوبید...مثل 
همیشهم ادربادلشورهوجوری که ان_گار پدر قلب 
بچه‌هایش راشکسته شروع به عذرخواهی کرد و 
گفت: شامتان رابخورید... پدر تان را که می‌شناسید. 
این بازنشستگی و خانه نشینی بدخلقش کرده به دل 
نگیرید... 

ما که اصلاً به دل نگر فتیم و تند تند شام خوشمزه 
مادر رامی‌خوردیم. 

سه خواهر و بر آدر بودیم که هیچ کدام ازدواج نکر ده 
بودیم...خواهرم ۳۵سله‌بود.من ۰ ۴*سال‌داشتم و 
برادر بز رگم ۵ سالش تمام شده بود... هر سه شغلهای 
خوبی داشتیم.خواهرم که دندانپزشک ماهر ی بود و 
مطبش همیشه پر از مریض بود...برادرم درشر کت 
نفت کار می کرد و من هم یک شر کت کوچک صادرات 
وواردات داشتم... 

نمی دانم چراماسه تااینقدر نسبت به ازدواج و 
زند گی مشترک بی خیال بودیمایادم می آید وقتی 
برادرم از خارج |مده‌بودو درسش راتمام کر ده‌بود. 
چند باری با مادر و خاله به خواستگاری چند دختر رفت 
وبعد هم قیدش رازد... من که ھمیشے فکر می کردم 
وقت برای زن گرفتن زیاده... خواهرم هم که تایاد دارم 
سرش توی کتابها بود واین چند سال اخیر هم مدام 


اینکه می دید ماهنوز تو خانه اوماندیم تعجب می کر د. 
چند بار حتی به ماپيشنهاد کرد که گر نمی‌خواهیم 
ازدواج کنیم حداقل برویم زند گی مستقلی راشروع 





کبانا نصرت‌زاده 


سد ای عسی رآ تخیہدم 


کنیم.هر کدام از مااستطاعت این راداشتیم که برای 
خودم ان خانه‌ای بگیریم ولی کی به حرف پدر گوش 
می‌داد! توی ان خانه | نقدر همه چیز راحت و ارام بود 
که دل کندن از آن‌واقعا کار هر کسی نبود. خانه‌ای 
بزرگ وقدیمی... هر کدام اتاق ودستشویی و توالت 
مخصوص خودمان راداشتيم. آشپزی مادر هم که 
حرف نداشت. هیچ کس هم از ما نمی پر سید کجابودی. 
چه می کر دی... تازه ادینه خانم هم که از قدیم الایام تو 
خانه ما کار می کرد و لباسهایمان رااتو می کرد ود 

شاید به خاطر همین آرامش و اسایش بود که 
کسی در آن خانه احساس ناراحتی نمی کرد. مادرم هم 
مثل هميشه فرشته‌ای بود که دائم از همه چیز مراقبت 
می کر د و دستپخت معر که‌ای هم داشت...اماچند سالی 
بود که پدرم از دیدن ما حالش بد می‌شد... فکر می کرد 
دیگه وقتش رسیده‌ما از آن خانه برویم... ولی کو گوش 
شنواء هیچ کس به حرف پیر مر د گوش نمی داد. تا اینکه 
یک روز وقتی به خانه آامدم.دیدم چند مرد غریبه دارند 
خانهرابر انداز می کنند. بعد امدند و اتاقهارادیدند. 
دلشوره و ناراحتی گفت: پدرت می خواهد خانه رااجاره 
بدهد.یک آپارتمان کوچک خر يدهو می خواهد شماھارا 
از خانه بیرون کند و خودمان هم برویم در آن آپارتمان 
زند گی کنیم. آخه آخر عمری چطور بروم در یک قوطی 
کبریت زندگی کنم ؟! پدرت دیوانه شده! 

فهمیدم موضوع جدی است واو تصمیم قطعی اش 
را گرفته که مارا از خانه بیرون کند... 

وقتی قرارداد اجاره را امضاء کرد. با خوشحالی آمد 
و گفت:فقط پانزده روز وقت دارید که یک جایی برای 
خودتان پیدا کنید. من و مادرت هم می رویم در یک 
آپارتمان نقلی در کمال آرامش زند گی می کنیم. 

پدر آپارتمانی در شمال رو به دریا گرفته بود و چند 
روز بعد دست مادر را گرفت ورفت وما ماندیم که چه 
بکنیماخواهرم که خیلی راحت. تخت و کمد ولباسهایش 
رابرداشت وبرد تومطبش ویکی از اتاقها راخالی کرد 
و همانجا ماند گار شد. بر ادرم هم یک اپارتمان درست 





روبهروی محل کارش اجاره کرد و چهار تا بشقاب و 
قاشق ویک یخچال کوچک و تختش رااز خانه بر دو 
اندم 
که فک رش رانمی کردم بتوانم اینهاراد ست سمساری 
بدهم برای همین یک آپارتمان‌بز رگ اجاره کردم و 
تقریبا بیشتر وسایل خانه رابردم | نجا وچیدم.همان 
ماه اول هم فهمیدم که زند کی چقدر سخت شده.عادت 
اذا حورد 8اد ات نیم وقتی از ا می آمدیم 
ومی دیدیم خانه خالی اسست دلمان می گرفت... یکی 
دو بار رفتیم شمال دیدن پدر و مادرم ولی انها انقدر 
زند گی کوچک و مختصری داشتند که جایی برای ما 
نبود... کم کم دچار بحران تنهایی شدیم. تازه بعد از این 
همه سال معنی حرفهای پدر را می‌فهمیدم که هر کس 
احتیاج به همدم و مونس خودش رادارد و نمی شود 
همیشه تنها ماند... 
خواهرم چند تا قناری خر يده بود که حداقل صدای 
قناری‌ها او را از تنهایی دربیاورد ولی جاره درد نبود... 
یک وقتهایی برای منشیام درددل می کردم و 
می گفتم اند بدون پدر و مادرم چقدر سخت شده. 
یواش يواش حس کردم حالا به منشیام عادت 
کرده‌ام و اگر یک روز سر کار نیاید انگار یک چیزی کم 
دارم وچند وقت گذشت که بفهمم این صدای عشق 
است که توی گوشم وز وز می کند و نمی گذارد شبها 
بخوابم و... و بالاخره با لیلا. منشی‌ام ازدواج کر دم... 
اع وا م زوا ا کا ب بچه 
ش درآ رم هم با گار تا گا اف ناشد و 
به قول خودش چون مثل مادر مهر بان بود ومثل یک 
فرشته از همه چیز مراقبت می کرد با او ازدواج کرد... 
پدرم دوباره‌بعد از چندین سال خوش اخلاق شد 


و آخر هفته‌ها که نوه‌هایش می روند شمال او سر زنده‌و 
شاد پذیرای انهاست...امااز شما چه بنهان که همه ما 
چشم امیدمان به پایان تاریخ اجاره خانه پدری است 
کهبازهمگی.این‌بارباعروس وداماد ونوه‌هاتوی ان 
خانه قدیمی دور هم جمع شویم... 





پرسش ویژه, پاسخ ویژه 
ہے مشکلات یک 
ا برادر ناهمراه 


سرکار خانم م "ت‌از تهران چنین نوشته اند: 


_ چھل سال پیش,پدر ومادرم زند گی مشتر ک خود 
را اغاز کر دند که نتیجه‌ی ان من و سه برادرم هستیم. 
پدرم بسیار پرهیاهو. آ تشی مزاج, بدبین و بی‌اطلاع از 
مسوولیت‌های پدری و مادرم زنی زحمت کش قانع 
انا شاشانه سار ی راده اس کی | مک 
خانواده‌ی ما برادر دوم من است. او از کود کی بسیار 
حساس و زودرنج بود. من و برادر بزر گم در تحصیل 
همیشه موفق بودیم اما او اصلا درس نمی خواند. پدرم 
از همان زمان سر کوفت ما دو نفر را به او زده و او را 
نزد خانواده و فامیل تحقیر می کرد. من و برادر بزر گم 
رابطه‌ی صمیمی و خوبی داریم که بارها مورد حسادت 
وی واقع می‌شد. خلاصه او با دشواری دیپلم گرفت اما 
پس از آن رفتارش به شدت تغییر کرد. ابتدا از گرفتن 
پول توجیبی امتناع کرد. بعد به مدت یک هفته. دو 
هفته قهر می کرد و دعواراه می‌انداخت. پدرم با شدت 
با او برخورد می کرد. سر انجام او بدون اطلاع خانواده 
به سربازی رفت و باز گشت. به سر کار رفت. اما به 
هیچ عنوان ما رااز کارهای خودش مطلع نمی کرد و اگر 


۳ باه خودبروید 


مشکل بز ر گی که شمابا آن مواجه هستید ومتاسفانه 
بیشتر هم این مشکل به خاطر اشتباه خودتان می‌باشد. 
این است که همه چیز در زند گی شخصی خودتان را 
وابسته به رفتار برادرتان کر ده‌اید. از هنگامی که هر دو 
به سنین بزرگسالی گام نهاده‌اید و باید مسوولیت‌های 
خودتان را در زند گی قبول کنید. دیگر نباید مشکلات 
رفتاری او را به عنوان یک عامل بازدارنده در زندگی 
خودتان مطرح کنید. آن زمان که شماها چهار فرزند 
کم سن و سال بودید. طبیعی است که رفتارهایتان روی 
یکدیگر تاثیر می‌گذاشت. اما اکنون شما چهار فرزند 
هستید که همگی بالاتر از سی سال دارید و شما به 
عنوان تنها فرزند دختر, دارای آینده‌ای هستید که هیچ 
شباهتی به اینده فرزندان پسر ندارد. درواقع نخستین 
پدیده‌ای که نیاز دارید. نوعی اعتماد به نفس در درون 
خودتان است که به کمک آن: طراحی مستقلی برای 
زند گی خود باید پیدا کنید. شما به عنوان یک دختر ۲۰ 
ساله و با تحصیلات دانشگاهی, دارای شرایط خاص 
کرد ف ریہ کک مات ای اس کا 
می توانیداین استقلال ذھنی رابه خواستگارهای خودتان 
هم به اثبات برسانید. اینکه برادران بزرگسال شما چه 
نوع ذهنیت‌هایی دارند و برای زندگی آینده خودبه چه 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت ‏ | 


قبلی که چهارشنبه ها با تماس تلفنی انجام می شود با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


کسی می خواست سوال کند با پر خاش و ناسزاگویی او 
روبرو می‌شد. به تدریج رابطه‌ی کلامی خود را با ما به 
جز مادرم قطع کرد... از همراهی با خانواده بر سر میز 
غذاء میهمانی‌ها و مر اسم فامیلی امتناع کر د... مادرم با 
سینی غذایش رابه اتاقش می برد... همه‌ی عکس‌های 
خانواد گی خود را با ما از بین برد. 


پانزده سال بدون تغییر 

کنون نز دیک به ۵ ۱سال‌است که‌اوسکوت کر ده‌و 
به همین روند ادامه می‌دهد. هیچ کس جر آت اعتراض 
ندارد. اگر کسی بخواهد با او صحبت کند جز فحش 
و ناسزا چیزی نمی‌شنود. در این مدت برادر بز رگم 
ازدواج کرد ولی او در هیچ یک از مراسم شر کت نکر د. 
تا به اکنون زن برادرم و برادرزاده‌هايم را ملاقات 
نکرده است وقتی انها می ایند و یا هر یک از فامیل. 
خود را درون اتاق تارفتن آنها محبوس می کند. بر ادر 
کوچکم هم بسیار عجولانه ازدواج و درواقع فرار کرد 
و مشکلات زیادی را برای خانواده به وجود آورد. 
همسر این برادرم و دخترش راهم ندیده است. برای 
هیچ یک از فامیل و بزرگترها ارزش و احترامی قائل 
نیست. پرخاشگریهای پدرم پس از این همه سال به 
مداراو سکوت منتهی شده است. اما دیگر همه خسته 
شده‌ایم. چند سال است که مادرم با اعتراض از او 
می‌خواهد که تکلیفش راروشن کند. اما او مدام وعده 
و وعید می‌دهد که دارد در طول کارهایش بار و بنه‌ی 


می‌اندیشند. هیچ ار تباطی به مسائل زند گی شما ندارد. 
درست مثل این است که خواستگاران شما در هنگام 
طرح کردن درخواست ازدواج خود. مسائل برادرها 
یا خواهران بزر گسال خود را که در تمامی زندگی با 
ان درگیر بوده‌اند. بهانه قرار دهند و ازدواج خود با 
نظر شما چنین تفکری بسیار عجیب و غیرعملی برسد. 
اتفاقا من یک گام هم فراتر می روم واین تصور رابرایتان 
مطرح می کنم که در صورت ایجاد تحولات مثبت در 
خانواده شما هم تاثیر مثبت بگذارد و در حقیقت به جای 
انکه ازدواج شما متاثر از شرایط برادرتان باشد. اینکه 
شما گام مهمی در زند گی برمی‌دارید و به سوی ترقی و 
تعالی حر کت می کنید. این شر ابط بر ادرتان است که در 
برابر تاثیرات مثبت از یک ازدواج خوب از جانب شما 
قرار می گیرد و امکان بوجود آمدن تحولات مثبت در 
زند گی اوهم افزایش پیدامی کند. 
قابل حل بودن مشکلات 

یکی از مواردی که برادر تان باید بپذیرد این است 
که ما در زمانه‌ای زندگی می کنیم که مشکلاتی از 
قبیل وسواس, کاملاً و به آسانی قابل درمان می‌باشند. 
اما او در سن و سالی است که بیشتر از همه خودش 
بايد درباره خودش دلسوزی داشته باشد و به دنبال 


سفر به خارج و اقامت همیشه رافر اهم می‌سازد. اما این 
تاریخ نامعلوم هر گز فرا نمی‌رسد. به هیچ وجه حاضر 
نمی شود که یک مشاوره‌ی روان‌شناسی داشته باشد 
و تازه چه کسی جر آت طرح این مساله را دارد؟ پدر و 
مادرم نمی خواهند او رابه اجبار طر د کنند. برادرھایم 
به زندگی خود مشغول هستند و حس همدردی و 
همکاری ندارند. همه از تمامی فعالیت‌های او محل 
کار دوستان‌و...بی‌اطلاع هستند.بر خلاف ظاهر خشن 
و استقلال گرایانهای که به خود می‌گیرد. از نظر روحی 
به شکل بچه گانه‌ای به مادرم وابسته است و تحمل 
دوری‌آوراولویرای یک سفر کوتاه‌ندارد. در کارهایش 
بسیار وسواسی است و شاید در طول روز چندین بار 
دست‌هایش را می‌شوید. اکنون ۳۴ سال دارد و ابد | 
تمایلی به تشکیل خانواده ندارد و تازه برادرھایم را 
مسخره می کند. رفتارش به شدت خشن و غیرقابل 
تحمل است و من به شخصه از او بیز ار م. 

اقای دکتر! تمامی این مشکلات به اضافه‌ی این 
که من با وجود تحصیلات دانشگاهی نتوانستم کاری 
مناسب پیدا کنم واز طر فی موقعیت‌های از دواجم رابه 
خاطر جوخانواد گی ویکسری کاستیهای عاطفی خودم 
از دست دادم. بسیار مرااز نظر روحی خسته و افسر ده 
کرده است. پدر و مادرم هیچ گونه تدبیری برای حل 
این مشکلات ندارند و بدتر از همه حس همکاری نیز 


ندارند. به راهنمایی شما نیازمندم. ۳ 


انراد خاد اده اد رد کرھای ناش کارا مشاهده 
رفتارهای شماء برادرانتان و همچنین پدر و مادرتان» 
شما باید مستقیماً به ترمیم مشکلات و نقاط ضعف 
خود بپردازید. برای مثال شما از کاستی‌های عاطفی 
پیرامون ازدواج در خودتان گفته‌اید. 
درحقیقت شما به جای آنکه این مشکل خودتان 
را مستقیماً مورد هجوم قرار داده و حل کنید. ان را 
به عنوان یک بهانه دیگر به مشکلات برادر تان اضافه 
کرده‌اید. و در نتیجه قید ازدواج را زده‌اید. در صورتی 
برادر تان‌هم به آن‌نیاز دار د تااوهم مستقیما به بر خور د 
با مشکلات بپردازد و به سوی ازدواج که خود یک 
بردارد. بنابراین بدون انکه همه ذهن خود رامعطوف 
برادرتان کنید.ابتداسعی کنید مشکلات پیرامون خود 
رفتار شما خود یک راهنما برای بر ادر تان خواهد بود 
جرا که شمارا در رودررویی برابر مشکلات خودتان 
موفق مشاهده می کند و در نتیجه به این احساس 
می رسد که او هم برای موفقیت باید با مشکلات خود 
در گیر شود وبر آنهاغلبه کند وچنین است راه‌رسیدن 
به یک زند گی مطلوب و مثبت. 
موفق و پیروز باشید 
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ہے ماجراھشایخواستگاری - کورش کاشانی 


مهس تر بن ھکا ست خو استکار ی 


oe ¢» 


هر دختری دریک مقطع زمانی خواستگارهایی 
دارد... کم یازیاد. فرقی نمی کند. هر کس تجارب و 
حکایتهای خودش را دارد. 
که‌از قضاهر کدام سوژه و ماجرای خاص خودشان 
راداشتند. فرهنگ وروحیه‌های مختلف خانواده‌ها 
وقتی با هم برخورد می کنند. ماجر اهای خنده‌داری با 
خودشان همراه دارند. البته من هم جوان بودم و خام... 
خواستگارها را به بهانه‌های مختلف رد می کر دم. مثلاً 
یکی رابه خاطر مدل کمربندش جواب منفی دادم. 
گفتم مردی که هنوز نمی‌داند چه مدل کمربندی 
رابه خاطر پر حرف بودنش. یکی دیگر رااز اسمش 
کنم؟ آخر «گیو» هم شد اسم؟!درست است که 
«آقاگیو»» «گیوخان», (گیوجونہ!!! گفتم نه... 

حالا که به استدلالهای خودم فکر می کنم کلی 
می‌خندم. چون واقعاً همان پسری که اسمش گیو بود 
می توانست شوهر خیلی خوبی باشد. یا ان یکی که از 
قضا کمر بند قدیمی پوشیده بود و... 

-قسمتم نبود... 


دسلتصبنتسآ<۷<۷___»_<سس"ککک)ک<><< ده پل _س۳_۰_۰_۰ _۳ ۳ > آ 


بایان جھل سال شر اکت با یک هرد 


آمدهام تقاضای طلاق کنم... می خواهم اسم این 
مرد رااز شناسنامه‌ام دربیاورم. درست است که چهل 
سال از زند گی مشتر کمان می گذرد ولی حاضر نیستم 
حتی یک روز بیشتر با او زند گی کنم... فکر اینکه خدای 
نکر ده من زودتر از او بمیرم و او وارث من شود قلبم به 
درد می أید. نمی خواهم حتی یک ریال از سر مایه‌ام به 
او برسد... این مرد کاری‌بامن کرد که سر پیر ی جلوی 
دروهمسایه‌بی آبروشدم. زنهای فامیل جوری بهم 
نیشخند می زنند که تار تار تنم رامی‌لر زانند... 

یک عمر هر جانشستم گفتم احمد اینجوری است 
اع ارد سی چپ ر فتمبراست رفن تھے 
شوهرم از همه مر دهای د نیابهتر است...پزش رابه همه 
می‌دادم... به جاری‌هايم. خواهر هايم دختر خاله‌ها و 
دختر دایی‌ها...به‌هر کس می رسیدم می گفتم احمد اقا 
جان ش برای من و بچه‌ها می‌رود! چهل سال مردم 
رک ها رآ ریسا اس اٹاک کان 

سر پیری رفته زن صیغه کرده! باورتان می شود؟! 





خلاصه این خواستگارها هر کدام حکایتی داشتند. 
ولی یکی از آنها از همه عجیب‌تر بود! 

حدود ۲۲ سال داشتم و دیگر حسابی خبره‌شده 
بودم و می‌دانستم چطور باید در مراسم خواستگاری 
رفتار کنم و چه بگویم و چه نگویم... 

وقتی پدرم گفت: 

اب ات سا ترس ار 

دیگر نپرسیدم کی است و چه مشخصه‌هایی دار د... 
به این فکر کردم که کدام لباس را بپوشم و میوه‌ها را 

شب وقتی خواستگار امد.یک کمی جاخوردم. 
آقای خواستگار بادست خالی آمده‌بود. نه گلی, نه 
شیرینی. از همه عجیب تر آنکه با مادر وخواهرش 
نیام ده‌بود. با معلم دوران مدرسه‌اش خانم طلوعی 
آمده بود خواستگاری! 

من‌یک کمی‌به‌مادرم نگاه کر دم.اوهم به پدرم. 
پدرم هم به خواستگار و خلاصه ج ومجلس کمی 
سسنگین بود. تااینکه خانم طلوعی سر صحبت راباز 
کرد و به قول معروف رفت سر اصل مطلب! 

خانم طلوعی تعریف کرد که از معلم‌های دوران 
مدرسه‌شاه‌داماد است واز آن‌موقع بااين خانواده آشنا 
دد وار آکھالی که خا ادد مد اما دواو اسان 
کامل دار ند.از او خواسته‌اند که به خواستگاری سا ند و 
اگر او عروس راپسندید آن وقت پدر و مادر آقا داماد 


این احمد که حالا می بینید با کمال وقاحت از کار 
خودش دفاع هم می کند. پاشنه در خانه پدرم را کند 
تأمرابه او دادند... همه اهل محل می دانستند که این 
پسر جوان یک دل نه صد دل عاشق من است... بابام 
خدابیامرز می گفت من دختر به غریبه نمی‌دهم... حق 
ذاقشے:راستعامی کته انتا کوش ادم را بخورد. 
استخوانش رادور نمی ریزد... همه خواهرهايم با فامیل 
شوهر کر دند. از اقبال سیاهم. گول حرفهای شیرین و 
دلچسب اور خوردم و زنش شدم. البته خدایی هست 
نمی توانم دروغ بگویم. برای من و بچه‌ها هیچ وقت کم 
دا فت وهر کاری ادس ےش ترفن آمتهی کرد 
نشستم فقط از خوبی‌های احمد گفتم. شسوهرم را آن 
بابلا هانشاندم واجازه‌ن دادم یک نفر کوچکترین 
توهینی به او بکند. 

بچه‌ها را طوری تربیت کردم که احتر ام پدرشان را 
نگه‌دار ند واز گل ناز ک تر به‌اونگویند...بانداشته‌هایش 


سر ۳۶۲۹ 


تشریف فرما شوند! 

هرچند این حر فها کمی برخورنده‌بود ولی بااین 
وجود وقتی به اصرار خانم طلوعی من و آن پسر رفتیم 
درحیاط که صحبت‌هایمان رابکنیم. پدرم اعتراضی 
نکرد... منتظر بودم ببینم این یکی خواستگار چه حرفی 
سر ق کن دار دی خر اهاز کا رو زندگی انی خرف 
بزند یااز تیم مورد علاقه‌اش ویا... دیگر همه جوره‌اش 
را تجربه کرده‌بودم, اما برخلاف تصور من یک کاغذ 
بلندبالا در آورد ویک لیست بلندبالا سوال‌داشت که 
من باید یکی یکی جواب می‌دادم... نظر شما در مورد 
بچه چیست؟ آیا حاضرید با پدر ومادر من زندگی 
کنید؟ به نظر شمازن بايد بی رون از خانه کار کند یا 
نه و... 

هول و اضطر اب دوران امتحانها آمده بود سراغم.. 
فکر می کردم اگر به یکی از آنها غلط جواب بدهم نمره 
بدی می گیرم... آن پسر هم لحظه‌ای مجال نمی داد 
و تند تند می‌پرسید وبعضی سوالها آنقدر عجیب 
بودند که جوابی برایشان نداشتم.مثلاً این که اگر یک 
روز هم منزل خاله شمادعوت شویم و هم منزل خاله 
من شما تر جیح می دھید به کدام یکی از میهمانی‌ها 
بروید...یااینکه باداشتن چند تا بچه موافقم.دوت سه 
تاء جها تا؟! 

این سوالها تمامی نداشت و من نمی‌دانم چراهیچ 
اعتراضی نمی کردم و مثل یسک دختربچه مظلوم 





ساختم.باداشته‌هایش هم ساختم... پدرم که فوت کرد 
ارثیه خوبی بهم رسید گفتم احمد سر مایه کارت بکن و 
کار و بارت رارونق بده... کدام زن این کار رامی کرد؟ 
خواهر هایم هر کدام رفتند چند دهنه مغازه خریدند. 
سفر حج رفتند... ولسی من هیچکدام از این کارها را 
نکردم. کار و کاسبی احمد روزبه‌روز بهتر شد. او هم از 
آن موقع هر چه خرید. از خانه و ملک و زمین گرفته تا 
اس زوس مس کر 

کلی پز همین اخلاق احمد رابه این و ان دادم... 
بچه‌ها که بز رگ شدند یکی یکی شوهر کردند زن 
نوه‌ها بودم.اوهم سخت گرفتار تجارت... دیگر تواین 
سالهاما برای‌هم حرفی نداشتیم جز اینکه از همدیگر 
مراقبت کنیم. بعد از سالهاحس می کر دم احمد چه 
سرحال شده‌است الباس مرتب می‌پوشد. به خودش 
ادو کلن می‌زد و خلاصه انگار جوان شده بود! اولش 
موضوع راخیلی جدی نگر فتم. خوشم می آمد می‌دید م 


مدرسه‌ای سعی می کر دم برای هر سوالی جوابی داشته 


باشم.. بالاخره‌اين لیست بلندبالا تمام شد و آن پسر 


-شماھمسر ایده آلی هستید و از شما خوشم 
سمش پت ہر وی پت 
مابه درد هم می خوریم دیگر همه چیز درست 
می شود... 
کر دم و جواب ندادم. وقتی بر گشتیم توی اتاق 
دی دم‌مادر وپدرم‌بادهان باز به خانم طلوعی 
نگاه می کنند و او انگار سر کلاس درس بود و 
داشت تند تند حرف می زد... 

-... بله جنگ اول به از صلح آخر است... این 
برای این یکی پسر شان از من کمک خواسته‌اند. من هم 
به این شازده گفتم هر مساله‌ای که برایت مهم است 
چه ریز و چه درشت. چه مهم و چه کم آهمیت همه را 
بنویسد و همه را از عروس خانم بپر سد. دختر شما 
باید این کار رابکند. همه حرفها که زده شود دیگر در 
آینده با هم مشکلی ندارند... 
نوعی بهم توهین شده و نباید این خواستگار عزیز را 
بی جواب بگذارم. وقتی خانم طلوعی رو به ما کرد و 
گفت: 

- خب بچه‌های عزیز به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ 

ان پسر قبل از اینکه من چیزی بگویم گفت: 

جیا و و ما رہ 
عهده بزر گتر هاست... 


یک شوهر مر تب و شیک پوش دارم... تااینکه یک روز 
یکی از جاری‌ها بهم گفت: 

رااان یآصد ا ای که مامی‌بیتیم 
زیادی شاد و شنگول شده! 

ام آأن از حرف تیز زب ان زنهاامن خوب 
می فھمیدم منظورش چیست... 

ظاهر ا هی چ اظھارنظری نکر دم و با اخم و 
کج خلقی حرفش راقطع کردم و توی دلم مثل 
سیر و سر که می‌جوشید... به دلم بد افتاد. گفتم 
نکند زنی» کسی زیر بای احمد نشسته است. 
خب ناسلامتی مرد پولداری بود. سر و وضع 
خوبی هم داشت دیگر چرازنها حاضر نشوند به 
عقد او درببایند!! 

بی تاب بودم.هر روز به بهانه ای مر اقب رفتارش 
بودم ولی چیزی دستگیرم نشد. تصمیم گر فتم یک روز 
تعقیبش کنم... کار آسانی نبود ولی یک آژانس گرفتم 
وهمه روز دنبالش رفتم. تادم غروب هیچ خطایی از 
اوسر نزد ودیگر داشتم مطمئن می شدم که شوهر م 
دست از پا خطانکر ده که يکد فعه دید م ماشینش تغییر 
مسیر داد وبه ط رف شرق تهرآن رفت!دل تودلم نبود... 
تااینکه یک دم دم در یک خانه ایستاد! آن هم خانه 
کی؟ یک آشنال! 

مرگ بهتر از دیدن این صحنه بود! دم در خانه 











من هم عصبانی شدم و تاخانم طلوعی خواست 
بگوید مبار که... مبار که... گفتم: 

-ولی من اصلاً بااین آقاتفاهم ندارم.اصلاً رفتاراین 
اور ار فا موم ای مالک ارک کاخ 
دستشان گر فته‌اند و تند تند سوال وجواہم می کنند. 
بسانت ان ات 

تا و سا کت 
شوم و هیچ نگویم. بهم یاد داده‌بودند که اگر حتی از 
خواستگاری خوشم هم نیامد.با احترام بر خورد کنم و 
بعد سر موقع‌اش جواب منفی بد هم ولی این بار ادب 
ونکت را گذاشتتم کنار و ضدایم رابلند کرده‌بودم و 








مادرزن پسرم بود! هیچ وقت از او خوشم نمی | مد ولی 
فکرش رانمی کر دم که رابطه‌ای با احمد داشته باشد. 
زمانه‌ای شده!! 

روزهای بعد تحقیق بیشتری کردم و فهمیدم ان 
دو تابه عقد موقت هم در آمده‌اند و مد تهاست رابطه 


۸۹ ر٦‎ 


تند تند حرف می زدم: 
- تازه شازده آنقدر رسم و رسوم رانمی‌داند 
که برای خواستگاری گلی. شیرینی چیزی باید 


- بیاورد. 
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که خانم طلوعی که سعی می کرد مثل 
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- آخه‌دخترم.وقت برای شیرینی و 
کا کل هست. اک قراربود ماهر خواستگاری 
کے می‌رویم یک جعبه شیرینی و یک 
دسته گل با خودمان ببریم که ورشکست 
ےد 
بلند بلند خندید. فکر می کرد شوخی 
بامزه‌ای کرده. مادر وپدرم سعی کردند 
لب‌هایشان را از هم باز کنند و لبخند بزنندامامن 
جو و تی 
-بله حق با شماست. من هم میوه و چایی‌ها راجمع 
می‌کنم. اگر قرار باشد هر خواستگاری که می آید. این 
همه میوه و شیرینی و چای بخورد که پدرم دو روزه 
ورشکست می شود... 
ظرف میوەرابرداشتم ورفتم توی آشپز خان... 
ما خر لے ااا ی خرس و ار 
من که داشت تند تند به خاطر رفتار من عذرخواهی 
می کر د!!! 
خلاصه آن خواستگاری به یادماندنی خاطره‌اش 
همیشه در ذهن ماماند... چند سال بعد من با پسر عمویم 
ازدواج کردم وحکایت خواستگاری‌های مابه پایان 
رسیدا! 
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دارن د واز همه بدتر اینکه پسرم هم خبر داشت... 
خدای من این دیگر باور کردنی‌نیسست!پسرم‌تازه 
اب راز خرسندی‌ هم می کرد که‌این دوباهم 
هستند...دنیاروی سرم خراب شد... پسر ها 
همه طرف پدرشان را گرفتند.به من گفتند 
که سالهاست دیگر به پدرشان نمی رسم و 
مدام اورا تحقیر می کنم. می گفتند همه 
چیز از ارثیه پدری من شروع شد و بعد 
از آن‌اخلاق من روزبه‌روزبد ترش دا 
چه حرفها! نمک‌نشناسی بچه ها بیشتر 
عذاہم می داد تا خیانت بدرشان! بعد از 
این همه سال زحمتی که برایشان کشیدم 
حالا بر ای پدرشان زن بیدا می کنند! 
خلاص ه خبر مثل برق ت-وفامیل پیچید و 
خدامی‌داند جه بر سر من آمد! دیگر روی نگاه 
کردن به صورت یکی از جاری‌ه او یا خواهرهايم را 
نداشتم. مايه سرشکستگی بود! هیچ چاره‌ای نداشتم 
جز طلاق... گفتم طلاقم رامی گیرم و راحت می شوم. 
برای همین امروز آمده‌ام داد گاه. می‌خواهم همه پولی 
که به او دادم تادر کارش سرمایه گذاری کند راهم 
بگیرم... حالا ببینم بدون من چه دارد! امان از دست 
زمانه بی‌معرفت... امان از دست این زمانه... 
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ترازو 


امید سلامت برای معتادان 
اعتیاد بلای خانمانسوزی است که شخصیت 
ادان را تح رب من کند اما خر شا نه در هراس 
کشور مامراکز درمانی خوب و مجهزی وجود دارند که 
با پیشر فته ترین روشهای در مانی.معتادان راسم زدایی 
جسمی و روحی می کنند و به خانواده‌های انان رفتار 
با معتادان رامی آموزند. یکی از این مراکز در مجتمع 
پزشکی سینابه نام اميد سلامت قر ار دارد که هر روز به 
ادان حراق وسر کیک می گند ٹا مید رالکیووای 
بالا سلامت جسمی و روحی خود را بازیابند. 
درمان جسمی این بیماران با توجه به نوع اعتیادو 
میزان مصرف آنها تعیین می شود که عبارتند از 
شربت‌هایی مانند متادون و قرصهایی مانند قرص 
زیرزبانی بوپرکسین. خوشبختانه این داروها در 
ایران نیز تولید می شوند که از نوع خارجی آنها بسیار 
ارزان‌تر ند و کارایی یکسانی دارند. 
به همه معتادان توصیه می کنیم همین آمروز به 
یکی از مراکز ترک اعتیاد مر اجعه کنید و ابلیس افیون 
رااز رگ‌های خود طرد کنید. 
بقعههای رامھرمز نیازمند مرمت 
مسوول انجمن دوستداران میراث فرهنگی 
رامهر مز گفت:بقعه‌های ثبت ملی‌شده‌رامهر مز احتیاج 
جدی به توجه و مرمت دارند. منصور معتمدی در 
گفتگو با خبرنگار ما گفت: بقعه‌هایی همچون امامزاده 
علمدار. امامزاده هفت تن, امامزاده خضر و امامزاده 
سیدحسین زآهدون این شهرستان که از سالها پیش 
در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده‌اند. نیازمند 
مرمت. بازسازی و رسید گی جدی هستند. 
وی افزود: امامزاده علمدار از جمله امامزاده‌های 
واقع در مر کز شهر رامهرمز است که گنبدی شبیه 
گنبد دانیال نبی شوش دارد با این تفاوت که ارتفاع 
این گنبد از گنبد دانیال نبی کمتر است. عرصه و حریم 
این امامزاده با توجه به ساخت و سازهای اطراف ان 
رعایت نمی‌شود. همچنین اطراف بنای ان تخریب 
شده و نیاز به مرمت دارد. 
وی خاطرنشان کرد: امامزاده هفت تن از دیگر 
امامزاده‌های واقع در مر کز این شهر ستان است که در 
حریم این امامزاده نیز ساخت و سازهایی انجام شده و 
حریم منظری ان نقض شده است. 
معتمدی‌ادامه‌داد:امامزاده خضر به دلیل معماری 
منحصر به فرد یکی از زیباترین امامزاده‌های رامھر مز 
محسوب می‌شود. این درحالی است که در چوبی این 
امامزاده به دلیل وجود خط نوشته‌هایی به زبان کوفی 
حک شده بر آن و ارزش و قدمت بالا در موزه ایران 
تانسان کهد ار ہے فرع الم اس اماز ادد رغال 
حاضر در وضع اسفناکی به سر می برد به طوری که 
درحال تخر یب بوده‌ومالکان اط راف بامجوزشهر داری 
درحال ساخت و ساز در حریم منظری آن هستند. 
وی تاکید کرد: ما خواهان رسیدگی به وضعیت 
نابسامانامامزاده‌های ثبت شد هدر فهر ست ملی کشور 


۳۸ رسس تک سے 








هستیم.البته در چهار ماه اخیر اقداماتی زیر ساختی در 
این زمینه از سوی اداره اوقاف رامهر مز صورت گر فته 
اما هنوز این امامزاده‌ها رااز بحران خارج نکر ده است. 
در هرحال, ما آمادگی هر گونه همکاری خود با اداره 
نابسامان این امامزاده‌ها اعلام می کنیم. 
محمدعلی بوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
مشکلات باغبادران 
اگر جه بعد از انقلاب اسلامی آهنگ توسعه در 
منطقه باغبادران شدت گر فت اما هنوز مشکلاتی در 
این منطقه وجود دارد. این مشکلات عبار تند از: 
۱-مسوولان شهری و محلی با مردم ار تباط ندارند. 
۲-خیابان امام که خیابان اصلی است همچنان باریک 
و تنگ باقی مانده است. 
۳-بیمارستان و اورژانس شهر مورد بی توجهی است. 
۴- نوجوانان این شهر برای اوقات فراغت خود 
سردر گمند. 
۵- زمینه‌ای بر ای اشتغال و مهارت آموزی وجود ندارد. 
۶-باغداران و کشاورزان از تجاوز گر دشگران به حریم 
کشاورزی خود گلایه دارند. 
۷-هنوز از اب سالم اشامیدنی خبری نیست. 
۸-ورودی شهر وضع آسف باری دارد. 
مجید شمس باغبادرانی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


نیاز به ایستگاه راه آهن 


شهر لوشان بیش از ۴۰ شر کت تولیدی و صنعتی 
دارد و جمعیت ان بیش از ۲۵ هزار نفر است. 
مناطقی چون عمارلو و طارم سفلی تاکنون سهم 
خود را از توسعه نگ فته‌اند. خوب است امکاثات 
رفاهی را برای اهالی این منطقه فراهم کرد و مهمتر از 
همه اکا سے بد احدات انیت اه راد آهن دران 
مناطق اقدام نمود. چرا که وجود ایستگاه موجب رونق 
اقتصادی این منطقه می شود. 
ایرج فدایی بیورزنی -لوشان خبرنگار اطلاعات هفتگی 
تقاضا از شهر دار گر گان 
سا کنان‌خیابان شهد لاله ششم ازشهر دار ی گر گان 
تقاضا دارند با ساخت جوی آب از ابتدای بن ست 
چهارم میخچه گران تا زیر تکایا که با جمع شدن آب 
در رفت و آمد اهالی اختلال ایجاد می کند.اقدام کند و 
ساکنان را از مشکل چند ساله نجات دهد. 
گرگان محمد کریم بلند 


انوبوس بلینی کجاست؛ 


کرایه اتوبوس‌های ریالی پارک سوار شهید 
محلاتی - میدان راہ اهن که تا جند روز قبل ۱۳۵ 
تومان بود اکنون ۱۵۰ تومان شده است. این مسیر 
که به مقصد بر سند. از اتوبوس‌های ر بالی استفاده کنند. 
ابوالفضل سلامت 


ار ۳۶۲۹ 
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2 چه خوب بود اگر سراسر اراضی کشاورزی 
گنبد کاووس به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز 
می‌شد تا کشاورزان زحمتکش این منطقه بارور 
کشاورزی نفس راحتی می کشید ند. 

2 چه خوب بود اگر اعتبار کافی برای اجرای 
طرح‌های فاضلاب یزد هر چه زودتر تامین می شد 
تا لین شهر کهن و زیبا مشکل فاضلاب نداشته 
باشد. 

0 چه خوب بود اگر وزارت مسکن و شهر سازی 
طبق براوردی که نسبت به درصد افزایش 
جمعیت کشور کرده یک میلیون مسکنی که قرار 
است ساخته شود با در نظر گرفتن زلزله‌خیز بودن 
منطقه ضدزلزله ساخته شود تا خدای ناکرده 
دشواری‌های گذشته تکرار نشود. 

۵ چه خوب بود اگر مطالبات معوقه فرهتگیان 
بازنشسته قبل از سال ۷۹ در شهر ستان خوی و 
سود سهام عدالت مرحله اول آنها هرچه زودتر 
پر داخت می‌شد. 

2 چه خوب بوداگر سازمان پایانه‌ها و راه‌و ترابری 
استان مازندران پل‌های عابر پیاده در جاده‌های 
این استان را مستف کند تا در مواقع بارانی و برفی 
خطر لغزند گی عابران را تهدید نکند. همچنین اگر 
این پل‌ها به پله برقی تبدیل می‌شدند. بسیار بهتر 
می‌بود. 

۵ چه خوب بود اگر برای بازنشستگان بالای ۶۰ 
سال تبریزی کارت منزلت صادر شود تا امکان 
استفاده رایگان از اتوبوس‌های شر کت واحد تبریز 
را داشته باشند. 

٩‏ چه خوب بود اگر مسوولان اسلامشهر با 
موش‌های پر کنده در اسلامشهر به ویژه دور و بر 
انبارهای گندم مبارزه می کر دند تا سلامت مردم 
به خطر نمی‌افتاد. 

0 چه خوب بود اگر استانداری گیلان فکری به 
حال تنها پل و راہ ارتباطی روستای «درفشی» از 
توابع بخش سرایی جنگل شهرستان فومن که ٩‏ 
نا مر ان وت تایه اس 
دیده می کرد تا مردم به ویژه دانش |موزان دچار 
© چه خوب بود اگر مسوولان انتظامی استان 
کردستان با توزیع کنندگان مواد مخدر به 
ویژه شیشه و کراک در شهرستان سقز برخورد 
جدی‌تری می کر دند. 

8 چه خوب بود گر قانون ساماند هی مسافربرهای 
شخصی در اراک اجر اشود تاه رج ومرج موجود در 
میان خطوط مختلف کرایه و تاکسی از بین برود. 
2 چه خوب بود اگر مسوولان قضایی استان 
کردستان زندانیان اصلاح شده زندان کامیاران 
کردستان را آزاد کنند تا که به سر خانه و زندگی 
خود بروند. 








خواب در بیداری 


مهدی دانش 
بنده روزی دل به دریا می زنم 
آستین را نیز بالا می زنم 
می کنم با خواب تسویه حساب 
فاکتورش رادولا پهنا می زنم 
با کمی اندیشه و کار و تلاش 
طرح خوشبختی فردامی زنم 
همتی بایسته می گیرم به کار 
یک سری تاعرش اعلا می زنم 
خشت اول می گذارم برزمین 
. شعبه ای هم در ثریامی زنم 
دفتر خوشبختی آینده را 
می گشایم. زیرش امضا می زنم 
توپ غم گر شیشه دل را شکست 


من به ان یک شوت زیبامی زنم 
کی را سینه استپ می کنم 
یک گل فنی به دنیا می زنم 


کی سس در افادرانت 
قورت دادن کار خیلی مشکلی است 
پنبه قورباغه ها رامی زنم 
چرخ گردون بر مرادم گر نرفت 
خود سوارش می شوم پا می زنم 
تا طرف هم بنده را باور کند 
یک سری هم ان طرف ها می زنم! 


mm 


ته کشیده باز پول توجیبی ام 
پا شدم زنگی به بابامی زنم 
بنده عادت دارم از این حر فها 
شب به شب هنگام لالا می زنم 
شب به شب در عالم وهم و خیال 
دست بر دامان رؤیامی زنم 
تا که هی پهلو به پهلو می شوم 
کله ای هم بر متکامی زنم 
می زند گلهای سالم روز گار _ 
من گل آفساید اما می زنم! 
ای خداء آن روز پس کی می رسد؟ 
من که یک عمر است درجامی زنم! 


حلقه دار: رضارفیع «م۲2.۳2)1669۳0۵1.6 


درپاسخ دندان شکن به ادعای دوبارہ شیخ جوان اماراتی 


حلیحات! 


مب هب مه 


راشد انصاری 


خواندند شیوخ منگ و گیج عربی 
شاخابه فارس را خلیج عربی 
تا باز شود دو چشم کور ایشان 
دادیم به خوردشان هویج عربی‌آ 
۲ 


اافائلہ خردعتتے می ران 
دنبال ترقه و طرب می باشی 
با حرف نسنجیده خود, ثابت کن 
ای شیخ جوان, زبیخ عرب می باشی! 


غربی که به قول ما خودش شیطان است 

در خوانش افکار«ننه» حیران است 
زیراننه با حفظ سمت می گوید: 

عجمان و دبی قسمتی از ایر ان است! 


ای شیخ عرب! بگو تو با آن شکمت 
با چربی بیش از حد و آن عقل کمت 

بر ان شده ای جزیره ها را بخوری ؟ 
یا که اجل نگیره زیر دو خمت! 


آن شيخ که پشت پول خود پنهان است 
از حیث مرام و معرفت عریان است 
در پاسخ گستاخی او گفت «ننه» 
مردک مگر این دوتنب ما تنبان است؟! 


دل و جام جهانی 
سالها دل طلب جام جهانی می کرد 
خب جوان بود و در این باب جوانی می کرد 
توپ می دید و پی کاپ. هوایی می شد 
تیم می داد و مرا پاک: روانی می کرد 
تا که تیمش کند از منطقه خویش صعود 
تکیه بر عرضه و تدبیر فلانی می کرد 
باره‌می کرد سپس لیست دعوت شد گان 
داخل تیم یھو خانه تکانی می کرد 
«ممدسن» رابه هری گری اورده و بعد 
لقب ایشان «فر گوسن ثانی» می کرد 
بعد گل خوردن تیمش, به سر تیم حریف 
هی تماشاگر او سنگ پرانی می کرد 
چون«ای.اف.سی» پی محر ومیتش می آمد 
رو به «فیفا»زده و چرب زبانی می کرد 
گاه از نشر یه «مشک» شکایت می برد 
گام با نشر یه «کشک» تبانی می کرد 
نا بر و او نت بو 
حذف می گشت و سپس مرثیه خوانی می کرد 
نه فقط صحبت و نقد و نظر منتقدان 
غزل بنده‌هم او را عصبانی می کرد 
این دل ضایع ما ضایعه ملی بود 
ازا طلب جام جهانی می کردا 


+ 
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نوار قلب شاعر 


محمد روحانی(نجوا کاشانی) 





دی کر فصو یه کار وا 
از قلب در به در شده من نوار قلب 
بسیار در نوار نظر کرد و گفت: وای! 
ار رده اس تو رگاروا فا 
گفتم چگونه ؟ گفت که شوخی نمی کنم 
خارج شده عنان تو از اختیار قلب 
گفتم امید زند گی از دست رفته است؟ 
خندید و گفت: تا چه بر اید ز کار قلب 
گفتم که هست فاصله تا قبر ؟ گفت هست 
اما نکر لحظه‌ساعت مار قاب 
گفتم کجاست پس ملک الموت ؟ گفت او: 
بالشکری ستاده مسلح کنار قلب 
گفتم شگفت حالی و ما مانده یی خبر 
از طمطراق و طنطنه بی قرارقلب 
مارابگو که یکسره تعریف می کنیم 
در نظم و نثر .از دل عاشق تبار قلب 
ار 
از لطف و عشق و مهر و صفا یاد گار قلب 
در هر کجا که گوهری از عشق یافتیم 
ان را محک زنیم فقط با عیار قلب 
هر جادلی طبید و نگاهی گسیل گشت 
پنداشتیم دیده شده داغدار قلب 
هم بوده قلب ما همه جا پایبند چشم 
هم چشم ما شده همه جا دستیار قلب 
مااز فرار مغز شنیدیم قصه ها 
اما کسی نگفته به ما از فرار قلب 
بعد از کمی تأمل »د کتر جواب داد: 
انگار غافلید شما از فشار قلب 
این دستگاه کوچک اگر قلدری کند 
خارج شود ز ریل محبت قطار قلب 
ما زنده از طبیدن این پمپ کوچکیم 
غیر از طیش جه بوده د گر شاهکار قلب 
تنها تلمبه بودن و خون پخش کردن است 
بااین‌همه اهن وت 1 ۱ 
گوش پزشک و گوشی طبی . تمام عمر 
پر می شود ز غلغله و قار قار قلب 
شاعر که دست دور بر اتش نهاده است 
تعریف می کند همه جا از شرار قلب 
بیچاره قلب اگر که به آتش کشیده شد 
شاعر کجا ویرسه زدن در دیار قلب 
از من اگر که می شنوی قلب را بيا 
کمتر بکش به دفتر شعرت هوار قلب 
وقتی که در زمانه همه جیز قلب شد 
باید نشست فاتحه خوان بر مزار قلب! 


سس 


۳۹ 


۵ 


دند ه احسان است 
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مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 
۱ 


مجید جوانمردیان - آمل 





«مجبد حوانمر دبان» توبسنده‌ای که دا بشتوانه دوق 
داستانسرابی. از رویدادهای زند گی پیر امونش تأثیر عاطفی 
و اخلافی میبذیرد و می نواند انفاق‌های عادی و ساده و 
بایان نایذیر هستی دور و برش رایه محور داستان‌هایش 
تبدیل کند.این‌بار همبانوشتن «مادر حون»روحیه‌و گر ايش 
ر تالیستی خود ر ابر ای بیان بر ش‌هایی از یک واقعیت تلخ به 
کار گر فته‌است. 

زاین نو یسندہ تا کنون چند داستان خواندنی در اطلاعات 
هفتگی ده جاپ ر سید ه است. 


3% 


ای کاش «مادر جون» قدری صبوری به خرج 
می داد و در آن روز کذایی, بیخود و بی جھت پایش را 
از اتاق بیرون نمی گذاشت. 

ای کاش زن عمو طاهره قدری تأمل می کرد و 
محض رضای خداو به پاس محبت‌های مادر جون هم 
که شده چند روزی از او مراقبت و نگهداری می کرد. 

ای کاش مامان اصلاً به مسافرت نمی رقت و قبد 
سفر زیارتی رأمی‌زد. 

اما جه فایده که با افسوس و ملامت نمی شود اب 
رفته رابه جوی باز گر داند. 

شماتت و غصه خوردن جه فایده‌ای دارد؟ اصلاً 
انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا آن 
حادثه‌ی شوم به وقوع پیوندد. 

مادر جون علی‌رغم کهنسالی بسیار سالم و سر حال 
بود و محتاج هیچ بنی بشری نبود و در نهایت صحت 


ارسال جایزه برای 
۰ ہے کا ۰ ۰۰+ لس 
نویسند گان بر تر وبر گزیده 

درپی مطالعه و بررسی دقیق و مروری چندین 
باره بر ۶۵ داستان کوتاه که به پشتوانه توانمندی و 
در دوره چهارم این مسابقه از ميان صد ها داس ان 
ارسالی انتخاب و به مر ور و طی یک سال در صفحات 
«مسابقه بز رگ داستان‌نوبسی» جاپ شده‌اند. سه 
داستان برتر به مرحله نهایی این رقابت جذاب 
رسبدهاند. 

و ارا با اا رای 
ھیأت داوران مسابقه» به تر تیب ر تبه‌های اول تاسوم 
را کسب کرده‌اند. داستان‌های بر ثر چھارمین دورہ 
این مسابقه به تر تیب با کسب درجه‌های اول تاسوم 
عبار تند از: 


۳ُ 


ام 











و سلامت در خانه‌ی پسر بزرگش زندگی می کرد. 
زنده‌دل‌بودوخاطر ات وحکایات سال‌های‌د ور ونزد یک 
رابه شیرینی بیان می کرد. و پیشاپیش شنوند گانش, از 
ته دل و با صدای بلند شروع به خندیدن می کرد. 

عینک ذره‌بینی به چشم می‌زد و چادر نماز گل 
منگولی و سفید رنگش را که سر می گذاشت. جهره‌ی 
سفیدش روشن تر به نظر می‌رسید. با گام‌های استوار 
قدم برمی‌داشت و مرتب و منظم در گوشه‌ی اتاق 
علاقه‌ی عجیبی به خویشاوندها داشت و ھمیشه در 
اندیشه‌ی اقوام دور و نزدیک خود بود. ان هنگام که 
پاهایش قوتی داشتند باجدیت «صله رحم» را به جا 
می اورد و به منزل اقوام و خویشان دور و نزدیک 
می‌رفت و متقابلا سفره‌دار و میهمان دوست بود و 
عمیقاً اعتقاد داشت که دید و بازدید با خویشاوندان 
و دوستان موجب افزایش طول عمر ادم می‌شود. غم 
بز رگ زند گیش حادثه‌ی تصادف و مرگ دلخراش 
تازه می‌نمود. 

گاه و بیگاه از غم حانکاه فراق دختر می نالید و 
عزاداری خاص خودش رامی کر د: 

- ریة پار جه کدبانو جقدر باهوش 9 زرنگ بود... 
تقدیرش چه قدر شوم بود... خیری از این دنیا نبرد و 
رفت...» 


در این جور مواقع هیچ کس چیزی به مادرجون 


۱- «روزگار غریب برادران 
تکین» نوشته «لویذا هدایتی» از اراک 
dg TS‏ 
اسفند ۱۳۸۸ 

درباره این داستان نوشته شده است: 

«لویذاهدایتی نویسنده‌جوان ونام آشناءاین بار با 
نوشتن داستان زیبا و طنز آمیز «روز گار غریب برادران 
تکین» گامی دیگر برای‌هرچه بیشتر نزدیک شدن 
به موقعیت مشخص نویسند گی خلاق و حرفه‌ای: 
برداشته است.دراین داستان‌قر بحه نیر ومند 
آفر ینش گری‌هنر مندانه وقدرت مشاهده‌وظرافت 
ذهن پویا و جستجو گر «لویذا هدایتی» برای دریافت و 
باز آفرینی مضحکه اندوهبار یک خانواده نمونه‌وار؛ به 
منصه ظهور رسیده است. 

۲-«گمشده‌در باد»نوشته «گلیژه‌عبادیان» از تهر ان 
ک ا ا 


ارو ۳۶۲۹ 





نمی گفت. او پس از جند دقیقه عزاداری سبک می شد 
و گاه حتی با طرح یک حکایت فکاهی زودتر از همه 
می زد زیر خنده! 

مادر جون در منزل پدر و مادرم زندگی می کرد. 
آنان در واقع پسر بز رگ و عروسش شمرده می‌شدند 
و به خوبی از او نگهداری می کر دند. تنها در پایان هر 
ماه طاهره عروس کوچکتر. او را به خانه‌اش می برد و 
پس از یکی دو روز برمی گر داند. 

تا روزهای پیش از حادثه. مادرجون جنان سر حال 
و با نشاط بود که حتی جشن صدسالگی او با شکوه 
هرچه تمامتر بر گزار شد. به راستی مادرجون در لباس 
و چادر سفید رنگ چهره‌اش تابناک تر و شادابتر از 
قبل می‌نمود. ۱ 

البته هیچ کس جرات نمی کرد به مادرجون 
اطلاع بدهد که این مراسم باشکوه در واقع به مناسبت 
یکصدمین سالگرد تولد اوست که بر گزار می‌شود. 
چون در این صورت مادرجون به شدت برافر وخته 
می شد و می توپید: 

- «کی گفته من صد سال سن دارم!؟ من بیچارہ 
هفتاد سال رابه زحمت دارم...روز گار مرا زمین زده!» 

چند سال پیش یکی از بستگان دور. از روی جهالت 
رو به مادرجون کرد و سبکسرانه از او پر سید: 

وماد ر چون ر اتن ر ایک رتا به حال سند تا نا دشن 
رابه خاطر داری؟» 

مادرجون پس از شنیدن حرف‌های او جنان 
عصبانی و برافروخته شده بود که قشقرقی به پا کرد. 
خدابه داد طرف رسید که قسر در رفت. 

مادر جون با عصبائیت ر زد: 

- «مگه من چند سالمه که جنین سوالی از من 
می کنین ؟ جند تا شاه رو یادداری!؟... ای تف به این 
روزگار که این جوری منو به زمین زده و این قدر مرا 
علیل و پیر نشون میده...» از آن روز به بعد مادرجون 
هر جا می رفت با دلخوری ماجرا راتعریف می کرد و 
آشکارا ناراحتی عمیق خودش را از کسی که آن سال 


درباره این داستان نوشته شده است: 
«به تعبیری, این یک داستان خاص و چندساحتی 
است که شاید در افق دلالت‌های معنایی, با هر بار 
خوانده شدن مفهومی تازه رابه ذهن خلاق خواننده و 
مخاطب پویشگر متبادرمی کند.نوعی شاعرانگی خشن 
لایه دوم و پنهان این داستان را به مثابه عطری فرار 
و دست نیافتنی در ابهامی بر انگیزاننده به ارتعاش 
درم ی آورد. ساختار و شکل «گم شده در باد» هم به 
نوبه خود از پختگی اندیشے و تخیل نیرومند «گلیژه 
عبادبان»-در اندازه‌های یک نویسنده‌حر فه‌ای 
-نشانه‌هایی بارز دارد. 
۳-«عصمت»نوشته «وجیهه دلاور »از مشهد 
-چاپ شدہ در شماره ۳۳۸۲ - ۷ مرداد ۱۳۸۸ 
درباره این داستان نوشته شده است: 


«عصمت»یکی از بھترین و بدیع ترین داستان‌هایی 
است که تاکنون برای «مسابقه بزر گ داستان‌نویسی» 


را کر ده‌بود ابر از می کر د. 

به هر مکافاتی بود آئین یکصدمین سالگرد تولد 
مادر جون با خیر و خوشی بر گزار شد. هر چند که بار 
اصلی این جشن به دوش پد ومادرم بود.ولی مادرجون 
ظاهر ا متوجه زحمات انان نشد. بلکه از انجایی که 
فعالیت‌های اند ک و جرب زبانی‌های زیاد طاهره تاثیر 
شگفت‌انگیزی بر روحیه‌ی مادر جون می گذاشت. این 
بار هم سبب شد تا در مقابل همگان تنها از محبت‌های 
طاهر ه تمجید کند و خوبی‌های او را بر شمرد: 

- «خدا به طاهره جون سلامتی بده که این قدر 
برام زحمت میکشه! لباس نو برام خرید و منو برد 
حمام...» 

متعاقب این سخنان طبق عادتش با صدای بلند 
می‌خند ید. 

مادرجون از همان اول هم علاقه‌ی وافر ی به طاهره 
داشت 

در سال‌های دور که قوت و توانی داشت تمامی 
نیروی خود را برای کمک به طاهره ومراقبت و 
نگهداری از بچەھایش به کار می گرفت. 

طاهره به دلیل شاغل بودن, خانه و زند گیش را به 
دست مادرجون می‌سپرد و با خاطری آسوده مشغول 
کارش می شد و مادرجون با طیب خاطر مسوولیت 
پخت و پز و خانه‌داری ونگهداری از بچه‌های قد و 
نیم قد طاهره را به عهده می گرفت. در واقع طاهره 
به پشتوانه‌ی کمک‌های بی‌شائبه‌ی مادرجون در طی 
سال‌های متمادی توانست بجه‌های خود را یکی پس 
از دیگری به ثمر برساند و زندگی نسبتاً مرفهی برای 
خودش فراهم سازد. 

ولی در سال‌های اخیر به موازات تحلیل رفتن قوای 
جسمانی مادرجون, طاهره که بچه‌هایش را به ثمر 
رسانده بود ودیگر نیازی به خدمات او نداشت. تنها 
برای خالی نبودن عریضه یک روز در ماه او را در 
خانه‌اش می‌پذیرفت. 

نگهداری از مادر جون به طور عمده به پدر و مادرم 


فر ستاده شده است. «وجیهه دلاور» با اند يشه تخیلی 
شده ومتکی بر مفهومی ایمانی و عمیقاً انسانی, داستانی 
خوش ساخت و گیرابرای دیر وز و امروز و فر دا نوشته 
است. 

این نویسنده جوان که بر پایه قریحه‌ای نیرومند 
گام به راه دشوار داستان‌نویسی و نویسند گی خلاق 
گذاشته.باسنجید گی و حفظ تعادل هنر مندانه در 
کاربرد عنصرهای داستانی اثر ی جندسویه و تا حدی 
تأویل‌پذیر را آفریده است. 


1 داستان بر گز بده و تحسین بر انگیز 
شش داستان دیگر نیز که کم و بیش در یک رده 


٭ ۳ SK‏ 7 :۰ کے : ۰ 
عبار تنداز: 


۱-«شب بارانی»نوشته «سعیده زادهوش» از اصفهان 
چاپ شده در شماره AA تشهبیدرا٩ - ٦‏ 


واگذار شده بود. 

در این میان تعریف وتمجیدهای بیش از حد 
مادر جون از طاهره و میهمان‌نوازی‌های او پدر و مادرم 
رابه شدت ازار می داد. 

ب این حال پدرم لبخند تلخی می‌زد و وانمود می کرد 
ارم ناسین آترد خاطتقت استو لح 
بزر گوارانه خطاب به مادر سالخور ده‌اش می گفت: 

- «مادرجون, تو که همه‌ی زند گیت تو این خونه 
می گذره؛ در واقع اینجا خونه‌ی خودته و هر چی بخوای 


۱ 
۱ 
۱ 
٢ 
: 
1 
۲ 


اس 


1 


اقا 1 
۰ 
۷ ۰ ء 





باجون و دل برات فر آهم می کنیم. میهمان ما که نیستی. 
صاحب خونه‌ای. ولی خونه‌ی طاهره خانم تنها ماهی یه 
روز میری مهمونی؛ طبیعیه که برای مهمونی یه روزه 
توجه و پذیرایی بیشتری به آدم می کنن...) 

ولی مادرجون گوشش به این حرفها بدهکار 
اعجاب‌انگیزی سنگین می‌شد و یک کلمه از سخنان 
گوینده را نمی شنید. اصلا یکی از خصلت‌های شنوایی 
مطابق میل و سلیقه‌اش نبود به خود نمی‌داد. 

ای کاش مامان اصلاً به مسافرت نمی‌رفت. 


۲- «آخر خط» نوشته «محمدرضا 
عباس‌زاده»از کاشان جاپ شده 
در شماره ۱۷-۳۳۷۹ تیر ۱۳۸۸ 


۳- «آقاجان» نوشته «وجیهه 
خوشحال»از رشت -چاپ شدہ در 
شمار: ۳۳۹۷ ۰ آبان ۱۳۸۸ 


۴- «همسفر» نوشته «ابراهیم 
گر جی‌زاده»از شاهین‌شهر اصفهان 
جاپ شده‌در شماره ۶ ۳ 
دی ۱۲۸۸ 


۵- «بیهودگکی» نوشته «صبا 
مھربانی فر>از کر مانشاه-جاپ شدہ 
در شمارہ ۱۰ ۳۴ ۵ اسفند ۱۳۸۸ 








مامان بعد از عمری خانه‌نشینی به مسافرت رفت و دو 
هفته‌ای خانه را تر ک کرد و مادرجون بناجار در منزل 
طاهره اقامت گزید. 

از این ماجراحتی دو روز هم سپری نشده بود که 
قد تی نك نا قرط هرس اسر را فراخرانده 
بی‌درنگ شروع به شکوه و گله گذاری از او کرد و در 
نهایت اب یاکی روی دست یر مرد ربخت و با اشاره 
به در گذشت شوهرش گفت: 

- «من که شوهر ندارم تا مادرشوهر داشته 
باشم!» 

پدرم که عرصه را بر خود تنگ می‌دید چاره‌ای 
با خود به خانه بیاورد و به تنهایی از او مراقبت کند. 

از ان روز به بعد پیرمرد به کلی خانه‌نشین شد 
وحتی از دیدار دوستانش هم محروم ماند. از حضور 
در نمازهای جماعت در مسجد که بزرگترین لذت 
عبادیش محسوب می‌شد ونقش بسزابی در تعادل 
روحی و روانی او داشت. به ناچار صر فنظر کرد و تمام 
وقت خانه‌نشین شد. این آمر بدون تردید لطمه‌ی 
جبران ناپذیری به روحیه‌ی او وارد می کر د. 

پس از چند روز خانه نشینی, پدرم مجبور شد وقتی 
مادر جون خواب بود. در یک بعدازظهر ملال‌انگیز 
برای هدفه کا سر اترک کف ال اران 
مادرجون بلافاصله پس از خروج پیرمرد از خواب 
نشنید بناچار برخاست و در اتاق‌ها به جستجوی پسر 
تاتی کنان از اتاقها خارج شد و به ایوان خانه رفت. 
افتاد و به علت کهولت سن و ناتوانی. مدتی در همان 


بقیه در صفحه ۶۲ 


۶-«اتوب وس باراتی» نوشسته «لیلاعور شیدی» از 
رشت چاپ شده‌درشماره۱۴۲۴۰۸بهمن 
۱۳۸۹۸ 

بر ای‌نویسند گان‌سه‌داستان‌بر ترواحر از کنند گان 
رتبه‌های اول تاسوم مسابقه. جایزه‌هایی ویژه در نظر 
گرفته شده که همراه با دیپلم افتخار برای آنها 
فر ستاده خواهد شد. 

برای شش نویسنده داستان‌های گزیده و 
تحسین‌برانگیز نیز جایزه و لوح تقدیر ارسال می‌شود. 

یک در خواست 

از خانم «گلیژه عبادیان» نفر دوم و خانم «وجیهه 
دلاور» نفر سوم. و از خانم «سعیده زادهوش» و خانم 
«لیلا خور شیدی» که داستان‌هایشان تحسین شده 
وب ر گزیده است در خواست می شود نشانی پستی و 
شماره تلفن خود رابه روابط عمومی مجله اطلاعات 
هفتگی اطلاع دهند تا جوایزشان فر ستاده شود. 
رصح 


۳۱ 


در مقابل همه چ 


می توان مقالامت کر د جز نکی 


و خو 












فوایددویدن بابای بر هنه 
 + ٦‏ وا  .‏ وا ۰ 
محققان بابررسی تاثیر پوشیدن یا نپوشیدن کفش‌های 
ات ورزشی جدید در هنگام دویدن دریافتند که‌هنگام 
۳۳ دویدن با کفش, تنش بیشتری به مفصل ران, زانو 
سس _ وی" وعضلات قوز ک پاواردمی‌شود.این تنش‌هاحتی 
از پوشیدن کفش پاشنه بلند بیشتر است. 
برای این تحقیق ۶۸ نفر از جوانان(۳۷زن و ۳۱ مرد) که هیچ نوع مصدومیت 
عضلانی استخوانی نداشته و مر تبا ۱۵ مایل در هفته با کفش‌های جد ید می‌دویدند. 
مورد ری فرار کرفتتا هر بارش کت کال درا اراس ی مت 
کفش ورزشی باطراحی یکس ان دریافت کر دند سپس حر کت دویدن آنهابر 
روی «تردمیل» مورد تحلیل قرار گرفت.اطلاعات پس از زمان گرم شدن بدن 
ودرحالی که دوند گان باسرعتی که خودش ان تر جیح می‌دادند با ان سرعت به 
دویدن ادامه دهند. جمع اوری شدند. در مقایسه با دویدن با پای برهنه, محققان 
به نتایج پیچش بیشتر ماهیچه‌های ران. زانو و قوز ک پاء افزايش گشتار چرخشی 
۹۶ص ی۶ی۶ٹ IE II‏ هد 
CCT ECE O TT‏ 
بر محوری است که مفصل بر روی آن قرار دارد. دست افد 
همچنین پیاده‌روی با کفش‌های پاشنه بلند. ۲۰الی ۲۶ درصد و دویدن با 
کفش‌های ورزشی ۳۶ الی ۳۸ درصد. گشتاور مفاصل زانو را افزايش می‌دهد. 
محققان نتیجه گرفتند که هر چند دویدن با کفش‌های ورزشی به حفظ 
سلامتی بدن کمک می کند ولی باعث افزایش تنش در مفاصل ران» زانو و قوز ک 
پا می‌شود. 


ارتباط ماهی و زایمان زودرس 


مصرف ماهی یک عامل موثر جهت کاهش احتمال زایمان زودرس و وزن کم 
نوزادان هنگام تولد است. این مطالعه با هدف بر رسی مصر ف ماهی با اسید چرب 


امگا ٣بر‏ میزان کاهش زایمان زودرس و کم وزنی نوزادان هنگام تولد توسط زیبا 
5 سیر مدای اسر رک رات رس از 
همکارانش انجام شد.در این مطالعه, تعداد هزار و ۰ ۰ ۲ نفر که دارای ویژگی‌های 
ورود به مطالعه بودند. از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و از هفته ۱۶ 
اا ار 


ا ار ار ار ار ہک 
بارداری با کاهش زایمان زودرس و افزایش وزن هنگام تولد نوزادان رانشان داد. 
شناسایی عوامل خطر ساز بر ای زایمان زودرس و وزن کم موقع تولد که زمینه ساز 
بیماری‌ها و عوارض نوزادی است. از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است. وزن زياد 
موقع تولد درن_وزادان ویاحاملگی‌های طولانی مدت در جوامعی که مصرف 
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ووزن جنین داخل رحم ودر نتیجه کاهش میزان زایمان زودرس و کم وزنی 
نوزادان هنگام تولد است. 
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رازافزایش‌فدرتڈھن 

پژوهش‌ها نشان می‌دهد: برخی از 
عادات نامطلوب در زند گی مانند سیگار 
با 
کار آیی مغز می‌شود. 

مارسی پاراشیل متخصص تغذیه 
و مدیر تغذیه بالینی در نظام بهداشتی 
هندریک آمریکا می گوید: 

سه عامل مهمی که می‌تواند قدرت مغز راافزایش دهد نوع غذاء آب واکسیژن 
۲ن ویر خی ازاین عادات این سه فا کتور رابه میزان قابل توجهی تحت الشعاع 
قرار می‌دهند. البته ورزش و غذای مناسب. سلامت مغز را تضمین می کند. 

همچنین پژ وهشگران دانشگاه‌ایالتی آ ریز ونا به جند عادت رفتاری اشاره کر ده‌اند 
که توان و کار آیی مغز راپایین می آورند.اين رفتارها شامل پرهیز از خوردن صبحانه, 
پرخوری. استعمال دخانیات, مصرف زياد مواد قندی, آلود گی هواء کمبود خواب. 
کاهش تفکر مثبت و کار کشیدن از مغز به هنگام بیماری هستند. 

از سوی دیگر. پر خوری هم سلامت مغز رابه خطر می‌اندازد. پر خوری باعث 
تصلب شرائین (سختی دیوارهرگ‌های) مغز شده و منجر به کاهش قدرت ذهنی 
می‌شود. دخانیات نیز باعث کوچک شدن قابل توجه مغز شده و حتی منجر به بروز 
آلزایمر می‌شود. 

علاوه بر اینها استفاده زیاد از مواد قندی و شیرین جذب پروتئین و مواد غذایی را 
مرت و محر نا سوه کف نواعتلا اکال دو ودد می را هد شو: 

با توجه به اینکه گفته شد یکی از فا کتورهای اصلی بر ای سلامت و قد رت مغزی 
اس ات نس ان و یی ات کا سی اتی ۳ 
خواب کافی هم به مغز مااسستراحت می دھد. دوره طولانی کاهش خواب به تسربع 
مر گ سلولهای مغزی منجر خواهد شد. همچنین کار کشیدن از مغز یامطالعه در زمان 
بیماری ممکن است سبب کاهش کار آیی مغز و در نتیجه صد مه مغزی شود. 

و بالاخره محققان معتقدند؛ تفکر بهترین راه برای تمرین دادن به مغز است. 
کاهش افکار مثبت مغزی ممکن است باعث کوچک شدن مغز شود. 

براساس این گڑارش مت ٠٠س‏ کت 
آنیادوبامین سرتویں واستیلکولین هستند.اینانتقال دهنده‌ها در زرده تخم 
مرغ,نخودفرنگی. گوشت.ماهی. شیر پنیر و سبزیجاتی چون کلم بر و کلی و کلم 
پیچ موجود هستند. همچنین دوپامین در مغز هاء گوشت ماهی, محصولات سویاو 
غذاهای پروتئینی یافت می شود. سر تونین نیز در غذاهای کر بوهیدرات مثل نان و 
پاستاو سیب زمینی موجود است. 





پیشگیری از سرطان پوست 

پیسخیری ار سرصان پو 

متخصصان انجمن سر طان نیوز لند به رانند گان خودر وهاوبویژه‌موتورسیکلت 

تشعشعات فر ابنفش خورشیدی رابگیر د. جالش داشته‌اند. این تشعشعات سبب 
بروز سرطان پوستی ملانوم و سایر انواع سرطان پوست می‌شوند. 


کار شناسان می گویند؛ شیشههای معمولی و ساده‌اتومبیل‌ها فقط می توانند 
جلوی ۳۷ درصد از این تشعشعات رابگیر ند و مقدار باقیمانده نورخور شید که از 
این شیشه‌ها به درون نفوذ می کنند. می توانند خطر زیادی بوجود آورند. پوشیدن 
لباس‌های محافظ می تواند تاثیر مطلوبی را در امر پیشگیری داشته باشد. 

آژانس بین‌المللی تحقیقات سر طان نیز اعلام کرده‌است که کرم‌های ضد 
آفتاب. مر کز اولین خط دفاعی در برابر این تشعشعات نیستند مگر در قسمتهایی 
از بدن که مثل صورت. پوشاندن کامل آنها امکان پذیر نیست و بنابر این استفاده 
ز پوشش مناسب در صورت آمکان توصیه می‌شود. 





اطلاعات‌مفنکی 


از: رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


بک لقمه کردن مگس توسط مجری! 
عالم خبر هم مثل عالم بی خبری طرفه حیاتی 
بوده‌است. گاهی بعضی از خبرها که روی دم و 
دستگاه اتاق گیرن ده خبر یا سایت های خبری 
اینترنت می آید. بی هیچ توضیحی خودش بامزه 
است. مثل همین خبر که یکی از مجریان شبکه ان بی 
سے تلویزیون آمریکا در هنگام اجرای یک برنامه 
زنده‌صبحگاهی, مجبور شده است یک فر وند مگس 
زمین به هوارافی المجلس یک لقمه چپش کند. این 
که گفتند دهان باز بی روزی نماند؛الکی نگفتند. 
سعدی فرماند: 
رزق را روزی رسان پر می دهد 
بی مگس هر گز نماند هیچ تار عنکبوت 
از قرار معلوم» مارک پاتر. مجری شبکه ان بی 
سی در حال اجرای یک برنامه زنده‌در یک بندر با 
موضوع نب ت نفت در خلیج مکز یک بوده است 
که یک مگس سمج و بیکار یا جویای نام با حضور 
علنی خود در صحنه اجرا کلافه اش می کند. بخش 
زنده, آن هم در یک فضای باز همیشه از این جور 
مشکلات دارد. مگس و پشه که حرف حالیشان 
نیست. پابرهنه وسط حرف آدم می پرند. القصه. 
مجری توانای مذ کور که با کمک دستش نمی تواند 
خرمگس معر که رااز خود دور کند و متس فانه 
مگس مورد نظر با سر داخل دهان مچری شیر جه 
آزاد می رود؛ به گونه ای که مجری بیچاره مجبور 
به قورت دادن نامبر ده می شود. 
حافظ فر ماید: 
ای مگس, عر صه سیمرغ نه جولانگه توست 
عرض خود می بری و زحمت مامی داری 
اگرچه قورت دادن درسته مگس مزاحم برای 
شخص مجری عملی احتمالاً اشمئزاز آور و ناگوار 
بردداسے ها تا مدان ها ار 
چنین لحظه نابی در پوست خود نمی گنجید ند و 
چندین بار اقدام به پخش این فیلم. حتی باحر کت 
آهسته کرده‌اند. آهسته و پیوسته, مگس به دل 





انی ماعرس درابد اتد اسات کی ازا شناان 
جگرخور والبته جگردار خود انداخت که این 
حکایت هم جنبه واقعیت محض دارد. ایشان یکبار 


که در یک مغازه جگر کی مشغول صرف جگر و دل 
رقر الات وداس کد ااا 


سوزش در ناحيه زبان خود می کند. 





بله, زنبوری بدون شناخت کافی از ایشان, گویا 
همراه با لقمه وارد محفظه دهان اشنای مامی شود 
ودر یک حر کت انتحاری اقدام به نیش زدن زبان 
وی می کند.ایشان برای من تعریف می کرد که تا 
زنبور درشت بی مروت زبانم رانیش زد. من هم 
در یک لحظه تصمیم گرفتم حقش را کف دستش 
بگذارم. پس نیت چاشنی جگر کردم و زنبور مزبور 
رادرسته قورت دادم و زیر لب گفتم: چیزی که 
عوض دارد. گله ندارد. 

بسته پیش‌نهادی: از آنجا که احتمال تکرار 
این گونه حوادث ناخواسته و ورود غير مجاز بر خی 
حشرأت بی عقل به محل ضبط یک بر نامه تلویزیونی 
درک فضای باز کماکان به قوت خودباقی است؛ 
پیشنهاد می شود که‌اقدامات پیشگیر انه زیر به مورد 
اجرادر آید: 

ا-تورانداختن مجری: 

اولا که‌مگر فضای بسته چه بدی دارد که از 
فضای بازاستفاده کنیم؟ فضای باز عمومً مشکل 
آفرین است.اگر هم به هر علتی مجبور به‌اين کار 
شدیم. دور تادور مجری بر نامه تور گرفته شود تا 
هیچ حشره‌ای نتواند وارد معر که شود و در قاب 
تلویزیون منازل قرار گیرد. 

۲-سفربه چین: 

مجریان تلویزیون رابه عنوان یک سفر آموزشی 
وپرورشی به کشورهایی مثل چین و تایلند ببرند تا 
دیدن خیلی از صحنه‌ها مثل خوردن قور باغه و ملخ 
وماروسایر حشرات بر ایشان‌عادی‌شود واز دیدن 
یک مگس ناقابل جا نخورند. 

۳-نصب مگس کش: 

مگس کش برقی‌ولیزری. خوب چیزی بوده 
است. بد نیست که همیشه جز ولوازم کار ود کور 
صحنه قرار گیرد. دادن مگس کش دستی به ناظر 
کیفی نیز خالی از فایده نیست. 

۴-استفاده از آدامس: 

آخرین راه در فضای باز محل ضبط بر نامه های 
تلویزیونی پخش زنده, گذاشتن یک بسته آدامس. 
محض احتیاط در کنار دست مجری است. ممکن 
است برای تغییر ذائقه لازمش شود 


جنبش ضد سیکار دانشجوبی! 

بعضی طرح و برنامه ه ای عام المنفعه را آدم 
بايد روی هوابزند و تشسویق نماید. حتما که نباید 
فقط پش راروی هوانعل کرد. هوا کار بر دهای 
دیگر وبهتری‌هم دارد.البته ا گر خود هوا الوده 
نباشد.اتفاقا یکی از جیزهایی که در کنار لوله های 
اگزوز ماشین آلات و دود کش های کار خانجات 
عظیم الجثه صنعتی, باعث آلود گی هوامی شود. 
عزیز نام آشنایی به نام سیگار است. تنها محصول 
تولیدی جهان امروز که روی آن به عوض مزایا و 
سایر قضایاء مضرات استعمال ان به مصرف کننده 
گوشزد شده است. 


هشدار منظوم: 

تو چون خود کنی سینه خویش رآ بد 
مخواه از طبیبت ریه بهتری را 

در همین راستا باخبر شدیم که دریک 
اقدام بهداشتی دانشگاهی. مصر ف سیگار در 
دانشگاه های کش ور ممنوع اعلام شد. این خبر از 
سوی دبیر شورای مر کزی انضباطی دانشجویان 
وزارت بهداشت. درم ان و آموزش پزشکی در 
رات ھان وی شاه کا یی ان اتسالا 
استعمال هر گونه سیگار و مواد دخانی در محیط 
دانشگاه و فضاهای مر تبط با آن ممنوع می باشد و 
با فر د متخلف بر خورد خواهد شد. 

نکاتی چند: چون‌ماعادت نداریم از کنار هر 
خبری‌به‌ساد گی عبور کنیم‌واین قدر ساده‌نیستیم که 
بعضی هاخیال می کنند؛فلذ در راستای ممنوعیت 
کشیدن سیگار. بای نحو کان, نکاتی چند به نظر مان 
می رسد که به سمع و نظر شما می رسانیم: 

۱-الوده کنندگان دانشگاه ها: 

این ممنوعیت مطرح شدہ پیش و بیش از 
هرچیزی هشدار مستقیم می دهد به کسانی که 
قصد الوده کردن فضای مطل وب وخوش آب و 
هوای دانشگاه‌ها رادارند. لطفاً غلاف کنند. سیگارها 
راعرض می کنیم! 

۲-تکلیف پیش دانشگاهی ها: 

چون طرح مذ کور خبر از ممنوع شدن استعمال 
سیگار در دانشگاه‌هارامی دهد؛حالا | مدیم وبرای 
یک ش_خص مکلفی این سوّال پیش آمد که‌بافرض 
مذ کور آیا کشیدن سیگار در محیط پیش دانشگاهی 
اکال سے سک انم کا مش 
کر دن ها و سفسطه بازی ها باعث انحر اف مسوولان 
وزارت بهداشت و دانشگاه‌های ما نخواهد شد. در 
پیش دانشگاهی که به طریق اولی نباید بکشند. لازم 
است تمرین و ممارست نمایند که نکشند. 

۳-کشیدن در کلاس نقاشی: 

بعضی ها ممکن است شبهه در کنند که کشیدن 
سیگار در بعضی رشته ها و کلاسهااز قبیل نقاشی 
وکر افیمک فسن ازایین توف اد که 
اسان نمی باقت کید ن س گار دررفته‌های 
فوق الذ کر فقط بر روی وایت بر د(تخته سیاہ سابق) 
مجاز می باشد. غیر آن باشد,باید شدید أ پیگیری 
انضباطی تاسر حد تعقیب شود. 

۴-کشف داو طلبان سیگاری: 

به‌نظر صائب ما(ونه صاتب تبریزی!)ابهتر اسست 
که دانشجویان سیگاری از همان مر حله پیش از 
دانشگاه که هنوز وارد «جنبش دانشجویان سیگاری» 
فده انك ك وشا سان شون ها مس ژولان 
آموزش عالی( که خداوند متعالی بفر ماید) می توانند در 
سر جلسه‌بر گزاری آ زمون‌سر اسری‌دانشگاهها,درست 
وسط کار که حواس داوطلبان به تست زدن مشغول 
است.به آنهاسیگار تعارف کتند. اگر بر داشتند. همانجا 
کنار اسم قشنگشان یک ستاره‌دنباله دار بگذارند. 
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از گوشه و کنار جہان 


سه هزار کیلومتر سفر تنها با یک لیٹر سوخت! 


در اواخر مال گذشته, سرانجام برنده مسابقه 
وسیله نقلیه با کمترین مصرف سوخت. اعلام شد. 
در این مسابقه که توسط کر کت شل برگزار شد. 
چندین وسیله نقلیه که کمترین مصرف را در ازای 
بیشترین میزان سفر نشان می‌دادند. شر کت کرده 
رات ارح فاته ۵ ۲ سال است که هککل سالات 
بر گزار می‌شود و در طی این مدت. پیشرفت‌های 
حیرت‌انگیزی چه در ساخت وسایط نقليه جدید و چه 


در ایجاد تر کیب‌های سوختی تازه, پدیدہ آمده است 
که آخرین ان را در تصویر مشاهده می کنید. وسیله 
نقلیه‌ای که در تصویر نشان داده شده و برنده اخرین 
مسابقه بر گزار شده‌می‌باشد تنهار وی دو چرخ حر کت 
می کند که به طرز حیرت‌انگیزی تعادل خود را هم 
حفظ می کند. وسیله مذ کور ساخت مشتر ک هلند. 
بلژیک, فرانسه و سوئد می‌باشد و چه یاور کید با 
نه در آزای ۲۷۷۱ کیلومتر تنها یک لیتر سوخت را 


مصرف کرده است که همین مقدار مصرف باعث 
درحقیقت سیستم قطره‌ای. روشی است که وسیله 
نقلیه فوق‌الذ کر برای مصرف به کار گرفته و اتفاقا 
همین کاربراتور بود که پس از برگزاری فستیوال 
به ناگهان بیشترین سفارش خرید را سازندگان ان 
دریافت کرده‌اند. البته تا زمانی که چنین سیستمی 
مجوز استفاده برای عموم را به دست آورد., زمان 
طولانی باقی مانده است. اما آ نچه اتفاق افتاده نمایانگر 
نوع حر کتی است که جهانیان برای کاهش در مصرف 


بر ۴ 
سس 


92. ۰ 5 ۵ 


i‏ اه 0 TLR‏ کج 


ہے 9 ۱ ۳ - E1‏ 
1 ۹ د EF‏ لے 
' ۳ ۳ : 


Li a 


کے 
مرگ موجودات دربابی 

حول و ولای انسان به دنبال کشف چاههای نفت و انجام این مهم در اعماق 
تاکنون مشکلات عدیده ای بوجود آورده است. از جمله تصویری را که از یک 
صد ف جان باخته به خاطر آلود گی خلیج نیواور لئان در آمریکاء مشاهده‌می کنید 
و به واقع بسیاری از زیست شناسان دریایی را متاثر و متاسف کر ده بود. جریان از 
این قر ار بود که پس از آنکه دستگاههای تشخیص منابع نفتی در خلیج نیواورلئان 
درنزدیکی‌های ساحل, خبر از حضور منابع عظیمی از نفت دادند. شر کت اکتشاف 
کننده‌بدون آنکه از نوع منبع و یا فاصله ان با کف دریا اطلاعات جامعی به دست 
اورد. شروع به حفاری می کند که البته دلیل عمده ان بحران اقتصادی است که 
شر کت‌های بزر گ نفتی راطی دو یا سه سال اخیر فرا گرفته و در رقابتی شدید به 
دنبال کشف منابع تازه می‌باشند, اما همین عجله و اعمال اشتباه در انتخاب اسباب 
و ابزار حفاری سبب شد تا چربی از چاهها خارج شده و کف دریا را فرا گیرد. که 
در نخستین روزهای آلودگی این صدفها و خر چنگهای دریایی بودند که از آنجا 
که محیط زیست خود را کف دریا قرار می‌دهند. قبل از موجودات دیگر دجار 
مسمومیت شد هو مانند صدف زیبا و جان باخته‌ای که در تصویر مشاهده‌می کنید. 
تعداد زیادی از موجودات کف دریاء جان خود را از دست دادند. 
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بزرگان فوتبال جهان و مساہفہ فوتبال دستی 

در گیر و دار غوغاوهیجانی که در جریان مسابقات جام جهانی فوتبال در کشور 
آفر یقای‌جنوبی بر پاشده‌یکی از جذاب ترین اتفاقها حضور ستار گان عالم فوتبال 
متعلق به گذ شته‌هااست که در کنار یکدیگر ضمن تجدید خاطر ات گذ شته به عنوان 
سفیر ان صلح و دوستی, از هیچ فرصتی برای ملاقات با یکدیگر فرو گذار نمی کنند. 
حال در تصویر سه تن از بزر گترین فوتبالیست‌های تاریخ یعنی زین‌الد ین زیدان 
فرانسوی. ديه گو آرماندو مارادونای آرژانتینی و سرانجام ادسون آرانتس 
دوناسیمنتو ملقب به پله از برزیل رامشاهده می کنید که در بازنشستگی, مستطیل 
وچمن سبزرابا تخته سبز رنگ که فوتبال دستی در آن انجام می شود عوض 
کر ده‌اند. اما در مورد هر سه نفر یک واقعیت جالب وجود دارد که شاید کمتر کسی 
از آنآ گاه‌باشد و آن حقیقت نژادی درباره‌هر سه نفر است.زیدان را گر چه فر انسوی 
می‌دانند. اما خانواده او الجزایری هستند که به فرانسه مهاجرت کرده‌اند آنهم 
زمانی که زین‌الدین کود کی بیش نبود. مارادونا از سوی دیگر متعلق به خانواده‌ای 
از یکی از قبایل | ۱ ۱ 7 
سرخبوست در ۳ زج 
آمریکای جنوبی 
ات که از ال 
آند به شھرھای 
آرژانتین نقل مکان 
کر ده بودند و پله هم 
متعلق به اجدادی 
است که در آفریقا 
توسط بر تغالی‌های 
برده‌فروش دزدیده 
شده‌وبه قاره آمریکا 


اوردہ شده‌اند. 








انرژی خورشیدی در کار امد تالامکا 


واین هم استفاده‌از آیینه چه به صورت جدا گانه 
و چه به صورت کار گذاشته شده روی دیوار 
ساختمان, برای به دست آوردن انر ژی خورشیدی 
که در تصویر نشان داده شده است. سر مایه گذار 
در این آیینه کاری, (برای به دست آوردن انرژی) 
بانک زوریخ در سوئیس است که در منطقه‌ای در 
ایرلند. تابش نور آفتاب را مناسب يافته و برای 
کن ہار از انکاس مضاعف برای دریانت 
انرژی و تبدیل آن استفاده کر ده است. درواقع سه 
ردیف آیینه روی زمین در مقابل بدنه ایینه کاری 
شوہ ساختمان کته فده که به مغنای اقتال 
انرژی از سوی یک منبع به چند منبع می‌باشد که 
این یکی از ارزوهای صنعت انر ژی بوده است که 
بتواند یک منبع رابه چند منبع تبدیل کند و استفاده 
مضاعف از ان به دست اورد. به نظر می رسد که 
سیستم تبدیل انرژی که بانک زوریخ راه‌اندازی 
کرده به زودی توسط سایر سرمایه‌گذاران در 
انرژی هم پذیرفته شود. 








ف 
۳ 
خر ۳ کے اف 


پگ 


کا لاد 

یکی از عجیب‌ترین کوسه‌های طبیعت را در تصویر مشاهده 
می کید آنهم تصویری که بسیار نادر است. دلیل نادر بودن کوسه 
مذ کور این است که این کوسه که به آن گونه پرستار (نرس) گفته 
می‌شود تنها در دو منطقه در جهان یافت می‌شود. 
9 در نزدیکی‌های اندونزی. تازه در همین دو منطقه 
هم کوسه پرستار همواره در عمق بیشتر از چهار تا پنج هزار متر 
محیط زبست خود را تشکیل می دھد که جه مشاهده کردن و چه 
تصویر بر داری از آن را به یک عمل تقریباً غیر ممکن تبدیل می کند. 
این کوسه را به دلیل روابط خاص ان با ماهیان کوچکتر که همانند 
گوباق دراطراف آ تھا راس می دهد مھا زنامیدائد 

یکی از نکات جالب دربارہ کوسه پر ستار قابلیت بسیار ضعیف از 
نظر قوه دید است که یکی دیگر از دلایلی است که این کوسه خود را 
به کف و ریا تقریباً می‌جسباند تا بتواند را خود را پیدا کند. 





بزرگترین در حال حاضر جهان 


نہد در طر اف وی تشک ها ردو اک اس مس تور 
نیست و در رسانه‌ها به هیچ وجه اخبار جنجالی و يا غیر اخلاقی درباره او نمی خوانیم, اما اگر گفته 
شود که یکی از بهترین و موفق‌ترین ورزشکاران طی یک دهه اخیر در جهان می‌باشد. سخنی به 
گزاف نگفته‌ایم. او ھمانا سوٹیسی سار کتوئی جھان اس 

تفا لترت درا را ورن وا کا اا ا ت ا 
در سال ۲۰۰۴ قهر مانی در مسابقات ویمبلدون و امریکا در سال ۲۰۰۵ء قھرمانی در مسابقات 
استرالیاء ویمبلد ون و امریکادر سال ۰۲۰۰۶ قھرمانی در مسابقات استرالیاءویمبلدون و امریکادر 
ال ۷ جات رات رداص سروس ار 
ڈرعثال ۲۰۹ وتا کون ھر ها درمسایفات اید تماد ر سال ۲۶۱ ورخال کتضورسافقاات 
ویمبلدون. آمریکا و فرانسه به پایان نرسیده است. حال بايد توجه داشته باشید که تنها چهار 
اه ی ی ال درس ات رکه ار تا کرات اد کا ای جار 
مسابقه که به جایزہ بز رگ مشهور می باشند عبار تند از قھر مانی استر الیاء ویمبلدون (انگلستان)» 
آمریکا و فرانسه و باید این توجه 
را هم داشته باشید که قهرمانی 
استرالیا و ویمبلدون روی چمن 
ب رگزار می‌شود. قهرمانی آمریکا 
روی زمین سفت یا تار تان انجام 
می‌شود و قهرمانی فرانسه روی 
ناک کی ساد می کرد عال 
با چنین پیشینه‌ای بی‌جهت 
نیست که راجر فدرر سوئیسی 
را بزرگترین تنیس‌باز در تاریخ 
این ورزش قلمداد کرده‌اند. این 
راهم بدانید که سوئیس در مر کز 
ارویا راع دد و شش ما از سال 
پوشیده‌از برف است که در نتیجه 
فدرر برای انجام تمرینات خود 
دائما مجبور است سفر کند. 
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یک هفنه حادثه 


دانشمند قلایی به دام افتاد 






یک مرد میانسال اراکی که در نقش دانشمند 
هسته‌ای به اقدامات عجیبی دست می زد. دستگیر شد. 
جندی پیش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی 
استان مر کزی با اعلام این خبر اظهار داشت.اواخر سال 
> ۱ ۱ حر ۸۸مردی که‌باهویت 
: ۱ ۱ : نهاد دولتی توانسته 
۳ - ۱ بود نسبت به طلب 
میلیونی فر دی دیگر 
اقدام کند. تحت 
۱ تعقیب قرار گرفت. با 
م۳ ۱ بررسی و تحقیقات وبا 
-_ توجه به اخبار واصله و 
احتمال حضور وی در مکانی معین چندی پیش ماموران با 
هماهنگی‌های لازم. مرد کلاهبر دار رابه دام انداختند. 
وی پس از دستگیری مورد باز جویی قرار گرفت و گفت؛ 
من د کترای هسته‌ای خود را از کشور کانادا و فوق لیسانس 
خود را از دانشگاه (...) گرفته‌ام و از نزدیکان مسوولان رده 
وی همچنین خود را به عنوان پژوهشگر هسته‌ای در 
برخی پروژه‌های هسته‌ای معرفی کرد و ارتباط خود را با 
نهادهای دولتی برای مساعدت در گرفتن طلب یکی از 
پیمانکاران ازیک شر کت بزر گ به‌میزان ۰ ۰ ۲میلیون تومان 
عنوان کرد. بازجویی از این مرد ادامه داشت تا اینکه پس 
از ۱۲ ساعت بازداشت و بازجویی فنی. وی اعتراف کرد و 
گفت؛ من فوق‌لیسانس شیمی هستم و همه عناوین و مطالبی 
طعمه‌هايم و ھمچنین ماموران بودہ ایت تحقیقات بیشتر 
از وی ادامه دار د. 





قابل تو جه مشتر بان بانکها 


رئیس بانکی در «جوانرود» کرمانشاه که 

ا دستکاری اب فا یک میلیارد وب سرن رمان 
اختلاس کردہ بود توسط پلیس دستگیر شد. 

هفته گذشته درپی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر 
تی سم سان جح انال تقر سط سس 
یکی از بانک های «جوانرود» رسیدگی به این موضوع در 
دستور کار ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی 
کرمانشاه قرار گرفت. بنا بر این گزارش؛ پس از هماهنگی با 
مسوولان این بانک در کرمانشاه و در مراحل قانونی متهم 
توسط پلیس آگاهی شهرستان «جوانر ود» دستگیر شد. 

درا امه ازرسان و کار انان حم انتاری :الک در 
بررسی هامشخص کر دند متهم بادستکاری حر فه‌ای حساب 
مشتریان و جعل و سندسازی مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ تومان 
اختلاس کر ده است. 

با توجه به شواهد و مستندات کافی, رتیس بانک با قرار 


بازداشت موقت روانه زندان شد. 
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بت شگفتی برای خانمی جوان 


باور می کنید که یک دختر جوان ۲۱ ساله در تگزاس است که برای زنده ماندن باید 
هر ۱۵ دقیقه غذا بخورد! 
این دختر که لیزی ولاسکو نام دارد. وزنش ۵ کیلو گرم و میزان چربی بدن او صفر درصد 
است.اگر دنبال علت این ماجرامی گر دید باید بگویم این دختر به بی‌اشتهایی عصبی مبتلانیست, 
بلکه «لیزی» فقط برای اینکه سالم و زنده بماند به گفته متخصصان بایدھر ۵ ۱ دقیقه چیزی بخورد 
اما اگر واقعیت را بخواهید «لیزی» به بیماری نادری مبتلاست که حتی وقتی ۶۰ وعده غذای 
معمولی در روز مصرف می کند. باز هم به وزن او اضافه نمی شود. چیزی که خیلی‌ها این روزها 


حسر تش را می‌خورند. حالا برای اینکه او را بیشتر بشناسید باید بگوییم. وی دانشجوی رشته 
ارتباطات است و در «اوستین» تگزاس درس می‌خواند و در همانجا هم زندگی می کند و روزانه 
بین ۵ تا ۸ هزار کالری مصرف می کند و خودش در این باره می گوید؛ من به طور منظم خودم را 
وزن می کنم و حتی از اینکه یک پوند اضافه وزن داشته باشم واقعا هیجان‌زده می‌شوم. البته برای 
اینکه بتوانم در طول روز انرژی لازم را داشته باشم باید هر ۱۵ دقیقه غذای کافی بخورم تاقح رک 
داشته باشم. البته برخی از پزشکان معتقدند که دختر جوان ممکن است به بیماری «سندرومی» 
دجار شده باشد که شامل پیر ی زودرس می شود و می تواند باعث از دست دادن چربی در صورت 
و بدن و تحلیل بافتی بدن شود. ولی هنوز هیچ چیز قطعی نیست و دختر جوان کماکان هر چند 
دقیقه یک غذای کافی می خورد و وزن هم زیاد نمی کند. 


عشق مخفی به مرگ ختم شد 

چندی پیش پلیس آگاهی شهرستان سیب و سوزان» 

استان سیستان و بلوچستان از کشف جسد مرد جوانی در یکی از 
چاه‌های اطراف این شهر باخبر شد. 

بدین ترتیب ماموران پس از حضوردر محل مورد نظر, جسد 

مرد جوانی به نام «قاسم» را که چند روز از قتلش می گذشت در 

اعماق چاه کشف کر دند. در ادامه ماموران پس از جست وجو در 

اطراف چاه موتو ر سیکلت مرد مقتول را نیز پشت یکی از تپه‌های 

خا کی پیدا کر دند. ماموران ھمچنین در ادامه تحقیقات در یافتند که 








«قاسم» چند بار با زن جوانی به نام «منیر» دیدہ شده و با او رابطه داشته است. 

در ادامه «منیر» دستگیر شد و در جریان بازجویی‌ها با اعتراف به جنایت گفت: مدتی بود که با 
مقتول آشنا شده بودم. به خاطر ترس از افشای این موضوع چند بار از قاسم خواستم به این رابطه 
پایان دهیم اما او قبول نمی کرد و اصرار داشت که رابطه باید تا ابد ادامه داشته باشد. در اینجا بود 
که موضوع را با برادرم درمیان گذاشتم و سرانجام نقشه قتلش را با همدستی بر ادرم طراحی و اجرا 
کردم و پس از کشتن «قأسم» جسدش را داخل چاهی انداختیم. 

با اعترافات «منیر». کار آگاهان برادر او را هم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. متهمان 
پس از بازسازی صحنه قتل, با قر ار قانونی روانه زندان شدند. 


بز غاله باعث مر کت چو پان فدا کار شد 


چوپان جوانی در یکی از روستاهای تویسر کان وقتی می خواست بزغاله‌اش رااز لانه 
گر گ نجات دهد. خود به کام مرگ فرو رفت. 
بنا به گزارش پلیس این شهرستان. چند روز پیش جوان چوپانی به نام «ایرج» در روستای 
«موتلق» تویسر کان استان همدان متوجه شیطنت بازی بزغاله‌های تازه متولد شده می شود. 
«ایرج» که با این حر کات بره‌ها و بز غاله‌های تازه متولد شنده اشتای داشت چتدباری سی 
کر ده بود که بزغاله راساکت واز هر گونه خطر احتمالی نجات دهد اما یکی از این بزغاله‌ها دست 


از شیطنت برنداشت و در یک چشم برهم زدن به سوراخی که در نزدیکی چراگاه بود و به تعبیر 
اهالی روستالانه گر گ و یا روباه بوده‌می‌رود. در این میان ایرج چوپان فدا کار با هر ترفندی سعی 
می کند بزغاله را از لانه گر گ خارج کند که موفق نمی شود و بالاخره تصمیم می گیر د که تا جایی 
که امکان دارد در دهانه لانه رفته تا شاید بتواند این حیوان را بیر ون بیاورد. 

این جوان که ۰ سال داشت و قوی هیکل بود وقتی که تا یک متر و نیم داخل لانه سینه خیز 
می رود دیگر امکان باز گشت پیدانمی کند و در همانجا بر اثر کمبود | کسیژن می میرد. گفتنی است 
ایرج مردی زیبا چهره و با ایمان بود که در بین روستاییان به مردی فداکار و صمیمی شهره بود. 























طاقزستن 


دوروز ماندہبه پایان جهان, تازه فھمید که هیچ 
زند گی نکر ده است . تقویمش پر شده بود و تنها دو روز 
تا رر دوا ما ی ات رآ و 
شد.نزدخدارفت تاروزهای بیشتری از خدابگیرد. 
داد زد وبد وبیراه گفت. خداسکوت کرد... آسمان 
و زمین رابه هم ریخت , خداسکوت کرد... جیغ زد و 
جضارو جتخال راهانداخت:خداس کرت ۳۳۰۰۰۰ 
یای فر شته ها پیچید , خداسکوت کر د... کفر گفت و 
سجاده‌دور انداخت, خداسکوت کرد....دلش گرفت 
و گریست وبه سجاده‌افتاد. خداسی ۰ ۱ ۳۳۰ 
گفت:عزیزم اما یک روز دیگر هم رفت. تمام روز رابه 
بد و بیرآه و جار و جنجال از دست دادی. تنها یک روز 
دیگر باقیست .بیاو لااقل این یک روز رازند گی کن . لا 
به‌لای‌هق‌هقش گفت:امابایک روز... بایک روز چه 
کاری می توان کر د... خدا گفت: آن کس که لذت یک 
روز زیستن راتجربه کند. گویی که هزار سال زیسته 


۳ ۰ 





است و آنکه امروزش رادر نمی یابد.هزاررسال هم به 
کارش نمی آید .و آن گاه سهم یک روز زندگی رادر 
دستانش ریخت و گفت: حالا برو و زند گی کن.او مات 
و مبهوت به زند گی ای نگاه کرد که در گودی دستانش 
می در خشید.امامی تر سید حر کت کند. می تر سید راہ 
برود.می تر سید زند گی از لای انگشتانش بریزد. قدری 
ایستاد... بعد باخودش گفت:وقتی فردایی ندارم.نگه 


اواو ند ار اراوگ 
مشت زند گی رامصرف کنم. آن وقت شروع به دویدن 
کر د. زند گی رابه سر و رویش پاشیدءزند گی رانوشید و 
زند گی رابویید و جنان به وجد آمد که دید می تواند تاته 
دنیا بدود. می تواند بال بزند. می تواند پاروی خور شید 
... اما در همان یک روز دست بر پوست درخت کشید. 
روی چمن خوابید. کفش دوز کی راتماشا کرد.سرش را 
سلام کرد وبرای آنها که دوستش نداشتند از ته دل 
دعاکرد.اودرهمان یک روز اشتی کرد و خندید و 
وعبور کرد و تمام شد. او همان یک روز زند گی کرد اما 
فرشته هادر تقویم خدانوشتند.امروزاود رگذشت. 


سمیه داوودبیگی beigi_somayehN@yahoocom‏ 





لئو بوسکالیا نویسنده و استاد دانشگاہ یک بار 
درباره مسابقه‌ای که از او خواسته شده بود قضاوتش 
رابه عهده‌بگیرد.صحبت کرد.موضوع مسابقه 
معلوم کر دن غمخوار ترین کود ک بود. برندہ کود ک 
چھار سلله‌ای‌بود که همسابه اش مر د مسنی بود که 
همسرش را به تاز گی از دست داده بود . وقتی پسر ک 
دید که پیر مرد گریه‌می کند.به خانه‌اورفت.ازیای 
او بالا رفت وروی زانوی او نشست . وقتی مادرش از او 
پرسید که به آن همسایه چه گفته است : پسر کوچولو 
گفت :«هیچی , فقط کمکش کردم که گریه کند .» 


پس رکیچیلوویرمرد 


پسر کوچولو گفت:«بعضی وقتهاقاشقم را 
می اندازم » 

پیر مرد گفت : «من هم همین کار رامی کنم » 

پسر کوچولوبه نج وا گفت:«من شلوارم راتر 
می کنم » 

پیر مرد خندید و گفت :«من هم همینطور » 

پسر کوچولو گفت : «اغلب گریه می کنم » 

پیر مرد با سر تایید کرد:«مثل من » 

پسرک گفت:«ولی بدتر از همه‌اینکه ظاهر | 
بزر گترها به من توجهی ندارند » 

وپسر ک گرم ی نوازش دستی پیروچروکیدەرااحساس 
کرد .او می گفت :«می دانم منظورت چیست...) 








شاگردان سال اول دبسستان کلاس در بارهعکس 
خان واده ای بحث می کردند. در عکس پسر کوچکی 
رنگ موی متفاوتی باسایر اعضای خانواده داشت. 

یکی از بچه هااظهار کرد که او فر زند خوانده است 
و دختر کوچکی به نام جوسیلین جی گفت :«من درباره 
فر زند خواند گی همه چیز رامی دانم چون خودم فرزند 
خوانده‌هستم .» 

یکی‌دیگر از بچه ها پر سید :«فر زند خواند گی 
یعنی جه ؟ » 

جوسیلین گفت :« یعنی اینکه به جای شکم مادر , 
در قلب مادرت رشد می کنی .۰» 





۰ 
۰ کک ¢ 


ها آذه 


ډ ا خود نداد ند 


ونی 


۰ 


سندقد جاہشتشادح 


۰ 


» هی ڈافند 


9 کت کر مز انصلری 





خلاصة شماره‌های پیش: در شماره‌های پیش تا آنج ا گفت مک هآڑی دھاک در میهمانی 
بز رگی»هار پ اگ ود یگر بز رگان ماد رادعوت کردوفرمان دادبرای ھ رکس غذایی خاص 
بپزند. چون هار پاک دست به خور دن گشود. دید نمی‌تواند آن غذا را بخورد. آژی‌دهاک به 
اوفهماند که‌اين غذا راا زگوشت پسرش پخته‌اند تااو راتنبیه کند ر دان که نباید فرمان 
۶٦‏ ""۷۷ٴ‌ً O‏ 


بکشد اما هاریاگ چنین نکردہ بود. 


پاسخ به دوست 

دوست نازنین و گران‌مايه‌ام. فضل‌الله عبدالهی 
تار یخدان, از شیر از که «معدن خسن است و کان لعل» 
نامه‌ای نوشته است که قصه گوی شما با خواندنش چنان 
لذ تی برد که «دوست دارد بدود تاسر کوه». 

فضلالله جان! ممنونم که از قصه‌ها و نثرم تعریف 
کرده‌ای. اما بیو گرافی... برخی از زند گی قصه گوی شما 
در قصه‌های گمشد گان, تابستان خوش, خورۂ رنج و 
دربه‌دری چاپ شده است. چند سال پیش هم که‌بارسول 
صدر عاملی نازنينم حرف زدم و حرف‌ها در دو شماره 
چاپ شد. بخشی د یگر از زند گی قصه گوی شما ناز نینان 
را نوشتم. عکس هم چند بار در گزارش‌ها و آخرین بار 
در صفحة اول مجلة شمارۂ نور وزی چاپ شده است. باز 
هم از نامه قشنگت متشکرم. 

دوست مهربان‌تر از بر گ گلم.د کتر بهرام رعنایی. 
از کرمانشاهی که جایگاه شیرین و فرهاد نازنین است؛ 
ایراد گر فته که چرانثر قصۀ تاریخ تاراج مثل شماره‌های 
قبلی نیست و ساده شده است... 

نازنینم! تو راست می گویی ولی اگر بخواهم با همان 
نثر سر پارسی بنویسم. شاید ھمۂ خوانند گان ارجمندم 


آن را درنیابند پس مرا بیامرز و بگذار ساده بنویسم. 
هميشه همه شما دوستان خوبم را دوست دارم و فخر 
فروشی می کنم که نوشته‌هایم را می‌خوانید. 





پارسی‌ها چه قومی بودند! 

پیش از این که سر گذشت جنگ کوروش و 
هاریاگ را بگویم. کمی دربارۂ مردم پارس قلم 
می‌فر سایم. گرچه برخی از آن تکراری است اما 
می گویند, تکرار مکر رات قند مکرر است... پارسیان؛ 
گروهی از آریایی‌ها بودند که در پارس می‌زیستند 
و دستنشاندۂ دولت بز رگ و نیرومند ماد بودند. 
این قوم هر سال به آژی‌دهاک باج می دادند بنابراین 
پیوسته در تنگدستی به سر می‌بردند. هنگامی که 
آژی‌دهاک نخستین خواب خود را دید و خوابگزاران 
رافراخواند. آنها گفتند از شکم ماندانا(ماندان) پسری 
زاده می شود که آسیای صغیر را خواهد گرفت. جاره 
این است که ماندانا را به مردی از دست نشاند گانت 
بدهی. آژی‌دهاک کمی اندیشید و گفت: 


ہے وی 


۳۸ یک ہے کے مس من سے ہے 





تاریخ تاراجءنقبی به تاریخ 6٩‏ 


سلسلہ ماد 


چند یگذشت 


پسند ید از سسوپی دوست داد 


شت وآژی‌دهاک با خواهر تیگران, شاه ارمنستان ازدوا ج کرد . شاه او رابسیار 


شت بانیرنگی, تیگران رابکشد .خواهر تیگران ا زاین راز پرده 


ب رداشت وتیگران را آگا ه کرد وبین‌مادی‌هاوارمنستانی‌هاجن گآغا زشد.در همان روزهاخبر 
رسید که پارسی‌هاقیا مکرده‌اند .شاه هارپاگ را به مقابله ف رستاد .شما می‌دانید که هارپاگ 
بھترین سرلشکر دولت ماد بود ولی به آژی‌دهاک کینه داشت 


ت.اینک دنباله این قصة تاریخی 


و بسیا رکھن رابخوانید تا ببینیم سرانجام کوروش وآژی‌دهاک و هار پاگ چه خواهد شد. 


اورابه یکی از بزر گان پارس می دھم زیر|پارسی‌ها 
خر اجگزار ما هستند و هر گز جر آت نخواهند کرد عليه 
ماشورش کنند. 

اژی‌دهاک چنین کرد و ماندانا را به کبوجیة 
( کامبیز) پارسی داد. جندی گذشت و چون ماندانا 
باردار شد. آژی‌دهاک خوابی دیگر دید و خوابگزاران 
گفتند: از او کود کی زاده می شود که ماد و همه اسیا را 
خواهد گرفت. آژی‌دهاک باشنیدن این تعبیر» آشفته 
شد وبا نیرنگی, ماندانارابه‌همدان فر اخواند سپس او را 
در قصری زندانی کرد و همین که کوروش(سایروس. 
سیروس) زاده شد. فرمان داد هاریاگ او را بکشد. 
هاریاگ با خود گفت: 

آژی‌دهاک فرزندان زیادی ندارد و شاید همین 
ماندانا پس از پدرش, شاه ایران شود و اگر من فرزند 
او را بکشم» از من انتقام خواهد گرفت. 

پس کود ک رابه چوپانی به نام میترادات (مهرداد) 
سپرد و گفت: شاه فرموده است این کودک را نابود 
کن. میتر ادات. کوروش رابه خانه برد و به زنش نشان 
داد. زنش که سپاکو نام داشت. کوروش رادر آغوش 
کشید و گفت:ای میترادات گرامی!اين نوزاد زیبا رابه 
من‌ببخش.میتر ادات گفت:ای سپا کوی در دمنداشاه 
فر موده‌است‌این کود ک باید کشته شود وا گر سر پیجی 
کنم, دودمانم رابه باد خواهد داد. 

سپاکو گفت: تو می دانی که امروز کود کم زاده 
شد و مرد. جه می شود اگر جسد کودک مردۂ مرا 
در جنگل بیفکنی و این کودک زیبا را به من بدهی تا 
شیرش بدهم. به هارپاگ هم بگو آن نوزاد را کشتی و 
در جنگل انداختی تا جانوران او را بخورند. میتر ادات 
اند کی اندیشید و گفت: خواهشت رامی‌پذیرم اما باید 
بدانی که از این راز نباید با کسی سخنی بگویی. 

پس از چند روز هاریاگ پیش میترادات آمد و 
از سرنوشت کوروش پرسید. میترادات گفت: ای 
هارپاگ گرامی! او را در جنگل رها کردم. برو و بقیة 
جسدش راپیدا کن. 

هارپاگ گروهی را برای جست‌وجو به جنگل 
فر ستاد. نها جسد پاره پارۂ نوزاد سپا کو را پیدا کر دند 
ود اتد جد کوزوتن است سس آن را فش 
هارپاگ بر دند. سال‌ها گذشت و دنبالة داستان را قبلا 


ار ۳۶۲۹ 


گفته‌ام و آن را می‌دانید... پس از این که آژی‌دهاک 
دانست کوروش هشت نه ساله است و زنده است؛ 
مدتی او را پیش خود نگاه‌داشت سپس کوروش رابه 
پارس نزد کبوجیه و ماندانا فرستاد تا تربیت شود و از 
بزرگان باشد. کوروش که به میتر ادات و سپا کو علاقه 
داشت از مدر و ادیش خواست انها را به بارس 
فرابخوانند. و چنین شد که آن دو چوپان مهربان نیز 
در خانة پدر و مادر کوروش زند گی کردند.اما کبوجیه 
که دوست داشت شایع کند که فرزندش کوروش به 
شکلی معجزه آسا بز رگ شده است. به همه گفت که 
کوروش در جنگل بوده‌وماده گر گ‌هابه اوشیر داده‌اند 
و بز رگش کرده‌اند. 

مردم این افسانەراباور کر دندوبه کوروش بااحترام 
و به نام کود کی مقدس و گرامی می نگریستند. 

نامة هار پاک به کوروش 

کوروش پیوسته دوست داشت مردم خود را 
نیرومند کند تاسر انجام به جنگ مادی‌ها بروند. روزی 
در این اند یشه‌ها بود که مردی شکارجی به دیدارش 
آمد و خر گوشی به او داد. کوروش گفت: 

-تواز مر دمان ماد هستی. جگونه توانستی به پارس 
بیایی ؟ شنیده‌ام آژی‌دهاک پس از دیدن خواب‌هابی 
در بارة‌مادر ارجمندم.نمی گذارد کسی از ماد به پارس 
یا از پارس به ماد برود. 

مرد شکار جی گفت: اگر بار گاهت را خلوت کنی: 
پاسخت را خواهم گفت. 

کوروش دست بر هم کوفت و گفت: 

و ا رون 0-0 
سی او 

چون یاران کوروش بیر ون رفتند. شکارچی گفت: 

- درست می‌گویی ای کوروش دانا! مرزها را 
ا دو رت اما هار د رار سکب آندوسان 
داز اک حستر ورای اید کرام تین رعا اا 
شکارچیان پوشیدم و خر گوشی را که هارپاگ به من 
داده‌بود.برایت اوردم .در مرزهاءبه شکار چیان سخت 
نمی گیرند زیرا بخشی از شکار خود را به مرزبانان 
می‌دهند. پس من از مرز گذشتم و اینک خرگوش 
هارپاگ را برایت آوردهام. هارپاگ گفت به تو بگویم 
شکم این خر گوش را در تنهایی باز کن زیر نامه‌ای در 


آن پنھان کردہ است. 

کوروش به شکارجی پاداشی داد و گفت به 
آشیزخانه برود و خوراک و میوه و شربت بخورد. 
سپس خودش به خلوتی رفت ونامه رااز شکم خ رگوش 
بیرون آورد و چنین خواند: 

دای پسر کبوجیه! اهورامز دانگهبان توست و گرنه 
تا کنون مرده بودی و به چنین مقأمی نمی رسیدی. 
واتار آ یی مفاک کین شاه کے زیر ا هنود هد 
می‌خواست تور بکشد. من بودم که نگذاشتم تو کشته 
شوی و پسرم را در این راہ از دست دادم. اگر به من 
اعتماد کی یادشاه همة سرزمین‌هایی می‌شوی که 
آئی انآ انرما نر رای کد ابد بارس هارا 
به شورش فرابخوانی. سپس آژی‌دهاک مراسرلشگر 
خواهد کرد تابا توبجنگم. ومن نخواهم جنگید. بزر گان 
ونجبای ماد نیز با توهستند و دوست دارند اژی‌دهاک 
رااز تخت به زیر بکشی. یس زود حمله کن. زود!» 

کوروش آن نامه را پنهان کرد و فردای آن روز 
بزر گان‌وجوانان‌پارس رافر اخواند و گفت داس بر دار ند 
و زمین بزرگی را از علف خودرو پاک کنند. آنها یک 
روز کار کردند تا زمین یاک شد. سپس همه گاوها و 
گوسفندان و پرند گان پدرش را سر برید و فرمان داد 
خوار کی خوشمزه پختند و به بزر گان و جوانان داد. آنها 
چون خوردند و سیر شدند. کوروش گفت: 

-آیا دیروز بهتر بود یا امروز؟ 

گفتند: امروز بسیار بهتر بود زیرا دیروز بیگاری و 
کار بیهوده کردیم اما امروز خوراکی گوارا خوردیم و 
استراحت کردیم. 

کوروش گفت: داستان دیر وز شما داستان بند گی 
شماست به دولت ماد. اما داستان مر وز شما داستان 
ایتده شماست: اک به خرف مع کوش نید و تر 
مادی‌ها بشورید. آزاد می شوید و به آسودگی خواهید 
رسید. 

آنان فریاد شادی کشیدند و یک صدا گفتند: ما 
حاضریم شورش کنیم و پارس را از زیر یوغ ماد رها 
کنیم و خودمان اقای خودمان شویم. 

پس کوروش به فرماندهان و سربازان جنگ 
آزموده فرمان داد به مردم جنگاوری بیاموزند و 
آ هران تس ەو کر تنس رنلاخ و یسازتد 
ےا ا ا ناک سا مات 
شد و نخست فرمان داد خوابگزارانی را که گفته بودند 
خواب‌های آژی‌دهاک تعبیر شده و دیگر از فرزند 
ماندانا خطری رای اوزوی تخواهد تاد گردن بو نند. 
آنگاه سرلشکری سیاهش را به هارپاگ داد و گفت: 

ای هار پاگ دلیر!بشتاب و پارسیان را تار ومار کن 
وسر کوروش رابرایم بیاور. من با تیگران ارمنی آشتی 
می کنم, سپس به یاریت خواهم آمد. 

هارپاگ سپاه بزرگی را با خود همراه کرد و چون 
به سپاهیان کوروش نزدیک شد. به سربازان و 
فر ماندهانش گفت: 

آژی‌دهاک مردی ستمگر است و پاسخ خوپی رابا 
بدی می‌دهد. او پیر شده و دیگر نمی‌تواند اندیشه‌هایی 
تازه‌داشته باشد. بەز ودی مردم ماد تھیدست و گر سنه 


خواهند شد. دور نیست که هر کس از گوشه‌ای به ماد 
بتازد و این دولت بز رگ تکه تکه شود. خوب است به 
کوروش بپیوندیم تااو که جوانی دلیر و داناو نواندیش 
ماد شود. 

گروهی از سربازان و فرماندهان مادی. سخن 
هاریاگ را پسندیدند و گروهی مخالفت کردند 
و گر یختند 9 پراکندہ شدند. هارپاگ که نزدیک 
سیاهیان کوروش خیمه زده بود. نامه‌ای به او نوشت 
و ت مودای که رازان مادی راب و افا 
جنگید. کوروش با خواندن آن نامه» شادمان شد و به 
پیشواز هار پا گ رفت واوراستود و سرلشکری سپاهش 
رابه او داد. 

جنگ آژی‌دها ک پیر و کوروش جوان 

جون اژی‌دهاک از کار تیگران اسوده شد» 
سیاهش را برداشت و دنبال هاریاگ رفت. بین راہ 
خشمگین شد و به سربازان و فر ماندهانش گفت: 

ما باید در این جنگ پیروز شویم زیرا هارپاگ 
به ما نیرنگ بسته و به دشمنان ما پناه برده است. اگر 
خودش باشد. خانه‌ها را غارت کنید و دختران و زنان 

سربازان از شنیدن این سخنان بسیار هیجان زده 
شدند و برای به جنگ آوردن دختران و زنان جوان 
پارسی و زر و سیم و فرش و اسب و بر ده هیاهو کنان به 

کوروش نیز به سربازانش گفت: ما مردمی 
مستقلیم و فرهنگ خودمان را داریم. پارس سر زمین 
بزرگی است که به دریا نیز راه دار د. ما می‌توانیم ماهی 
گیری کنیم و به تجارت نیز برویم و بازرگانان دیگر را 
به پارس فرا بخوانيم. ما نباید دیگر به مادها باج بدهیم. 
آنها لشکری آراسته‌اند و می‌خواهند پارس را غارت 
کنند و جوانان را به برد گی و دختران و زنان جوان را 
به کنیزی ببرند. ایا تاب می اورید که انها با مردم و 
سرزمین ما چنین کنند؟ 

جوانی دلیر ن4 نام ار تخشیر. روی پشت اسب 
قهوه‌ای خود ایستاد و گفت: من و این اسبم که نامش 
کابوس است. با این شمشیر و خنجر و کمان و کمند 
و نیزه با مادی‌ها خواهیم جنگید و تا جایی که توان 
افکند. 

سربازان هلهلة شادی کشیدند و کلاغ‌هایی که بر 
درخت‌های کنار نشسته بودند. از ترس گریختند و 

باری... جنگ آغاز شد. در نخستین سپیده دم 
نخستین ماه سال: یعنی در روزی که لاله‌ها شکوفا 
می‌شوند و باس‌ها عطر می‌افشانند و لاله‌های واژگون 
از غم مردن سربازان جوان, ناقوس زنی می کنند. و 
روزی که کلاغ شیون می کشد و قمری و بلبل هجرانی 


۸۹ ر٦‎ 


می‌سر ایند. نسیمی که از سوی سپاهیان ماد می‌وزید. 
بوی خون تازه آورد. پیشقراولان پارسی به آنها تاخته 
بودند و بسیاری را به خاک افکندہ بودند. بوی خون 
تھی ها سا رسارس را انا حتابت 
کرد و شور و حرارتی یافتند و فریاد کشان و نیزه در 
دست. به سوی مادی‌ها تاختند. صفوف آنها جنان 
منظم بود که گمان نمی رفت مادی‌ها بتوانند دران 
شکافی ایجاد کنند پس روی بر تافتند و گریختند. 
پارسی‌ها بر سرعت گام‌های خود افزودند و نیزه‌های 
آنها به تن مادی‌ها بوسه‌هایی خونین زد و بسیاری از 
مادی‌ها را به خاک افکندند. انهایی که جلوتر بودند 
و می گریختندء صف‌های عقب تر را آشفتند و شیرازۂ 
آن سپاه‌منظم در هم ریخت. کوروش فر مان داد بارانی 
از تیرهای آتشین بر آنان ببارانند. سربازان پارسی 
چنین کردند و در زمانی کوتاه. بسیاری از مادی‌ها را 
کشتند و سوزآندند. 

آژی‌دهاک که بر فیلی نشسته بود وفر مان می راند. 
بابانگی رسا گفت: ای سربازان نادان! شما از دولت ماد 
هید دولتی که ستال‌هاست زهبر ‏ ساست نهه شد 
که در برابر مشتی چوپان و کشاورز جنگ ندیده خود 
را باختید؟ شمشیرهای سنگین و تیز خود را بردارید 
و بروید و همه را گردن بزنید. هر کس تنها سر چهار 
مرد پارسی رااز تن جدا کند. چهار زن و دختر پارسی 
به او خواهم داد. 

این سخن. ترس را از جان و دل سربازان مادی 
دور کرد و با انگیزه‌ای قوی و هلهله گویان به سوی 
پیاد گان پارسی تاختند. شمشیرهای مادی‌ها سه 
برابر از شمشیرهای پارسی‌ها سنگین‌تر بودند و در 
لحظه‌های آغازین جنگ. هر مادی که ضربه‌ای به 
شمشیر پارسی‌هامی کوفت. یا شمشیر او رامی‌شکست 
یا شمشیرش را به زمین می‌انداخت. در چند دقیقه 
بیش از پنجاه شمشیر زن پارسی کشته شد ند. کوروش 
زود چاره‌ای اند یشید و گروهی‌از کمانداران رابه‌میدان 
جنگ تن به تن شمشیر بازان فرستاد و فرمود: ای 
دلاوران! کمی دورتر از شمشیر زنان مادی بایستید و 
گلوی آنها رانشانه بگیرید. 

این نقشه بسیار کار ساز بود وبه زودی شمشیرزن‌ها 
ترسیدند و شمشیرها را از دست انداختند و گريختند. 
شمشیر زن‌های پارسی که سلاحی سبک در دست 
داشتند. دنبال آنها دویدند و همگی را یا کشتند یا 
اسیر کر دند. 

آژی‌دهاک که چنین دید. خواست از میدان 
جنگ بیر ون برود تا سربازان پرا کنده‌اش را گرد آورد 
و بار دیگر با کوروش بجنگند. او لباس دهقانان را 
پوشید و از میدان نبرد تن به سلامت برد و پس از 
چندی جست وجو و دلجویی سربازانش, مقداری زر 
و سیم به آنان تقدیم کرد و سپاهی آراست و به جنگ 
کوروش جوان آمد. این‌بار. مادی‌ها با ترس بسیار و 
روحیه‌ای خراب به جنگ آمدند و دست‌ها و پاها و 
قلب‌هایشان سست بود زیرا پیوسته می‌شنیدند که 
خداوند نگهبان کوروش است و گرنه در نوزادی, در 
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برادر بو کسور 

ار کی سا 1۴۴۶۷۲ هران ما 
میدان یکم دردشت هستم و سالها قهرمان ایران و 
اس وکا مس انا اندرا رتنس 
همکاری ندارم. الان هم در همان خانه سابق و کوچکی 
که داشتم زند گی می کنم. سال ۱۳۷۰ ازدواج کردم 
که خاضل آ نہک در ۱۷ سالہ ات شل اراد 
دارم و فعلاً زند گی راحت و آرامی دارم. یک خواهر و 
برادر دارم که خواهرم در تیم یخ‌نوردی عضویت دارد 
و برادر کوچکتر از خودم تورج ۵ سال دارد و حدود 
۱ سال در خارج از کشور در ب وکس فعال بود. او در 
باشگاه جهان ورزش واقع در خیابان فرجام مربیگری 
می کند. من از همسرم که سالهای متمادی کمک حال 
من و فر زندانم بودہ قدردانی و تجلیل می کنم. 

آرزوها 

من‌هم مانند بسیاری از نوجوانان,ابتد ادر محله‌مان 
به بازی فوتبال با توپ پلاستیکی مشغول بودم. دوران 
دبستان را که سپری کردم دید گاهم نسبت به ورزش 
وفوتبال بیشتر شد. البته از اول به بو کس علاقه داشتم. 
اما شرایط به گونه‌ای نبود که سراغ این ورزش بروم. 
دوران دبستان که سپری شد. پا به دبیرستان گذاشتم. 
در دبیرستان هم سراغ بازی فوتبال رفتم و در موقع 
بیکاریام تماشای بوکسورها در ورزشگاه ب وکس 
امجدیه کارم بود و رویای اینکه ایا می‌شود که من هم 
روزی وارد رینگ بو کس شوم و... 

مخالفت والدین 

...اما خلاصه روزی شد که من هم تمایل خود را 
به ورزش بو کس نشان دادم که قرار شد تمرینات 
سنگین این رشته را آغاز کنم. به‌رغم مخالفت والدین 
خود که می گفتند بچه جان بو کس چیز خطر نا کی است 
و بهتر است ورزش سالم‌تری چون والیبال. فوتبال و 
شناراتجربه کنی.من که می‌دیدم چگونه بو کسورهای 
کشورمان دستشان پس از پیروزی مقابل حریفان 
خارجی بالا می رود و بعد سکوی قهرمانی و مدال و 
جایزه و عکسشان هم روی جلد مجلات ورزشی چاپ 
می‌شود. تمایل داشتم در این رشته ورزشی تا قهر مانی 
کشور و آسیا و جهان پیش بروم. 


۱ ۴٣ 








داود غرانوش 


توصیه 
خلاصه مطلب در بحبوحه انقلاب بود که من با 
توصیه یک نفر به آقای صادق پدیسار مربی سابق تیم 
ملی بو کس مراجعه کردم ودرست یادم هست که سال 
۷ بود و کشور در التهاب تظاهرات مردمی که من 
تمرینات سنگین بو کس را در باشگاه استقلال واقع در 
نظام آباد شروع کردم. این تمرینات ادامه یافت و هر 
روز بر تمریناتم نیز آفزوده‌می‌شد که زمانی حس کردم 
بدنم ورزیده شده و به رموز ب وکس هم زیرنظر آقای 
پدیسار دست یافته‌ام وبا اشاره‌او که می گفت‌الان وقت 
مسابقه دادن است و تو حتما می توانی مبارزه جانانه با 
حریفان داشته باشی, وارد رینگ برای مبارزه شدم. 


دوم تھران 

آن موقع (سال ۳۵۸ ١)وزنم‏ حدود ۸۰ کیلوبودوبه 
قول بروبچەھای بو کسور باشگاه‌جان‌می‌داد که‌در فوق 
سنگین مسابقه بدهم. خلاصه در نخستین مسابقه‌ای 
که روی رینگ حاضر شدم مسابقات قهرمانی جوانان 
تهران بود. آن هم وزن ۱ کیلوگرم. که پس از یک 
مبارزه‌جانانه باحریفم > که‌قهر مان کشور هم بود تفر 
دوم شدم. همین رتبه برای من خیلی جالب و مهم بود. 
چون با این مقام توانستم نظر مربیان تیم ملی را جلب 


سال ۱۹۹۱ -مانیل فیلیپین, مسابقات قهرمانی آسیا -ایرج کیارستمی روی سکوی 
اول و کسب مدال طلا 





کنم و سپس به آردوی تیم تهران - که خودش یعنی 
تیم ملی دعوت شدم. البته بگویم که سال ۱۳۶۸ من 
از باشگاه سلطانی در مسابقات قھرمانی حضور یافتم 
و قهرمان شدم. 


سال تعطیلی 
وقتی بهار دو رفتم تادر این رشته‌اوج بگیرم.ناگهان 
یں کر کون لاد ھا "راہ اا 
به تمرینات خود در یک مکانیکی ادامه دادم. حتی 
وقتی می رسید که من در مطب یک دکتر بوکسور 
-آقای مهدی حاج قدیمی - که از دوستان من و از 
بو کسورهای قدیمی بود. تمرین می کردم و این وضع 
و با نیال آدابهداشت سے م رضالت 
برھیں در شور تیل 
آغاز دوبارہ 
این تعطیلی ادامەداشت تااینکه براثر دوند گی‌های 
فراوان برخی دلسوزان؛ بو کس دوباره راه‌اندازی شد 
اما رار هد یو کن اماو ر اتد را کلذ اس وط 
بوکسورها اجرا شود که آسیبی به سر و صورت و 
چشم‌ها وارد نشود. چون وقتی ضربه‌ای از سوی 
بوکسور حریف به این ناحیه و خصوصاً پیشانی 
وارد شود. احتمال ضربه مغزی و... خواهد بود. در 
هر صورت پس از فعالیت دوباره بو کس آماتور = نه 
حرفه‌ای بدون کلاه ایمنی من و سایر ملی‌پوشان و 
باشگاهها فعالیتمان را آغاز کردیم. 


دوباره مدال 

ضس ار آغار ف ایت دواو و سس ات 
بو کس قهر مانی تهران تدارک دیدہ شد که من هم با 
آمادگی کامل در آن شر کت کردہ و پس از پیروزی 
بر حریفان, به مقام اول نائل آمدم و همین قھرمانی 
من باعث شد که به عضویت تیم ملی ب وکس برای 
شرکت در بازی‌های اسیابی ۰ پکن درایم. در 
ان بازی‌ها به مقام سوم رسیدم و به مدال برنز دست 
یافتم. علاوه بر من که برنز گرفتم سیامک ورزیده در 
۵ کیلوگرم برنز و اصغر کاظمی در ۸۱ کیلو گرم به 
مدال نقره دست بافت که خودش کارنامه خوبی بر ای 
بو کسورهای ما بود. 








تا ۳۵سالگی در ربنک 

موقع فراخوان و عضویت در تیم ملی 
۷ ساله بودم ومر سوم بود که در این سن 
بو کسورهای ایران بازنشسته می‌شدند. 
اما من هنوز تا آن موقع مزد زحماتم را 
نگرفته بودم. پس با شرکت در چندین 
مسابقه برون مرزی و آسیایی. تا ۳۵ 
سالگی در صحنه مسابقات حاضر بودم و 
بعداً از رینگ دور شدم. 


حق کشی در بانکو ک 

پس ازباز گشت از پکن ومدال | وری‌از آن‌مسابقات. 
مسوولان فدراسیون روی من حساب جداگانه‌ای 
alg Ca‏ 
کشورم بودم.بر تمریناتم آفزودم. فدراسیون سال بعد 
(۱۹۹۱) تیم ملی بو کس را برای مسابقات تورنمنت 
بین‌المللی بانکو ک تدارک دید و به اردو برد که من 
هم جزو ملی‌پوشان بودم. خلاصه به بانکوک رفتم 
و مبارزات خوبی با بو کسورهای میزبان و قهرمانان 
نام اور آسیاداشتم که باناداوری وحق کشی مدال بر نز 
به من تعلق گرفت درصورتی که حقم طلا بود. 

باز هم طلا 

در ھان انس اع سای ابا ات 
لمپیک ۱۹۹۲ بارسلون درش بود که من هم جزو 
بو کسورهای‌ایر انی شر کت کننده در این مسابقات بودم. 
در مسابقات قهرمانی آسیاء روبروی چند بو کسور مطرح 
از کشورهای تایلند. چین, مالزی, کره جنوبی و فیلیپین 
قرار گرفتم که موفق شدم با پیروزی بر آنها مدال طلا را 
برای کشورم کسب کنم. 

این طلا قدرت و قوت خوبی به من داد تا ضمن 
قهرمانی برای شر کت در المپیک بارسلون نیز انتخاب 
شوم اما در بارسلون در شب اول با حریف سیاهپوست 
هلندی‌روبروشدم که‌باامتیازاند ک بهاو که بعد | قهرمان 
شد باختم. البته حریف هلندی عکس ان مسابقات رانیز 
بعدا به من هدیه داد. 


یک خاطره بد 

سال ۱۹۹۲ المپیک بارسلون.یکی از پر خاطره‌ترین 
دوران ورزشی کشورمان بود. چون شر کت تیم‌های 
بو کس.کشتی وغیره‌ازایران دراین المپیک بسیارجالب 
بود. اما مساله مهم که در این المپیک 
برای‌ورزشکاران‌ایران رخ داد هجوم 
بو کسورهای مست انگلیسی به مابود. 
ا اور الى غآآغوری نف تام ات 
که روی گرمکن‌های ماحک شده‌بود 
بی احترامی کر دند ووقتی بر ادر و خود 
هاشم کلاهی کشتی گیر سنگین وزن 
ایران روی این مساله به آنهااعتراض 
می کنند کتک کاری آغاز می‌شود و 
بقیه بچه‌ها نیز به طرفداری سراغ 
بو کسورهای مست انگلیسی می روند 
وجمان آتہا را تک ہی ددا 





سال ۱۹۹۱ مسابقات بوکس قھرمانی آسیاء تهران -مبارزه ایرج کیارستمی باحریف 


قزافستانی که درپیان کیارستمی :امار روز این مبارزه شد. 





پایان قهرمانی 
وقتی (۱۹۹۳) در تهران نایب قهر مان شدم و مدال 
نقره گر فتم.مسوولان به هنگام دادن هد ایا بین قهر مانان 
تبعیض قائل شد ند که من در این باره دلسرد شدم. چون 
ارک 502د ند هم ون 
تیم ملی در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیمای ژاپن 
انتخاب شدم, ام بنا بر همان دلایل که در بالا عنوان 
کر دم» به هیروشیما نرفتم و بابو کس خداحافظی کردم. 
من ار انان ماعات هرما اساد رمال (۱۹۹۸۱) 
به من و مر تضی شیر ی فقط یک سکه بهار | زادی دادند. 

در صور تیکه به بر خی خانه دادند و... 


موفقیت نسبی 
اگر بوکس در ایران حرفه‌ای شود. به یقین 
بو کسورهای ما حرف اول رادر آسیا خواهند زد و حتی 
می‌توانیم حرفهایی هم در اروپا و آمریکا داشته باشیم. 
مضاعف بر این که علل پسرفت بوکس, پخش نشدن 
مسابقات لیگ و قهر مانی و... از تلویز یون‌های ما است. 


رمز موفقیت 

رمز موفقیت من ودیگر قهر مانان‌ارزنده کشورمان 
راهنمایی پیشکسوتان. مربیان قدیمی و مسوولان 
کے تا دا سنا مت 
دلسوز بودم. اکنون که سال‌ها گذشته و خود مربی 
شده‌ایم, توقم است که فدراسیون با احثرام از ما یاد 
کند ومارابرای پرورش و راهنمایی بو کسورهای جوان 
کشورمان دعوت به کار کند. سال‌های گذشته عضوی 
از فدراسیون مدال‌های مرا برای عضویت در انجمن 
قھرمانان و پیش کسوتان انکار کرد و... 5 





سال ۱۹۹۲ المپیک بارسلون مبارزہ ایرج کیارستمی باحریف خود از هلندء که 
اینجاوی به حریف ضربه زده است. 


1 سم 
فرفنگ مردم زبرنظر:ف - گویش 
داستان شیر ین یک ضر بالمثل 
این هنته: جغندر تاپیاز شکر خدا 
می گویند در روز گار قدیم مرد فقیری در دهی 
زند گی می کر د. یک روز مرد فقیر به همسرش گفت: 
عوض چیزی شایسته شآن ومقام خودش به‌ من 
ببخشد ومن آن رابفروشم وبا پول ان زندگی‌مان 
عوض شود.همسرش که جغند ر دوست داشت. گفت: 


«بر ای بادشاه جغندر ببر!» امامرد که خود پیاز دوست 
داشت. مخالفت کرد و گفت: «نه! پیاز بهتر است 
خاصیتش هم بیشتر است.» با اين انگیزه کیسه‌ای پیاز 
دستچین کرد و برای پادشاہ به قصر برد. 

از بد حادثه, آن روز از روزهای بد خلقی پادشاه بود و 
اصلاً حوصله جیزی رانداشت. وقتی به او گفتند که مرد 


فقیر ی بر ايش یک کیسه پیاز هدیه آورده عصبانی شد و 
دستور داد پیازها را یکی یکی بر سر مرد بیچاره یکوبند. 
مردفقیر در زیر ضر بات بی‌دربی بیاز هایی که به 
سرش می‌خورد.باصدای بلند می گفت: «جغندر تا 
پیاز شکر خدا!» پاد شاه که صد ای مر د فقیر رامی‌شنید. 
تعجب کرد و جلو آمد و یرسید: این حرف چیست که 
همسرم اعتنا نکر دم و چغندر با خود نیاوردم و گرنه 
الان دیگر زنده نبودم! 
شااز این حرف مر د خندید و کیسهای زر به او 
بخشید تا زند گی اش راسر و سامانی دھد! 
هنگامی که فردی به گر فتاری دجار شود که‌ممکن 
فرستنده: مجید کاظمی نوغابی 
از: چمن آباد -خواف -خراسان رضوی 


از ضرب‌المثل‌های آذری 

٭ تامارزی دان آل وثر دادانا. 

بر گردان:از کسی که نخوردهو حسرت خوردنش 
رادارد. بگیر و به کسی که جشیده است. بده. 

معادل :از نخور دهبده به خورده که خور ده‌لذ تش را 
برده.( کنایه از کسانی که حرص و ولع زیادی دارند.) 

٭ جان آتیر گله. 

بر گردان:جان می دھد برای آمدن! 

کنایه از کسانی که علاقه زیادی برای رفتن به 
خانه دیگران دارند. . 

فرستنده: موسی رجبی -از تهران 


از دوبیتی‌های خفری 
سر کوه بلند دیگی به باره 
برنج قل می‌خوره, دل بی قراره 
خداوندا دلم داره غنارق 
به هیچ منزل نداره او قراری 


کے سے کے مر 


کر ہین 
به قربونت کنم هرچه بخوابی 

به قربونت کنم هم مال و هم جان . _ 
عزیزم شرطش آن, تنها بیایی! 
فرستنده: زهرامتررجمی 
از: روستای جزه منطقه خفر جهرم (استان فارس) 





ر حمت خداه ند ممکین است ا 


جو 


۰ 


دداسته داشد اما 


۰ 


مه 


ات 


9 دتونی ر اد 





نمونه شع رکلاسیک 
درستایش حضرت محمد(ص) 
ای گهر تاج فرستاد گان 
تاج ده گوهر آزادگان 
هرچه ز بیگانه و خیل تواند 
جمله در این خانه طفیل تواند 
اول بیت ار چه به نام تو بست 
نام تو چون قافیه اخر نشست 
این ده ویر ان جو اشارت ر سید 
از توو آدم به امارت رسید 
آنچه بدو خانه نوا یین بود 
خشت پسین دای نخستین بود 
آدم و نوحی؟ نه به از هر دویی 
مرسله یک گره‌از هر دویی... 
از عدم گرد فنا برنخاست 
می تک و می تاز که میدان تو راست 
ای نفست نطق زبان بستگان 
مرهم سودای جگر خستگان 
عقل به شرع تو ز دریای خون 
کشتی جان برده به ساحل برون 
قبله ته چرخ به کویت درست 
عبره شش روزه به مویت درست 
ملک چو مویت همه درهم شود 
گر سر مویی ز سرت کم شود 
تازه‌ترین صبح نجاتی مرا _ 
خاک توام کآب حیاتی مرا 
اک ا 
روضه تو جان و جهان من است 
ی 
خیزم چون باد و نشینم چو خاک 


مایت جوانه آنه‌های‌ادبی ا مو ما جو 3و دمح رو وی هو TE‏ 
مہہ - سعید چراتی -سمنان به طرفم می ‌آید آگاه ز هر بگومگوی هم عباسعلی کارونی ‏ اھواز 
.7 اشماذوق و استعداد شعر گفتن حمیراامینی "رودسر هر روز سلام و پرسش و خنده اھواز شاعران خوبی دارد که 
سوه رادارید. به شرطی که بیش از این برای آشنایی با صنایع بدیعی هر روز قرار روز آینده اغلب آنها در زمینه شعر سپید 
۶" مطالعه کنید و با آثار متقدمان و کتابهای «صناعات ادبی» تالیف نفیسه محمدی -تهران طبع آ زمایی می کنند. 
تأخران آشنا شوید: استاد ههایی و یان» تالیف دکتر کریم با کلماتی چون رحیم. الیم. فر شید ملکیان - کرج 
- پنجره اتاقم را سیروس شمیسا را بخوانید. نعیم و... قافیه می‌شود. وزن مثنوی مولانا «فاعلاتن 
باز می کنم محمد ا وال از پویک قوامی -تهران فاعلاتن فاعلن» است: 
ے  -‏ ونام تورا مهدی اخوان ثالث در قالب کهن برای آشنایی باوزن و عروض بشنو از نی چون حکایت می کند 
۵ آوازمی کنم نھداشعادی سوا ا ہے سرت ناس ساسا تنمیات ا ارت کات یٹنا 
۰ لد تحت ا ¬ سے 
۰ ارو 2 ۱ سے 
۳۳ تا - 2 ¬ 
Ba a. 7”‏ س 5 


دک اد 


نمونه شعرنو 
ای که امکان بهاری 
همزمان با صبح 
چشم خورشیدی تو 
جهت ينجر ه را می کاود 
دشت روشن شده از روشنی رخسارت 
ابر بیداری در غربت ما می‌بارد 
بال اگر ذوق پریدن دارد 
صبح گر میل دمیدن دارد 
باغ اگر سبزتر از سبز آمد 
کت ار 
باغ بیدار است 
باغبان با تیش قلب تو این مزرعه را 
سرخ‌تر می کارد 
بی گمان ماه کف دست تو را می‌بوسد 
ورنه در سایه طولانی شب 
ای که امکان بهار و آبی 
TT‏ 
ن فی بوسد 
تو چنانی که بهار 
از دم گرم تو برمی خیزد 
سلمان هرا نی 


ے س ہس 5 ہے 5 
۷۷ 3 ۳ 1 -& ا a FEL‏ :9۳ ۳ 


جج و 





ابرها لبریز باران بهار ,1 
دشتها را ابباری می کنند 
کوهها آ کنده از برقاب ھا 
جشمه‌ها را باز جاری می کنند 
باغبانها در کنار بر که‌ها 
در هوای یاسها. بابونه‌ها 
دوق اواز قناری می کنند 
هی غزل اتش نگاری می کنند 
نیستی. چشم انتطار دیدنت 
عاشقان لحظه‌شماری می کنند! 
محمد رحیمی - رآمهرمز 


غزل اختاب 
باشتاب و شوق می چر خد هنوز 
سخت می‌بالد به خود از اینکه هست 
از تبار چشمهایت آفتاب 
می‌روی از اسمان غربتم 
کوله‌بار چشمهایت افتاب 


ڪڪ آمل 
a‏ 


۷۴ نفد اید م9 ٠٦ 02 RIB‏ ۱ ٰ8 000۵ تٌ5 کے او ان ا ام و 
















































سوال بی جواب 
من عاشقم. دیوانەام, مستم. خرابم 
حس می کنم مثل سوالی بی جوابم 

دور خودم می‌چر خم و بی‌هیچ حرفی 
چیزی شبیه سنگ زیر اسیابم 

از چهره‌ی زردم چه می پرسی که بی تو 


سه رباعی برای رسول مهربانی «ص » 
4 
از قونیه و بلخ و نجف می آید ۱ 
عطر نفسش ز هر طرف می اید 
جان و دل من لبالب از ذ کر نبی‌ست 
دستم بزنی. صدای دف می ید 



















کاری به کار آهن و آدم ندارم 

از دوستداران درخت و افتاہم 
دلتنگم و مانند ماهی‌های قرمز 

از غربت تنگ بلوری در عذابم 
پیوسته مثل یاسهای روی دیوار 

شبهای مهتابی نمی خواھم بخوابم 

شاید که یک سیاره‌ی غربت نشینم 

شاید نه مانند شهابی پر شتابم 
طاقت ندارم. بی‌قرارم. مثل بغضی 

امشب نمی‌دانم چرا در التهابم! 
ای کاش می‌شد اشک چشمم قطره قطر ه 


بی‌بوسه. نوشتن از لبت جایز نیست 


رد 
صحرادر پیش و محملی روشن نیست 
شاهد هست و شمایلی روشن نیست 
وقت است به فریاد دل ما برسی 
بی نام مبار کت دلی روشن نیست 



























هوای کر به 














۱ از جاده می پرسم نشان روستاٍ 
جاری 9ھ ہے ال و هوای Ee‏ 
رضا حدادیان -کر ۵ ۹ 1 
عمری تمام جاده‌ها را گریه کردم 
. با هق هق رنگین کمان روستایم 
عبور ممتد ابر 0 کب ان اا 
خوشی نیامده این روزها به ادمها در چشمهای مردمان روستایم 
به روی پنجره افتاده سایه غم ها حالا کمی هم خسته و قدری کلافه 
همین که پای تبسم کشیده شد بر لب دلتنگ دلتنگم به جان روستایم 
دوباره سرزده آمد. قطار نم‌نم‌ها در ار دص دا 
اگر که بغض کم و درد و آه کم بودند بوی تنور و عطر نان روستایم 
شدند در رگ باران» زیاد. کم کم‌ها امشب عجب حال و هوای گریه دارم 
7 جقدر بیهوده ساییدن دو یا به زمین ۱ بانی‌لبکهای موز 


0 با کرای ق یی ساس نون 0 


دانیال رحمانیان ‏ جھرم 


U‏ : کے رادم وین دم 





مانند تصویر غروبی توی قابم »« 
یکروز خاکسترنشینم. سوت و کورم باران شده‌ای به شب. شبی ترء بهتر 
یکروز مثل شعله گرم پیچ و تابم لوحی خشک و مر کبی تر, بهتر 


از جام می نبی لبی تر, بهتر 


ناصر حامد 1 
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و سراپانور نام تورامی پرسم 
بااشتیاق و شور اسمان رانشانم می دھد 
از عشق وایمان از دریا 
سرودی سراغ تورامی گیرم 
تو پیامبر کهکشان را 
مھربانی ورحمت نشانم می دهد 
بودی ابراهیم ملکی تھران 
شیوا خوش گفتار -کرج 
ت ...سس سے سے 
> سے a‏ چ Sar‏ 
"سے - ۳ ۱ ےر 
توس ت سے س يہ _۔-> ہے ہے 
ہم ت بے 


و مه 
اک عشق که چشمم به جمال تو نیفتاد 
در آب بجز موج صدای تو نپیچید پیج 


آن روز که از حافظه بام پریدی 


در خواب فراموشی خود نیست شد و نیست 


در خاطرہ 


در آینه غیر از خط و خال تو نیفتاد 














تقویم مرا هیچ مجال تو نیفتاد 
رویای کسی در پر و بال تو نیفتاد؟ 


گردی که به دنبال غزال تو نیفتاد 


ا IR‏ یعاد ت جامعه ده مر ۱ 






مه 























کم‌از بهار نبودم 
من گلی کم از بهار نبودم 
در من هزار فروردین را 
جشن می گرفتند 

خوابگاه گلهای تابستانی 
2۶ 

کر امین کل +7 

در شامگاه خاطره‌ام 

می رویید 

از راز رودھا پر بودم _ 
واز رازینه گلدانهای ابی 
۲ 

من گلی کم از بھار نبودم 
گلی در گلدانه سپید زمستان ۱ 
روبا زاهدنیا -لوندویل ۰۰۰ 


ذب مهحت 


از سعادات د دی 


۰ 


دادیید 






بی‌ستاره 
تاریک است 
که روز را می‌پوشاند 
و روز 
بدون خورشید 
خالی‌ست. 
فرشته علوی- اصنهان_ ٹک 
۴۳ 


24 عم 


7 حر ئ عی تسیر 


نوشته ای ناب اب 


ا د داد م2 ت1 ۱ 
عقل تھی 
سی 
5رت 
تاخدا بنده‌نواز است به خلقم چه نیاز: می کشم ناز یکی 
تابه همه ناز کنم محمد رسولی 


#+تو گر باز کنی پنجره‌ای‌سمت دلت.می‌توان گفت که 
بان بای ۹ ور 
برف. سخت محتاج به گرمای پر و بال توام 
پسر خورشید 
#+شکسییر : راہ عشق راستین, هیچگاه هموار نیست! 
Destiny Knight‏ 
بر ایان تریسی:روز تان راباسخت‌ترین کار شروع 
کنید. کاری که می‌تواند بزر گترین تاثیر راروی خودتان 
وحرفه‌تان بگذارد و تاوقتی که آن راتمام نکر ده‌اید دست 
از کار تکشید نوشین ۱۹ 
٭آوای باد انگار آوای خشکسالی‌ست. بگذار تابگویم 
تقدیر لاابالی‌ست. باید که عشق ورزید... باید که مهربان 
بود... زیر | که زنده ماندن هر لحظه احتمالی‌ست 
معصومه عبدلی 
#«امام حسین(ع) : کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی 
برسد.دیرتربه آرزویش می‌رسد وزودتر به آنچه 
می ترسد گرفتار می شود ستاره 
اعتماد به خدا یک روش خوشحال کردن اوست. 
مطمئن باشید او به شمااجازه نمی دهد روحیه خود رااز 
دست بدهید و همانطور که توانایی شگرف او را در انجام 
کارها می‌بینید امید هم در شما زنده می شود. خدا منتظر 
است تا ارزوهای شمارایشنود سیده رضوانه فرشاد 
٭ارزش یک ماه رااز مادری بیرس که کود ک نارس به 
بیژن شافی‌زاده 
٭د کتر علی شریعتی: همه چیز در این جهان بر ای 
بودن آدمی‌ست ودرداین است که «بودن» خودبرای 
رها عظیمی 
##بگذار سرنوشت هر راهی را که می خواهد بر ود. مارا 
همان جداست. این ابرها تا می‌توانند ببارند ما جترمان 


دنیا اورده 


خداست زهرامترجمی - جزه 
#ماروی ترب سمان نام احتیساط می گذاریم وروی ترس 


٭حافظ: : گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مھر: آن مه بر 
که افکنم و آن دل کجابرم 
٭گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من, از خاک بیشتر نه 
که از خاک کمتریم مرتضی فتح خانی 
٭افضل کاشانی: دور بودن از عزیر ان مشکل است. 
امتخان با وای در خد ای حاصل است: ساره د نادار 
تو که آهسته می خوانی قنوت گریەھایت را »ميان ربنای 
سبز دستانت دعایم کن! پروین افتخاری 
داز گردش چرخ خوارم و بی‌مقدار. پیوسته دو دیده‌دارم 
از غم خونبار. نه بخت ونه مال نه جمال و نه نگار پس من 
به جهان |مده‌ام بهر چه کار ؟! 
٭خداوند فراموشی را آفرید تاغیر اورا ف راموش کنیم. 
نه او را حسین فیاضی نوغابی 
#پلوتارک:برای شب پیری. در روز جوانی جراغی باید 
تهیه کرد 1۸۸۸ 

##عشق واقعی هیچ وقت نیازی به توضیح ندارد 
عروس دربا 


پوسف 






ہے هو 


٣۳‏ سے رکا کے 





سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


٭دوری پای4ان عشق نیست گاهی لطیفترین غم 
ا پرویز گلمرگان 
##همیشه به فکر کسانی نباش که دوستشان داری کمی 
هم به فکر کسانی باش که دوستت دارند اسی پاشنه طلا 
#همیشه بزر گوارتر از آن باشید که برنجید و نجیب تر 


از آنکه بر نجانید سیب سرخ وحشی 
زنده نگاه سای اس عادل 


#برای پخته شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره 
در نروید سیدعبدالله دانیالی 
٭ یک دل غمزده‌را گرز کرم شاد کنی,به ز صد مسجد 
ویرانه که اباد کنی آتشنشان 
٭تنفس شر وع زند گی است. زیبایی هنری از زند گی 
است. عشق قسمتی از زند گی است. مر گ پایان زند گی 
است. اما دوست قلب زند گی است ۷ 
٭خدایا چشم عطا کن تا برای تو بگرید. دستی عطا کن تا 
دامانی جز تونگیرد.پایی که جز راه تو نر ود وجانی عطا 


کن که برای تو برود سربند شهادت 
##سکوت چه زیباست وقتی تمام حر فه ااز توصیف 
مهربانیهای تو عاجزند مومن گل بخ 
٭خطر نا کتربن دروغها حقیقت‌هایی هستند که کمی 
تحریف شده‌اند M1۵‏ 
٭اصل شجاعت اتکابه نفس است داوود دهنو 


من همان قاب تھی خسته و بی تصویر م که بر ای تو و 


تصویر دلت می میرم ناهید ۷۰ 
##هنری وارد بیچر: فکر بدون تخیل به ز صد خانه بدون 
تلسکوپ می ماند فائزه 


نیست. این خداواین هزاران طول موج, دیش احساسات 
ماتنظیم نیست سیدداوودزرین 
٭الفت شبهای ما را روز گار از ما گرفت؟ ای خوش ان 


روزی که با هم روز گاری داشتیم ندا 
در خلوت من نگاه سبزت جاریست. این قسمت بی تو 
وول اتا ر 7 
#زن» مخلوقی است که عمیق تر می‌بیند ومرد. مخلوقی 
است که دور تر رامی‌بیند گلبرگ 
#چارلیچاپلین:-خوشیختی فاصله یک بد بختی تابد بختی 
دیگر است شیری اسدی 


خداوند بیش از همه موجودات انسان رادوست دارد و 
انسان بیش از همه موجودات خدارامی | زارد 


فاطمه زرگران 
+ سمان بادیگران صاف است و با ماابر دار. می شود 
روزی صاف با ما اما صبر دار فاطمه 


##+عمر من غارت شد و غار تگر از من دور شد. من صبوری 


کردم و غارتگرم معذور شد امین 
1 3سعی نکن بفهمی کد وم ستاره قشنگتره سعی کن بفهمی 
پیش کی قشنگترین ستاره‌ای احد و سحر 


«دالایی لاما: به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه 
اورانوس 
+ گاه آرزو می کنم ای کاش برای تو پر تو آفتاب باشم تا 
دستهایت را گرم کنم اشکهایت رابخشکانم ولبخند رابر 


ہی جخونی گا قا س رر ای 


ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی, تو بمان با 
دگران وای به حال دگران خاکستری 
#۶دوست. دشمن تنهایی یک تنھاست رائیکا 


ارو ۳۶۲۹ 


ا صد کا سی ربرااز رکی برو آن کوشه‌با خیش آن 
ن ر گس مست.و بخوان در گوشش و بگو باور کن یک نفر 
یاد تور دمی از دل نبرد هومن گل بخ 
##زند گی با توبرایم بوی ریحان می‌دهد. بی تواماباغ 
ریحان بوی زندان می‌دهد زهرا مترجمی 
٭نیمکت چوبی کهنه نم گر فته زیر بارون. زیر سقف 
بی‌قرار شاخه‌های بید مجنون. ابر بی طاقت پاییز مثل من 
جه بی‌ستارست. مثل من شکسته از این نامه‌های بار ه 


پارست ۲1 
کاش می گفتی چیست. آن چه از چشم توتاعمق 
وجودم جاریست سرور 


٭زند گی یه پل قدیمیه, به این فکر نکن که اگه تنها ازش 
بگذری دیر تر خراب می‌شه. به این فکر کن که‌اگه افتادی 
یکی باشه که دستتو بگیره مرحان.۸ 
#بهارت بی گل وبلبل نباشد, نگاهت خالی از سنبل نباشد, 
به گلزار محبت تا قیامت. خودت گل باش و عمرت گل 
نباشد سنگ صبور 
زهر است عطای خلق هر جند که دواباشد. حاجت ز 
که می‌خواهی جایی که خدا باشد شاهد آرام 
#«نیجه:ا گر جرایی در زند گی‌باشد.باهر جگونه‌ای 
می‌توان کنار آمد Yalman‏ 
٭در زندگی محتاج دو چیز باش : قلبی که دوسش داری 
و قلبی که دوستت داره روشن خاموش 
#۶ گداشدن به در دوست قصد دیدن است و گرنه نان 
Mgafyshb‏ 
خداوند به دست پاک می‌نگر د. نه به دست پر 

اسمان شب 
٭ھیج کس نمی تواند شروع بد گذشته را تغییر دهد ولی 
همه می‌توانند برای پایانی موفقیت آمیز شروع جدیدی 
داشته باشند بچه ساردو 
مشب ای ماه به درددل من تسکینی, آخر ای ماه تو 
همدرد من مسکینی نفس تنهاییهات 
#خودپرستی آفت دوستی و باعث تباهی خرد است 
زینب غفاری 
منصطان سی رر ا جر کت 
ناب نیستند به اصرار شمااونہار و آوردم تادیگران نظر بدن! 
گر جفای روز گار تکه کند قلب مرا »روی هر تکه نویسم 
سلطان عشق [1 


شب راهر گدایی دارد 


اسم زیبای تو را 


از ابتدا تو بودی 9 تا انتها تو خواهی ماند 
پرسپولیس زلزله 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها به دلایلی کار نشد: 
دریا -بی‌وفا ارم -نازنین اشک شب ۲۸۸۸ ۸ شیخعلی 
بغض سفالی - سرو ‏ آریاصمیمی 0.17 "سحر "ناهید وطن 
خواه -شاهزاده -شهره تو کلی -ملیحه.ف -اورانوس -دختر 
ایرونی -سامان راعی "عاشق تنها 1111 امالبنین بافق- 
ساحل عباس عاہد غمکده‌چمستان سعید -ابی کریمی 
لاف عاشقی -سرباز گمنام -عقاب مریم -فاطمیا -نیلوفر 
یلدا -ستاره تنها "اناهید - کلئوپاترا -"فریده "تنها "مهری 
رضایی - آسیه رائیکا "نفس "حدیثه "فائزه ۷۲۸ پاییز 
پل شکسته -شهره -سکوت مر داب شادی غمگین -عاشق 
تنها-سعید آقاجانیور -1111-رائیکا-حدید 7 شهره 
توکلی-ملوچک -بچه سوسول -سموسه پیتزایی نر گس 
1 خاکستری پاییز بربادرفته ساحل موسم‌باران 
"شهره دسررادو نسرین ۲ مصطفی عطابی ‏ مصطفی 
اسماعیل‌پور نسرین(]دخترایرونی طرفداردو آتیشے 
پرسپولیس-ساده‌لوح. 1 صحرااز تاکسستان -یاور هميشه 
مومن مریمملکلی شوک ۸۲۸.1177۴6 وحید.۲ 
- نفس تنهاییهات - یاس 


وس وھ تا 

× رویا ق این لطف از محبت فرشتەھابی چون تو 
بوجود آومدہ بدون شماھیچم!نفس جان منهم 
دارم منتهااز جنس متفاوت سنگ‌هاء نه آدم‌ها! @۲1 
[1من تمام وجودم زیر پای شماست. اون وقت می گی 
نگاهی نمی کنی ؟! سحر نازم. خوشحالم کردی گفتی که 
مشغول درس خوندنی و من مطمئن هستم که قبول 
می شی !د یوانه عشق دیدی اسم تو نازنین رو چاپ کردم 
وهیچ چیزی هم نشد اساحل خوبم. من وقتی توسن تو 
بودم یکی از دوستام بهم گفت. گوش کردن ترانه غمگین 
یعنی شکنجه روحی واز اون تاریخ به بعد دیگه اینکاررو 
تکرار نکر دم و خیلی آروم‌ترماسار! جون لطف کردی و 
اسمت رو تغییر دادی خوندن پیغام تو کلی انرڑی بهم داد 
هميشه شاد باشی!سحر 5/1 نازم. بعد از خوندن پیغامت 
توی پوست خودم نمی گنجم و دوست دارم باور کنی که 
یکی از بز ر گترین آرزوهام برآورده شد خوش بحال تو 
وخوشبحال خود م !شاه دآرام چرایک دونه من تمام 
عمر باقی موندمو به تو بدھکارم و دوستت دارم‌اسلطان 
عش ق[ نمی‌دونم چطور به تو خوبم ثابت کنم که اگر 
پیغام عاشقی مثل تو چاپ بشه» این برام یک افتخاره اما 
بابت اینکه گفتی واقعاً سنگی. زدی تو خال!نهال مهربون: 
قربون اینهمه لطف تو ولی در مورد چاپ نشدن نمی دونم 
چی بگم!مملی جان, من بالاخرہباید یا از جنس مادر 
تو باشم و یا از جنس پدرت؟ یعنی بیرون از این حالت 
(سنگ بودن) ممکن نیست ؟!مریم گلم من عاشق اسم 
توهستم وبا تمام وجود دعا کر دم!الهه نازنین هر چه 
دارم از تو دارم مهر بون اما ناز من وقتی می‌نویسی «الهه 
, کار من سخت می‌شه لطفاً من سنگ رو اذیت نکنید! 
جناب آقای دکتر هوشنک سح رخیز از همدان, حافظه 
من می گه اسم تو نازنین‌رو فقط یکبار دیده اما احتمال 
خطا صفر نیست و با تقدیم احترام پوزش می‌خواهم. 
دکترها که عصبانی نمی‌شن, راستی برام بنویس چه 
تخصصی داری شاید بتونی با مجله همکاری کنی !محمد 
سلامی, من نمی تونم در مورد شیرین بودن ماستم با 
مسوولان بالاتر حرف بزنم زحمتش با شماء تاحالا دو نفر 
این لطف رو نسبت به من داشتن و به سر دبیر نامه نوشتن؛ 
در ضمن دست مبینار و ببوس اقاطمه کمالی عزیز من 
دارم تمام تلاشم رومی کنم امادیگه اگر اصلاً نوشته‌ها 
ناب نیستن کاری نمی تونم بکنم ابغض شکسته. چر | 
نمی شد دوست باشیم به شرطی که تلاش کنی و بشی 
خنده شیرین! یسای زیبا جنسیت من از خاک و سنگه 
و به طرز عجیبی منهم دوستت دارم|فاطمه گلم روی 
چشم هر کمکی بخوای انجام می‌دم ‏ آدمیرال, من اینجا 
هستم که تو عزیز دلم رو خوشحال کنم‌ابرباد رفته. حتما 
از این به بعد تلاش می کنم اینطور نشه اسحر شیطون 
خیلی بیشتر از این که فکر می کنی تو یاد منی: سنگ‌ها به 
این راحتی کسی رو یادشون نمی رہ حتی اگه به اونها بگی 
بی‌معر فت! 2211 مهمتر از همه این که خوشبحال 
منکه تورو دارم. در ضمن هیچ دوری مثل دور بودن از 
خداسخت نیست! 511۳07610 قر بون مرام تو عزیز که 
هم شماره مجله رو نوشتی و هم مور د اشتباه منو باذ کر 
نام واقعاً ممنونت هستم و سعی می کنم تکرار نشه اما 
ابجی کوچیکه نیستم, چون شاید تو این مدت که ازت 
خبری نبود از تو بزرگتر شده باشم!اصادقی نازم اگر 
این صفحه تکراری و چرت و پرت بود که توی عزیز 
نمی خوندیسش, پس حالا که می خونی, دوستت دارم! 
نورا اون نوشته فقط برای دل خودمه خواهش می کنم 
این کاررو از من نخواه! 


دوستت 


رفتارهاوواکنشا 


بقبه ازصفحه ۱۳ 


TET 
وغیر قابل تحمل می‌باشند. آمار به دست آمده‌بر اساس‎ 
تعداد اعدام در هر کشور در هر یک میلیون نفر جمعیت‎ 
در سال تدوین شده است.‎ 
۱-باهاماس ۶/۶( کشوری در آمریکای مر کزی‎ 
جزیره)‎ 
۶/۳ - ۲-سنگاپور‎ 
۳/٣۰ ۴-بلوروس‎ 
۲/۶- کویت‎ -۶ 
۱/۶ کنگو‎ -۸ 
۱/۴ ۱-تایوان‎ ۰ 

اتکی الات CEES‏ 
حیوانات که البته خزند گان و جانوران سمی مانند 
عقرب مار مار مولک و عنکبوت‌های سمی وامثال آن 
هم محاسبه شده‌اند. رقم به دست آمده از تعداد مرگ 
انسان در طی سال بر اثر حملات هر گونه حیوان» حشره 
ورور و وو 
١-پاناما  ۴۷۷۷-‏ ۲-نیکاراگوئه -۴۰۲۶ 
۳-بلیز -۳۵۵۸(در آمریکای مر کزی نام دیگر 
«هندوراس بریتانیا») 
۴-اکوادور - ۲۴۶۹ 
۶- ونزوثلا ۱۶۱۶ 
۸-مصر ۱۱۸۷ 


۳-سیرالتون < ۴/۱ 
۵-روآندا ۲/۸ 
۷-عمان ۱/۹ 
۹-اردن ۱/۵ 


۵- کلمبیا - ۱۹۳۲ 
۷-مکزیک ۱۵۶۳ 
۹- کستاریکا - ۹۹۶ 


بقیه از صفحه ۱۵ 


فکر می کنی بتوانی سالها در کنار پدرزنت -آن هم 
ار تا ۱ 

نگاه عمیقم رابه چشمان لیدا ریختم و گفتم: «لابد 
پیش خودت فکر می کنی یک بچه سوسول ناز پر ور ده 
4777 ۶۹۰۹+ + 
اشتباه می کنی» به این خاطر که زند گی در کنار یک 
قهر مان جنگ. لیاقت می خواد و نه سختی و نگرانی!» 

دیدارهای من ولیداتکرار شد تکرار وتکرار؛لیدا 
بعدهاهم گفت «هر چه بیشتر می شناختمت ومی دید م 
که به ارزشها اعتقاد داری» بیشتر عاشقت می شدم!ء 

حدود چهار ماه‌بعد. یک وزلی دا گفت:«پدرم 
می خواد تو را ببیند...» 

راستش رابخواهید آن شب -که به نوعی 
ملس توا تکاری مس 700*889 
نگران‌بودم.اماوقتی آن‌مردبز رگ رادیدم.اگر 
تردیدی‌هم در وجودم باقی مانده‌بود از بین رفت 
وباخودم گفتم:«حالامیتونی بایک تیر دونشان 
بزنی؛هم با دختری که عاشقش هستی ازدواج کنی. 
وهم کنار یک «پهلوان واقعی» راه‌ورسم مردانگی 
رابیاموزی...» پدر لیدا که او را «حاج مصیب» صدا 
می کر دند در شب خواستگاری یکنفره‌ام از من فقط 
یک سوال پرسید: 

-ببینم جوون... فکرش رو کردی اگر بعد از 


ازدواج.پدرومادرت توراازارث محر وم کنند چه 
خواهی کرد؟ یعنی باز هم پای لیدامی‌ایستی؟ یا پس 


۰ -دومینیکن ‏ ۷۷۳ 
# جنایست:به غیر از حیوانات. انسان بايد 
درخصوص همزاد خودش هم نگران باشد! آمار به 
دست آمدهاز تعداد جنایت در هر هزار نفر در طول 
سال خبر می‌دهند. 
۱- کلمبیا ۰/۶ 
۳-جامائیکا ۰/۴۳ 
۵-روسیه ۰/۲ 
۷-استونی ٠/۱‏ 
9-لیتوانی - ۰/۱ 


۲-آفریقای جنوبی ۰/۵ 
۴-ونزوئلا ۰/۲ 
۶-مکزیک ۰/۱ 
۸-لتونی ۰/۱ 
۰-بلوروس ۰/۱ 


ترسناکت‌ترین کشورها 
و سرانجام در مجموع می‌توانیم ترسناک ترین 
کشورها رابا توجه به جمیع جهات شناسایی کنیم. حال 


اگر در هر رشتهاز ده‌تایک امتیاز به کشورهای اول تا 
دهم بدهیم. آنگاه‌می توانیم در مجموع ترسناک ترین 
کشورها را محاسبه کنیم که عبارتند از: 
نام کشور امتیاز ترسناک بودن 
۱-افریقای جنوبی ۳۶ 
۲- کلمبیا ۳۰ 
۳-عراق ۱۷ 
۴- ونزوثلا 1 
۵- کانادا ۱۱ 
۶-بلژیک ۳ 
۷-بر مه ۱۰ 
۸- پاناما ۱۰ 
٩9-باهاماس‏ ۱۰ 





از چند سال سرت به سنگ می خوره و برمی گردی 
خانه پدرت و دختر بیجاره منو دییورت می کنی »٩‏ 

سرم راانداختم پایین و گفتم:«حاج مصیب.من 
عاشق لیداهستم...» 

آن مردبز رگ‌سری‌تکان داد وزمزمه کر د: 
«عشق اصطر لاب اسرار خداست...» 

به این تر تیب یکط رف قضیه حل شد و ماند طرف 
دوم یعنی رضایت گرفتن من از خانواده‌ام؛ کاری 
که می‌دانستم غیر ممکن است و غیر ممکن هم شد! 
درمراسم عقد کوچک من ولیداءاز فامیل بزرگ 
وپرافاده‌ما فقط «عمه فررشته» شر کت کرده بود؛ 
ار ره ال ی نی سر 
بود و بایک آموز گار ساده ازدواج کرده بودا 

اری. حدس حاج مصیب درست از اب در امد. 
پدرومادرم مرااز ارث محروم کر دند. انهادوازده 
سال است که اجازه نداده‌اند من حتی یکبار عر وسشان 
رابه خانه‌شان ببر م!اماچه باک ؟ زیر امن حالا در کنار 
مردی‌زند گی می کنم که‌مانند یک «مراد» به‌مریدش 
که من باشم درس انسانیت و معرفت می‌دهد! 


خیلی‌ه اباور نمی کردند که ازدواج مردی که 
هشت سال از زنش کوچکتر است. به خوشبختی 
منجر شود؟ اماهمه اشتباه می کر دند. من شاید از 
ثروت میلیاردی خانواده‌ام محر وم شد م.امادرعوض 
خداوند زنی نصیبم کرد که هر روز بیشتر از روز قبل 
معنی عشق رادرک می کند! به قول «حاج مصیب» 
گاهی اوقات برای رسیدن به «بهشت خوشبختی» 


باید جهنم را تحمل کرد! 





کے کسی که از چ های که 


۳ هد دم ۰ ۹ 
جکت د دست 


¢ مه 


: خشنہ د نخه اد شد 


0 رون سعون 








گفنارعاشقان 


باغ ها وسبزه ها اندر دل است 


عکس آن بیدا دراین آب و گل است 


مولانا 


7 


۱ 7و 


ماشرم‌از که دار یم ؟! 

مردی فقیر یسری‌داشت که در سنین کود کی 
بسیار باهوش بود. روزی به او گفت: با هم بر ویم از 
میوه‌های‌فلان‌درخت دزدی کنیم.پسر اطاعت کرد 
اندر به طرف در خت راد را اکھد سر می داضرت 
کەاین کار. کار بدی است ولی نمی خواست بایدر 

بالاخره‌باهم به کنار درخت آمدند. پد ر گفت: 
پسرم!من برای چیدن میوه بالای درخت می روم تو 
پایین توقف نما و به اطراف خوب نگاہ کن اگر کسی 
به سوی ما آمد مراخبر بده. 

فر زند در پای درخت توقف کرد.یدرش بالا 
رفت و مشغول ج 
پسر گفت: پدرجان یکی مارامی‌بیند. پدر از این 
گزارش ترسید واز درخت پایین آمد ویر سک آن 
کس که مارا می‌بیند. کیست؟ 

فرزند در جواب گفت:او خداوندی است که 
همه کس رآ می‌بیند و همه چیز را می‌داند. 

پدر از سخن فرزند شر منده شد و پس از این 


دیگر دزدی ٹک ردا 


بندهایی از تاریخ محمدی اشتهاردی 


چیدن مبوه شد .بعد از جند لحظه, 


ی مه ره ۰ 
نکنه 0 
WF +> ۹‏ 


سربلندی بین که دائم در سرم سودای اوست 
قیمت هر کس به قدر همت والای اوست 
ید قاسم انوار 
:7 
۴ اند رز باارزش‌ترین بنده 
مردی با اصرار بسیار از رسول اکرم(ص 
جمله به عنوان اندرز خواست. 
مول ا7 اض اس کار او 
از آن مرد پرسید:اگر بگویم به کار می‌بندی؟! 
و پاسخ شنید: بلی یار سول خدا... گفت:«هر گاه 
تصمیم به کاری گرفتی.اول در اثر و نتیجه و 
عاقبت آن‌فکر کن.اگر دیدی‌نتیجه آن‌تباهی 
است. از تصمیم خود صر ف نظر کن...» 
داستان راستان جلد دوم 


ایک 


۳ چاه زمزم کجاست؟ 
مردی رابه شسهادت طلبید ند. چون شهادت خود 
راادا کرد مدعی عليه گفت: این مرد مستطیع است و 
به حج نمی رود و شهادت او مقبول نیست. 
قاضی به او گفت: چرا به حج نمی روی؟ 
گفت: حج گزارده‌ام, قاضی بر سبیل امتحان گفت: 
چاه زمزم کدام طرف خانه است؟! وی گفت: سالی که 
من به حج رفتم زمزم را حفر نکر ده بودند! 
کشکول منتظری یزدی جلد دوم 


۴۶ الع سر 










goftare_asheshan@yahoo com از:س,ا.شہھابی‎ 
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۰ بردہ بنده : 
9 ۲ 1 9 
: کر دم ےہ 
0 ور . گفت:من بر شهوت وغضب مسلط و * 
0 آن دوبر او مسلطاند ٢‏ 1+ 
= تارتین 0 


ٹف که اتک 
سے 2" 3 
N‏ شش راز خدا 
به حضرت موسی(ع) وحی شد:شش چیز در 
شش جاست و مردم جای د گر طلب آنها می کنند و 
ومردم در دنیامی‌جویندش.علم رادر گرسنگی 
گذارده‌ام و درسیری می‌طلبند. عزت رادر بیداری 
شب نهادم و در دربار پادشاهان جستجو می کنند. 
رفعت رادر فروتنی گذاشته‌ام در تکبر می‌خواهند. 
مستجاب شدن دعارا در غذای حلال مقر ر کرده‌ام 
در سر و صدامی جویند بی نیازی رادر قناعت 
قرار داده‌ام در زیادی مال طلب می کنند و هیچگاه 
حدیتث 
امام باقر(ع)فرمسود:محبوب ترین کارھای بندہ 
نزد خداوند. کاری است که بنده با همه خر دی در ان 
مداومت کند. کافی 
امام صادق(ع) فر مود: بیامبر (ص) بر جنازه 
«سعد بن معاذ» نماز خواندند و هزاران فرشته که 
خدا(ص) به جبرییل فرمود: برای چه سعد بن 


معاذ استحقاق پیدا کرد که تو با آنهمه فرشتگان 
بر جنازه‌اش نماز بخوانید ؟ 

عرض کرد: سعد همواره سوره توحید 
(قل هواله‌احد...) رایس تاده نشس ته,سوارهو 


پیاده می خواند 9... 


من نمی‌دانم تومیدانی؟ ١‏ 
این جهان همچو درخت است ای کرام 
ما بر او چون میوه‌های نیم خام 
سخت گیرد میوه‌ها مرشاخ را 
زان که در خامی نشاید کاخ را 
چون رسید و گشت شیرین لب گزان 
ست گیردشاخ را ارمدارآن 
چون از آن اقبال شیرین شد دهان 
سرد شد بر آدمی ملک جهان 
اد ات 
پند کم دہ بعد از این دیوانه را 
دیگر این افسون شنود 
آزمودم چند خواهم آزمود؟ 
هرچه غیر شورش و دیوانگی‌ست 
اندر این رہ روی در بیگانگی‌ست 


من نخواهم 


ارو ۳۶۲۹ 





سروده روحی عارف 
در کون و مکان فاعل و مختار یکی ست 
ارنده و دارنده و اطوار یکی ست 
از روزن عقل گر برون آری سر 
روشن شودت کین همه انوار یکی ست 


من چه قیمتی دار م؟! 

عثمان توسط یکی از عبدھایش, کیسه پولی برای 
ابوذر فر ستاد و به نو کر گفت:اگر ابوذر این پول راقبول 
کند تو را آزاد خواهم کرد. بندہ عثمان پول رانزد ابوذر 
آورد.هر چه اصرار کرد.ابوذر قبول نکر د. عرض کرد: 
ای ابوذر!این پول راقبول کن چون اگر قبول کنی من 
آزاد خواهم شد ابوذر گفت: درست است که تو | زاد 
خواهی شد. ولی من بنده می‌شوم اگر قبول کنم! 


عشق نو 
ای روی تو فردوس برین دل من 
روزان و شبان. غمت قرین دل من 

گفتم مگر از دست غمت بگریزم 
عشق تو گرفت آستین دل من 
رشید وطواط 





1 ۳ ۶ 1 
۰ 1 1" 
7 ا 1 


۳3 1 
0 3 


9 تلنگر 
یادشاهی به شکار می رفت در بیرون شهر دیوانه‌ای 
رادید که سگی در پهلو بسته و خوش و خرم نشسته. 
وزیر را گفت: بیا تا قدری دل به دیوانه خوش کنیم. 
وزیر گفت: مبادا بی‌ادبی کند 
گفت: باکی نیست 
شاه پیش رفت و گفت: 





نر مم ات ارت مض 

دیوانه گفت: قر بانت روم!سگ هر گز از فرمان این 
گداسے نتابد.ولی شاہو گدااگر خدارافر مان بر ند از 
سگ بهتر ند ورنه سگ از هر دو بهتر 

یادشاه خند ید و وزیر سکوت کرد. 


هین منه بر پای من زنجیر را 
که دریدم پرده تدبیر را 
عشق و ناموس ای بر ادر راست نیست 
ہدز نانرس اعانا ست 
وقت آن آمد که من عریان شوم 
جسم بگذارم سراسر جان شوم 
ای خبرهات از خبر ده بی خبر 
تو به تواز گناہ تو بتر 
همچو جان در گریه و در خنده شو 
این بده وزجان دیگر زنده شو 
جستجویی از ورای جستجو 
من نمی دانم تو میدانی؟ بگو 
حال و قال اژورای کال و فان 
غرقه گشته در جمال ذوالجلال 
غرقه ای نه که خلاصی باشدش 
يا به جز دریا کسی بشناسدش 
از طلابی ترین سروده‌های مولانا 


جدول‌شرح‌درمنن 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به حدول های این صفحه ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


۱ بیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند بنجشنبه هااز ساعت 
طراح حدو لها: داود باز خو پچ 9 ی دارند می ٹوائنٹ بۃدحسبۃ فا ار 0 ا سر تا 
سس برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
به هر یک هد به ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 


۰ لى ۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ 
تماس حاصل نمایند. 
خالق التفهیم | نوعی پالتو مجرای آب 
فلز بارو کش 
کا 
نت 
2 
1 
2 سے 
ETE‏ ےت 
کے چهارپیان | 
از گباهان 
نے 
3ے 
میوہ 
کت 
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دادد ۱۵ 





حد ههکین 
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دایم و شادماننی 


کم 


0% 


جون و 


اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


سس او 
۱۴۱« | | ات 
1 ۱۰۹ ۱ < 
صا ها | ۱۳۱ بھے 
| ۱۳ ۵« 
8 ۷ .۱« ہہ 


۸۹۸2۹ سے تھے 








اسامی برند گان جدول شمارہ ۳۶۱۸ 





جدولها زیر نظر: داود بازخو ۱-متقاطع,فرهاه بهادرزایی خاش 
yahoo.com‏ ) 5۸7100 ۱ ۲-شرح درمتن:علیرضا حامد -تهران 
a‏ ۱ آزبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله راصحیح حل/ ۲- کا کور و:عطاءاله بد یعی -تهران 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و ا یڈ تا 
افق ٠‏ کاکورو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 
قمعی: یادبود تقدیم می گردد وسال کو امت دن 


ارآ روف اہ ی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶۶ ۷ ۸ ۹ ١١ ٢‏ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۷۶۱۵ 


مطهری -استانی در غرب کشور ۲ 
دریاچه معروف شهر مریوان - پایتخت اد ۱ 


لهستان -سردوشی ۳- مادر عرب یار 
مجنون نوعی کشمش " درختی‌همیشه 
سبزبا گل‌های سفید وخوشبو ۴- بلند 
-زن‌یامردبی‌همسر -چهارم گھوارہ 
۵- نوعی پارچه گرانبها که از الیاف بسیار 
لطیف بافته شود -بافنده -نیرنگ, حیله 
-"مزه‌دهان جمع کن ۶- سالن,اتاق 
بز رگ -ساخته شده‌از فلز تازه رسیده 
۷- بازرگانان هوس حامله هنر هفتم 
۸-ازچاشنی‌ها پول عربستان روش و 
قاعدہ -بخش پایین جامه ۹- سر سلسله 
E n‏ 
خوارج -الفبای موسیقی 1۰- ف چپ 
-درون, تو -غارت. چپاول از سازهای 
ضربی ۱۱-خراب -"وسط بین گرو 
گذارنده ۱۳- گرمای سخت-رعشه 
-راه آشکار ۱۳- از آبزی‌ها ”از علوم - 
متاع وجنس -ارابه‌ای که با اسب کشیده 
شود ۱۴۳ -مادر ترک -آبگوشت ت‌ایرانی 
پسند -رویه معمول مجر ای تنفسی 
۵- خندان و خوشرو حلاج, پنبه‌زن 
”دشمن پنیر من و شما ۱۶-عزم راسخ 
-کجی -خودستانی و لاف زدن ۱۷- 
اثری معروف از لاژوس ژیلاهی مجاری 
-رمانی معر وف از احمد محمود 
عمودی: 

1- اثری از گراهام گرین انگلیسی -یکی 
از دروازه‌های قدیم در شهر تھران ۲-ایجاد آن شاھکار اسم شاھرگ -قطعه موسیقی E‏ فال 
عق ارافان ود ساس کب ای اناد سک کروی ین سرف چان اتود نک 
درون قوطی ۳- حرف دهان کجی -غذای‌مجردی به زمین ۱۶-تخت پادشاهی» سریر -امتداد یافته 
-مقوای ویزیست ‏ بادخنک, نسیم ۴- حر کت‌به -بخشی از هموطنان مسیحی ۱۷- کشور مهاراجه‌ها 
شیوه کرم -مادر حضرت اسماعیل -شادی و طرب از قلل مر تفع در کشور ژاپن 
شسهرها ۵- جانشین -روان وجاری -بشارت, خبر 
خوش -کله انگلیسی ۶- از شهرهای آلمانی -واحد 
بعضی از ورزش‌ها --سیاره ما ۷- پیامبر خوش سیما 
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باهوش خود کلنجار بروید زیرنظر: سهراب صفادار 


ترما بی اعداد رھاظ وسار ھا ک کا نے نان ھن امت کان ند مات اخرکازی 







البته اگر بخواهید نقاشی‌تان زیبااز کار دربیاید کافی است وقتی به ستارەھارسیدید کار رامتوقف 
کرده و ادامه رااز عدد بعدی شروع کنید. 
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یخ هستند و تعدادی هم 


آنها را تشویق می کنند.. فرحت سره ۱ 
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چه شد که به سمت بازیگری آمدید؟ 
من در قزاقستان به دنیا آمده‌و تاده‌سالگی 
شهروند کشور شوروی بودم. بعد از فروپاشی شوروی. 
یکسال جنگ و برادر کشی رادر تاجیکستان شاهد 
بودم.مردم بچه هایشان راپنهان می کر دند تابه دست 
گر وه‌های مسلح کشته نشوند. درهای خانه ها دو لایه 
شد. یعنی هر خانه یک در آهنی مثل در گاو صندوق 
روی در خانه اش اضافه کرد. هر در چند قفل داشت. 
ترس ونگرانی در دل ما کود کان بود. هیچکس از 
فردای خود خبر نداشت. تابالاخره کشور آرام شد وبه 
سوی سازند گی رفت. با راهنمایی پدر و مادرم. درس 
خواندم. همیشه در خیال, خودم را یک نقش آفرین 
بزرگ می دیدم که مردم او را می‌شناسند و دوست 
دارند. در سن ۲۱ سالگی گوینده خبر زنده تلویزیون 
جمهوری تاجیکستان شدم و سرانجام تهیه کننده«در 
چشم باد» به وطنم امد و قسمتم این شد. 
از سوابق حرفه‌ایتان در بازیگری و گویند گی 
من با آرزوی نقش آفرینی در سینما بزرگ 
شدم.آما خیلی زود به این نتیجه رسیدم که در وضعیت 
حاضر این آرزو ممکن نمی باشد. از این رو بعد از فارغ 
التحصیل شدن از دانشکده هنر های زیبا در رشته 
خبرن‌گاری رادیوو تلویزی ون با تمایل به کار گردانی 
گوینده خبر شدم. اما اگر نخواهم پنهان بکنم باید گفته 
باشم که هميشه با دیدن فیلم های خوب از ته دل اه 
می کشیدم و آرزویم را به یاد می آوردم. 
چگونے برای نقش «لیلی» در این مجموعه. 
انتخاب شد ید؟ 
نکس ال ن ارانکه سر ای افای نقش لل 
انتخاب بشوم. یک شب در خانه همراه فامیل به 
تماشای تلویزیون نشسته بود م. خانم «لطافت یوسفی) 
که از هنر مندان بر جسته تاجیکستان هستند در حال 
مصاحبه بود. او می گفت در یک فیلم بز رگ ایرانی 
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ران برای من مکل 
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سرانجام پخش مجموعه «در چشم باد» به کا رگردانی مسعود جعفری جوزانی پایان 
یافت.پایان یافتن ای ن کار بهانه‌ای بود برای ماتابا یک ی از باز یگران این پروژه که بسیار 


خوش درخشید و در ایران نیز طرفداران فراوانی پیدا کرد. گفتگویی داشته باشیم. 
شمارا به خواندن گفتگوی ما با «ستاره صف رآوه» که از تاجیکستان به ایران آمد تادر 


این مجموعه به ایفای نقش بپردازد. دعوت می کنیم. 


18 ۱ 
ایفای نقش کرده‌است. همراه با مصاحبه «لطافت» 
قسمتی از پشت صحنه و یک قسمت از فیلم در چشم 
باد رابه نمایش گذاشتند. آن قسمتی که اقا حسام 
سوار بر اسب به دیدار همسرش امده بود. نمی دانم 
چرایکباره‌دلم تپید ؟ صحنه‌ها | نقدر نغز و زیبا بود که 
آدمی باور نمی کرد. نمی دانم چرا من با همه دلم آرزو 
کردم ایکاش جای «لطافت» بودم اما از ارزوی خودم 
خنده کردم چراکه «لطافت یوسفی» یک هنرمند 
بز رگ است و من فقط بیست و سه سال داشتم و 
گوینده خبر بودم. 

MCE OIE 
به همراه فیلمبر دارش به تاجیکستان امدہ تا در‎ 
کشورمان یک خانم بازیگر رابرای نقش آفرینی‎ 
Gg ۹۹۹٤۶۶۰۶ ٥ 
به پدرم گفتم می شود من هم بروم و سرنوشتم را‎ 
انتخاب کنم؟! گفت بروا ایران کشور بسیار خوبی‎ 
است.شاید تقدیر تو همین باشد. از پیش امد تازه‎ 
خیلی شاداب شدم وبا اینکه خیلی نگران بودم و‎ 
می تر سیدم برای دادن تست به دیدار اقای جوزانی‎ 
رفتم.وارداتاق که شدم.سه مرد در کنار اقای‎ 
«محمد غایب» رئیس سینماو شاعر بز رگ فارسی‎ 
گوی تاجیکستان نشسته بودند. آنقدر ترسیده بودم‎ 
که پایم می لرزیسد.فکر می کنم آقای جوزانی زود‎ 
فهمید وبه من گفت بفر مائید بنشینید. تانشستم‎ 
بی مقدمه چند شعر فارسی از سعدی خواندم. همه با‎ 
تعجب به من نگاه کر دند که من نگاهم رادزدیدم. چند‎ 
جمله آقای طاهری از من سوال کردند من حتی یادم‎ 
نمی آید چه جواب‌هایی دادم. آقای کریمی از من فیلم‎ 
گر فتند و بعد من رفتم. یک به هزار هم باور نمی کردم‎ 
که قبول بشوم چرا که می دانستم بهترین بازیگران‎ 
تاجیکستان هم به سان من تست گذرانده‌اند.خبلي‎ 
افسرده‌بودم. شب در خانه پدرم از من سوال کرد و‎ 
من گفتم نمی دانم ولی حتماً قبول نشدم. او گفت تو‎ 
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گفتگو: محمدرضا لطفی 





حتماً قبول می شوی آخر پدرم ھمیشے فکر می کند 
من هنرمند هستم. اما خودم باور نمی داشتم. وقتی 
به من زنگ زدند که قبول شده‌ام, از شادی به پا بند 
نبودم. آخر می دانید. من تازه فهمیده بودم که اقای 
جوزانی همان کار گردان فیلم در چشم باد هستند که 
خانم لطافت یوسفی و آقای حبیب اله رزاق در فیلم او 
ایفای نقش کرده‌اند. 

چقدر راجع به مردم ایران. فرهنگ و آداب و 
رسوم ایران شناخت داشتید ؟ 

برایم خیلی جالب است که شما این پر سش را 

کردید چراکه من فرهنگ و اداب و رسوم ایران رااز 
دیگر کشورهای فارسی زبان جدانمی بینم. مر اسم های 
نوروز و روزهای عید دیگر مانند هم است.آداب ورسوم 
هم از قدیم مانند هم بوده چرا که همه این کشورها در 
اصل یکی بوده و هستند. عقیده و زبان دو اصل اساسی 
فرهنگ هستند که راه و روش زند گانی آدمیزادراشکل 
می دهند. ما در این دو و بیشتر آداب و رسوم و روزهای 
جشن با هم یکی هستیم. ادبیات کلاسیک فارسی همه 
سر گرمی خانواده‌های تاجیک است. استاد بز رگ 
فردوسی, رود کی. جلال الدین مولوی شيخ سعدی: 
جامی, نظامی گنجوی, خیام و خبل ی های دیگر که 
خورشید درخشان کشورهای فارسی زبان و مايه افتخار 
همه ماهس تاریم سا وماودیگر کشورهای فا رسی 
زبان یکی است و می تواند شر وع دوباره‌ای بر ای ساختن 
یک فرهنگ گسترده و بزرگ جهانی باشد. 

و در سفرهایی که به ایران داشتید درباره 
ایران و مردم ایران. چه حسی پیدا کردید؟ 

ایران برای من مثل بیژن است برای لیلی. من 

دراین کشور زیبا احساس بیگانگی ندارم. مر دم بسیار 
خونگرم و دوست داشتنی و میهمان نوازی دارد. مثل 
مردم تاجیکستان. تصور می کنم از آنجا که فرهنگ و 
را ای ات ان 
بیگانگی نمی کند. چند ماه اول که به اران آمده بودم. 





دلم برای خانواده‌ام تنگ می شد اماوقتی از ایران رفتم 


آنقدر دلمرده و ناراحت شدم که چند وقت از خانه 
بیرون نیامدم. احساس می کردم یک چیز پر ارزش را 
گم کرده‌ام.احساس می کردم قدر زمان راندانسته‌ام. 
مثل یک پرنده‌ای که از لانه بیر ون افتاده باشد. جند 
ماه طول کشید تا توانستم دوباره به زند گی روزمره‌ام 
برگردم. اما دیگر من ستاره‌ای که ایران را ندیده بود. 
نبودم. هر لحظه آرزو می کردم باز هم به ایران بز رگ 
برگردم و باز هم بتوانم در کنار هنرمندان ایرانی 
نقش آفرین باشم. وقتی به دعوت بر نامه ارزش مند 
«زن ده رود» در اصفهان دعوت شدم خیلی شاد و 
خرس ند گشتم. آن را از صمیم قلب پذیرفتم. در این 
سفر در چند برنامه تلویزیون جام جم شر کت کردم. 
البته مخارج در ایران خیلی گران است.امادوستان 
«جوزان فیلم» اجازه ندادند من سکه ای خرج کنم. 

#بازیگری در کشور شما در چه جایگاهی قرار 
دارد. آیادر کشور شمااین حرفه به شکل جدی 
(آکادمیک) دنبال می شود ؟ 

با ز یگری در تاحیکستان امر وزه‌بیشتر در تثاتر 
مطرح است. صد البته به شکل آ کادمی در دانشگاه هم 
درس داده می شود اما چون فیلم های زیادی در سال 
ساخته نمی شود. بیشتر در عر صه تثاتر کار می کنند 
بادر فیلم های جهانی به ایفای نقش می پر دازند. ما 
یک کار گردان جهانی به نام «بختیار خدا نظر» داریم. 
که فیلم زیبای «پدر مهتاب» رااساخته است. البته او 
حالا در آلمان زندگي می کند و فیلم هایش را با سلیقه 
ارویایی ها می سازد. 


کو تاه از زند گی ستارہ 


من ستاره صفر آوه, در قزاقستان متولد شده و اهل کشور 
تاجیکستان هستم. یک برادر و دو خواهر دارم. برادرم «وطن 
صفراوف» که در چشم باد نقش فر مانده شوروی را | فریده است. هم 
اکنون در آمریکابه سر می برد.او دارد کار گر دانی سینما می خواند. 
هنوز با پدر و مادر و خواهر کوچکم در شهر دوشنبه زند گی می کنم. از 
۸ سالگی کار کرده‌ام وحالا هم در دانشگاه‌هنرهای زیبایی تاجیکستان 





#وقتی فیلمنامه را مطالعه 
کردید. چه چیز آن برایتان جذابیت داشت؟ 

۴ در آغ از خواندن فیلمنامه برایم مشکل بود 
ی ی اد 
فارسی و خواندن آن را آموختم. خانم «شهربانو 
بهرامیه» و اقای «احمد رمضان زاده» فیلمنامه را 
برایم به فارسی می خواندند و من آن را با الفبای روسی 
می نوشتم. این فیلمنامه یک شاهکار بود. با هیجان 
لحظه به لحظه آن رامی خواندم و ترس و نگر انیم زیاد 
و زیادتر می شد. می دانید تاز گی و جذابیت فیلمنامه 
مراتر سانده‌بود. هر قسمت آن مرابه سر زمین تازه‌ای 
می برد که هم احساس آشنایی با آن داشتم و هم همه 
چیز آنجا در نظرم تازه می نمود. 

# کار با اقای جوزانی چطور بود؟ 

۴ج کار با آقای مسعود جعفری جوزانی. افتخار 
9 5 :1 ہم" 
هر وقت سر صحنه بودم. تحت تاثیر حرف‌های او 
واقع می شدم. هر کلمه و هر حر کت از چشمش پنهان 
نمی مان د. هر وقت من در خلوت زیاد فکر می کردم 
که چه جور یک صحنه رانقش آفرینی کنم.اومی 
فهمید. می گفت حرف ها و حر کاتت دقیق است. پس 
0 کو ۰۰× 
از احساس و قلبت پیروی کنی! اول خودت را به جای 
1 رف اف ای تحت 
کے ادا و 
بسیار کمک کننده‌تر است. البته این کار در ابتدابرایم 





استاد خبرنگاری‌هستم ودیگر اخبار زنده‌نمی گویم. | رزودارم.انسان خوبی 
باشم و بتوانم چهره درستی از زن تاجیک به دنیا نشان بدهم. بعد از تمام کردن سریال «در چشم باد» یک دوره 
کے ات ره ار ای جات 


دشوار بود. اما رفته رفته عمیق 
فهمیده بودم که او از من چه می خواهد. 
گاهی می شد که حتی به خاطر بازی حسی یک 
نقش آفرین حر کت دوربین را تغییر می داد یا عدسی 
دوربین را عوض می کرد. 

#لیلی را چگونه شخصیتی دیدید و جه 
ویژگیهایی به نقش اضافه کردید؟ 

۴ شخصیت لیلی مثل یک اسطوره بود. احساس 
مادر وطن رامی کردم. من لیلی و مجنون نظامی 
راخوانده‌ام. کر کردم شاید قصه آقای جوزانی 
یک لیلی اسطوره‌ای باشد که در قلب همه فارسی 
٣‏ کی ا حا هرا 
به یاد « گرد آفرین» شاهنامه استاد بز رگ فر دوسی 
می انداخت۔وقتی به آقای جوزانی فکرم را گفتم. 
سای اا ا ا ر 
به شکل کامل می شناسد و محبت او به بیژن از حد 
زمینی هم فراتراست. بالات ر از همه لیلی مثل وطن 
است که فرهنگ و زبان و عقیدہ در او جاری است. 
من به آقای جوزانی گفتم که می ترسم نتوانم این زن 
رادرست بازی کنم.اما او با خونسردی و خوشرویی 
شانه هایش راب الا انداخت و گفت تردید نکن تو 
می‌توانی! اما من هنوز هم حرف های او را باور کرد 
بودم.(خنده) 

٭بازی در مقابل پارسا پیر وزفر به عنوان شر یک 
اصلی تان چگونه بود هر گز بازی های گذشته او 
را دیده‌اید ؟ 

من اول آقای پارسا را نمی‌شناختم. اما وقتی 
به ایران آمدم و | گاه شدم که او بازیگر مطرحی است. 
خیلی نگران شد م. وقتی چند فیلم از او دیدم. بیشتر 
ترسیدم اما | قای پارساپیر وزفر انسان بسیار خوبی 
هستند. من ھمیشه به شخصیت بز رگ و با سواد و 
یک بازیگر که در جوانی ستاره سینما است. می تواند 
صاحب فکر درخشان و مردم دوستانه باشد. او 
دیالوگ‌ه اراب امن تمرین می کردوهر وقت لازم 
بود.از راهنمایی دریغ نداشت.می گفت وقتی بیژن 
بازی کرده باشد. او برایم از داستان بیژن در چاه گفت 
و تعجب کرد که من شاهنامه را خوانده‌ام و آن قصه 
را می دانم. اما دانش آقای پارسا پیروزفر از من فراتر 
بود. چون معنی ان قصه را هم می دانست. 
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است. از رهگذر تعامل فر هنگهاست که ار تباطات شکل 
می‌گیرند و جهان, کوچکتر و کوچکتر ‏ شود. 

وقتی از پدیده‌ای هنری سخن می گویيم. خواه‌ناخواه 
مقوله خلاقیت مطرح می شود و خلاقیت است که یک 
اثر هنری رااز دیگری متمایز می کند. 
طول سی سال تحت تاثیر پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی 
هنری و خلاق.بر زمینه جامعه‌ای می روید که در ان 
زند گی می کند. سینماء وا کنش هن مند به ان جیزی 
اسث: گهبا آن زندگی می کند: نه آن وا کنتی‌خشتان 
می دھد اعتراض می کند و با زبان هنر حرف می زند. 

خلاقیت هنر مند باعث می شود که یک اثر ماند گار 
شود. یا در گذر زمان همین که اکران را از دست داد به 
فراموشی سپرده شود. 

جشنواره‌های‌سینمایی, باهر نگاهی که به ان بنگریم. 
میدانی بر ای تبادل | ثار هنر ی و دستاوردهای‌هنر مندان 
شده و مخصوص خود می‌بیند و نقاشی می کند و از همین 

هنرمند سینماهم چنین می کن د. نگاهی که‌او به 
زند گی می کند. الزاماً با نگاهی که یک مسوول اداری در 
یک سازمان اجتماعی به زند گی دارد. یکسان نیست و 
این است که یکی رئیس فلان اداره‌می‌شود و آن دیگری 
فیلمساز... و در باز افرینی لحظات زند گی, هنر مند شعر 
تصویر خود رابیان می کند و آن دیگری با یک بخشنامه, 
به همه تابت می کند که اوضاع بر وفق مراد است و 
نگرانی‌ای وجود ندار د! 

جیدن یک ید بده‌هنری, برمبنای بخشنامه. عملی 
نیست. جشنواره‌ها این ز بانهای فر دی را با یکد یگر مقابله 
می کنند وهر هنر مند. حرف خودرأمی زند. نمی توان به 
هنر مند تکلیف کر د جه بساز و جگونه بساز. هنر مند نگاه خود 

نمی توان به کسی تکلیف کرد کے جگونه ببیند و 


۵۲ گلا سے 
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چگونه قضاوت کند. اگر هنر مند خلاقیت لازم راداشته 
باشد. به راحتی می تواند حساسیت‌های خود را در 
ار خود متجلی کن این اتهام که فلان فیلمس از برای 
جشنواره‌های جهانی فیلم می سازد یافلان و بهمان کار را 
مرتکب می‌شود: اتهامی است که نشان از عدم شناخت 
اته ام زنند گان به چنین ساختاری دارد. نه جشنواره 
جهانی و نه یک هنرمند. هیچک دام در یک تفکر قالبی 
جای نمی گیر ند. هر دو آنها موجوداتی زنده‌هستند که 
برای خود زند گی می کنند و نفس می کشند. آیا می‌توان 
ادعا کرد جشنواره‌ای مانند کن با سابقه نیم قرن, برای 
ضربه زدن به انقلاب ایران شکل گر فته‌است؟ این 
جشنواره وهر جشنواره‌دیگری, هویتی برای خود دارد 
وحضور سینما گر ایرانی در چنین جشنواره‌هایی, تبادل 
پیام هنر مند ایرانی با هنرمندان جهان است. 

مشکل از جایی درست می شود که می‌خواهیم 
بانگاهی دولتی و از مقام دولت و جایگاه‌دولتی, وارد 
جشنواره‌ای بشویم که متعلق به فرهنگی دیگر است 
واصول(ً چنین جشنواره‌ای حتی برای دولت خود هم 
جایگاهی فائل تست چه رسد به این که مقامات دولتی 
ماو نگاههای دولتی مارا بربتابد. 

به جای حذ ف هنر ایران از جشنواره‌های سینمایی: 
باید به سینمای‌ایر آن مجال داددر چنین جشنواره‌هایی 
زبان و پیام هنر مند ایرانی را بازبتاباند. مگر وقتی فلان 
فیلمس از فرانسوی,به سراغ زاغه‌نشینان فر انسوی 
می‌رود و درباره آنهااثری راخلق می کند. می‌خواهد 
فرانسه راتضعیف کند که حالافیلم‌های خاص ایران 
راک یافضانى اجتماعی اعتەمی فود وزات غاص 
دارند و گاه حتی زبان به انتقاد می گشایند. شایسته 
حضور در جشنواره‌های بین‌المللی نمی دانیم؟ 

به جای تشکیل شوراهای خاص,باید کمک کرد 
تافیلم‌های بیشتری از ایر ان در جشنواره‌های جهانی 
بدرخشند. این نه‌تنها کمک می کند فیلم‌های ما در 
بسازارخهاشی مطرع ش وفد بلک می تواشد آمکانات و 
منابع سرمایه گذاری جدیدی فر اروی سینمای ملی ما 
بگشاید. از این منظر چوبنگریم. تنه اباید از حضور 
بین‌المللی سینمای ایران استقبال کنیم. 

آیینه چون نقش تو بنمود راست 


خود شکن. آیینه شکستن خطاست! 
مارم ۳۶۲۳۹ 








۹ار زند کی هن 
تهیه و تنظیم: عرفان 


۱-متولد سال ۴ در روستای ۱ 
چارلی از توابع بخش کبودر اھنگ که 

۲-وی علاقه خاصی به پهلوانان و معر که گیرهاداشت. 
در محله آنها یک قهوه‌خانه بود که تلویزیون داشت و 
تماشامی کرد. 

در مدرسه. عصرها کار و شب به تئاتر می رفت. تا کلاس 
دهم توانست یازده‌هزار تومان جمع کر ده‌ودر تر مینال 
جنوب. خانه ای بخرد. 

۴ مھراب شاهر خی استعداد وی رادر فوتبال کشف 
کرده و او در تیم وی به عنوان دروازه بان بازی می کر د. 
۵-سال۱۳۴۳۸ عضومر کز هنری نازی ابادشد وزیر 
نظر پر ویز احمدی نژاد کار بازیگری رافرا گرفت. 

۶ سال ۵۰دراولین نمایش عمرش‌بانام «ماجر ای یک 
محل» به ایفای نقش پر داخت. 

۷ پس از گرفتن دیپلم. بر ای استخدام در ارتش اقدام 
کرد اما به دلیل اینکه پایش صاف بود. رد شد. 

۸ بادیدن گوزنهاء با خودش عهد کرد که هر گز نقش 
یک معتاد رابازی نکند. 

٩‏ یبال« ۶به عنوان منشی داد گاه‌جنایی در داد گستری 
٠‏ اولین باردر جبهه جنگ بود که ‌جلوی‌دوربین 
رفت و به عنوان بازیگر در «دیار عاشقان» به ایفای نقش 
دومین جشنواره فیلم فجر رابه خود اختصاص داد. 

۱ ۱-آگهی« ۴هزار موتورسوار» در فیلم پیشتا زان فتح 
که فریب خورده چر که در این فیلم تنها ۸موتورسوار 
سر صحنه بودندا 

۲ س ال« ۶ازدواج کرده‌واجازه‌نمی دهد که 
۳ سر صحن فیلم «آب و اتش» فریدون جیرانی 
مریض شدهو ۱ | کیلو از وزن بدنش کم شد. همان زمان 
شایعه شد که وی معتاد شده است! 

سرش زده‌اند. دوست ندارد که با آنها روبر و شود. 

۵ -در محفلی خصوصی با محمدرضا گلزار بر سر 
دستمزد بالاء در گیری لفظی پیدا کر د. 

۶ "نها در گیری اش در سینما با تهیه کننده‌«بانوی 
من» بود که حق نیز با پر ویز پرستویی بود. 

۷ موبایلش را خودش جواب می دهد و پیغامگیر ندارد. 
۸ به دواصل‌اعتقاد دارد: شهرت گذراست و هیچگاه 
نباید تقلید کرد. 

۹ یادتصادف می کنداماهر گزاز کسی خسارت 
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صحنه برنامه 


«تصویر زن دگی> 


بر نامه روزانه «تصویر زند گی» از سال ۱۳۷۳ از 
شبکه دوم سیمابه روی آنتن رفت واز سال ۱۳۷۸ نیز 
صورت گرفته و «رضا داستانی» به عنوان تهیه کننده 

مهمترین اتفاق سری جدید این بر نامه, پر داختن 
اس کم می اد نل فان 
تفای راع اسع نگ دوم اش کرو که 
و نوجوان تغییر یافته و به تدریج برنامه های این شبکه. 
در راستای پر داختن بەمسائل کود کان ونوجوانان پیش 
خواهند رفت.اماجیزی که بر نامه «تصویر زند گی» را 
بادیگر برنامه‌های کود ک و نوجوان متمایز ساخته 
این است که در این بر نامه کودک به عنوان شاخص در 
خانواده مور د توجه قرار می گیرد و موضوع هر برنامه با 
توجه به نیاز و خواسته انها تغییر می کند. 

رنگی با سیاه و سفید؟! 

دوم سیما انجام شد. در روز پنج شنبه ۸٩/۴/۳‏ به شبکه 
ساختمان رنگی شبکه دوم سیما جمع شده‌اند. شبکه دو 
در کل دو ساختمان دارد. رنگی و سیاه سفید. 
ساختمان جدید آن.می‌باشد.برای آنکه نزد گر وه 
هنوز ۲۰دقیقه‌ای به شروع بر نامه مان ده بود که به 
استودیو رسیدم. 

دراین هنگام باتهیه کنندہ سری جدید برنامه 
اتاق گروه دعوت کرد. در حال حر کت به سمت اتاق؛ 
درباره‌ویژه بر نامه تصویر زند گی به مناسبت روز پدر, 

سختے تولید بر نامه شاد 

«رضاداستانی» ابتدا درباره‌سابقه ۱١‏ ساله پخش 
کنیم. البته با توجه به ار تباطی که بامخاطبین بر نامه از 
طریق پیام کوتاه... داريم توقع آنهااز برنامه این است 
که هنوز ما باید درباره مسائل زن و شوهری و این قبیل 


پس از ورود به اتاق درب اره اینکه چر اپخش یک 
برنامه شاد از تلویزیون سخت است. از وی سوال کرد م. 
اودر پاسخ گفت:«اگر از مابخواهند یک برنامه ویژه 
سو گواری راب ر گزار کنیم. ریتم برنامه کاملاً مشخص 
است اما در تهیه یک بر نامه شاد باید مسائل مختلفی را 
رعایت کنیم تاریتم موسیقی‌هایی که در بر نامه پخش 
می شود از خطوط قر مز رد نشود!به همین دلیل پخش 
و تولید یک بر نامه ویژه و شاد. دشوار است.» 

به دلیل نز دیک شدن به پخش زنده بر نامه؛ مجبور 
به کوتاه کردن سوالاتم شدم و از تهیه کننده درباره 
ایتم های مختلف برنامه. کردم. وی با اشاره به اینکه. 
هنوز در ابتدای راه‌هستیم. گفت:« در حال بر رسی و نقد 
آیتم های مختلف برنامه هستیم تابتوانیم از بهترین 
ایتم ه اد راین بر نامه استفاده کنیم.به طور مثال در 
حال حاضر «گیتی خامنه» هفته‌ای یکبار درباره مسائل 
روانشناسی کود ک در بر نامه صحبت می کند. یا بر نامه 
آشپزیم انیز به‌موضوع کودک بازمی گر ددیعنی 
درباره غذاهایی صحبت می کنیم که برای کود کان 
مفید هستند. ایتم خاطره‌ها که ایده اصلی ان از بر نامه 
«نقره» شبکه اول سیما گر فته شده, هفته ای یکبار پخش 
می شود و کار تونهای دوران کود کی رامورد بررسی 


قرار می دهد.» 
تقلیدی از نقر ۵؟! 


جالب آنکه احسان کرمی که به عنوان مجری در 
این بر نامه حضور دارد. همان مجری بر نامه «نقره» 
می باشد. 

دیگر زمان زیادی به شروع برنامه نمانده و تصمیم 
گرفتم که به استودیو بروم. زمانی که وارد استودیوی 
وس کی دم احجان کرمی د رخال نکر ای 
متنش بود. تصویربر داران و عوامل فنی هم در حال چک 
کردن دستگاه‌های خود بودند. بدم نیامد که سری به 
اتاق فر مان بر نامه بزنم.به همین دلیل همراه تهیه کنندہ 
راهی اتاق فرمان شدم. 

زمانی که از پله ها به سمت اتاق فر مان رفتم. متوجه 
شدم که بسیاری از افرادی که در اینجا وجود دارند. 
همدیگر راد کتر و مهندس خطاب می کنند!زمانی که‌از 
تهیه کننده‌دلیل آنراجویاشدم.باخنده گفت:«مهندس 
برای عوامل فنی به کار رفتے و دکتر نیز برای عوامل 
غیرفنی است!!» 

در اتاق فرمان یازده‌مانیتور به چشم می آمد که 
کار گردان تلویزیونی بانگاه کر دن به‌این مانیتورها 


۸۹ ۱٦ 





تصاویر سے دوربین حاضر در استودیورانگاه کرده‌و 
تصویر مورد نظرش رابر روی آنتن سوئیچ می کند. 
شد. برای آنکه به گر وہ نزدیکتر باشم, دوباره به داخل 
ویزه‌روز پدر برروی انتن رود میهمان ویژه‌ای نیز در 
فرد کسی نیست به جز «استاد جمشید مشا یخی » 

جند دقیقه‌ای از اجرای بر نامه گذشت که یک ووله 
وارداستودیوشده وبا احسان کر می درباره‌متون این 
مارال دوستی است که در آیتم خاطره‌ها حضور دارد. 
در تلویزیون نیز حضور پیدا کر ده‌است.مارال دوستی 
در حال اماده‌ شدن برای ور ود به استودیو می باشد. 
وی برای این ویژه برنامه مانتوی صورتی پوشیده بود 
امابه خواسته ناظر بخش بر نامه. مجبور به تعوبیض 
آن شد.این موضوع یکی از دلایل سخت بودن پخش 

جمشید مشایخی و مارال دوستی با بادبزن هایی 
در دست وارد استودیو شده و به احسان کرمی 
می پیوندن د. پخش ووله به پایان رسیده و مجریان و 
اماده‌می کنند. جالب انکه در طول اجرای بر نامه در 
حالیکه هوای استودیو چندان هم گرم نیست. مشغول 
باد زدن خود هستند. 

خانم دوستی‌هم کشف بزرگی در زمینه بادبزن 
داشت. وی با شوق فراوانی به احسان کر می می گوید: 

« کشف مهم من این است که‌اگر بادبزن دست آدم 
باشد وهواهم گرم نباشد باز انسان دوست دارد که 
خودش را بادبزند!» 

جمشید مشایخی در باره‌پدرش حر فهای جالبی 
زد:«مرحوم پدرم انسان بسیار ارام و منطقی بود و 
هیچگاه به یاد ندارم که وی مرا تنبیه کر ده باشد! من نیز 
این نوع تربیت را درباره فر زندانم به اجرا گذاشته‌ام!» 

چشم من نیز به شربتهایی که روی‌میز چید هشده‌بود. 
خیره‌ماند! اب هند وانه هایی که از دور به من چشمک 
می زدند و می گفتند:« بفر مایید. اب هندوانه!» 
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د کتر «وبستر» درحالی که به زحمت تنه سنگین 
خود را بلند می کرد و از جا برمی خاست گفت: 

-متاسفم. او مرده است. 

تمام معاینه جسد بیش از دو دقیقه طول نکشید. 

او در همان لحظات اول, می‌دانست که امیدی به 
نجات او نیست. کار آ گاه«مایک فو کس »هم که در آنجا 
حضور داشت. آهی کشید و گفت: 

- این را حدس می‌زدم. چیز تازه‌ای به دست 
نیاوردی؟ 

دکتر درحالی که داشت دستانش را می‌شست 
گفت: 

-فعلاً نه! فقط می‌توانم بگویم او مرده! همین. 

جند لحظه بعد. او از دستشویی بیر ون امد و ادامه 
داد: 

لبته تصور نمی کنم چیز پیچیده‌ای باشد. قضیه 
روشن است. یک خود کشی ساده. گلوله از فاصله 
نزدیکی شلیک شده. حالا کار شما این است ببینید جه 
عللی او را وادار به خود کشی کرده است. 

کار آ گاه جواب داد: 

-حق باشماست. علت خود کشی تنها جیزی است 
که توجه مرابه خودش جلب کرده است. چون همه چیز 
در اینجا عادی به نظر می رسد و هیچ دلیل و مدر کی در 
اینکه جنایتی اتفاق افتاده, دیده نمی شود... 

سپس بار دیگر کار آ گاه خم شد و به جسد خیره 
شد. متوفی مردی حدودا چهل ساله که از پشت. روی 
قالی گر انقیمت سالن ان | پار تمان لوکس افتاده‌بود. در 
کنار او یک تپانچه مجهز به صدا خفه کن قرار داشت 
که ظاه را از دستش روی زمین افتاده بود وضع این 
تبانجه و مخصوصا صدا خفه کن ان تا حدودی سوعظن 
کار آگاه را به خودش جلب کرده بود به طوری که از 
دکتر پر سید: 

۔-امااگر همه جیز عادی و معمولی است پس این صدا 
خفه کن جه معنایی دار د. شمافکر می کنید برای یک نفر 
که می خواهد خود کشی کند. جه اهمیتی دارد که صدای 
تیانچه‌اش رادیگران بشنوند يا خير که به خود زحمت 
دهد و تپانچه‌اش را مجهز به صدا خفه کن نماید. 

دکتر درحالی که کیف خود را که وسایل معاینه و 
گوشی زافر اق گذاشته بود برمی داشت, گفت: 

- در این مورد حق باشماست. وجود صدا خفه کن 
کمی غیرعادی به نظر می رسد اما می‌توان این دلیل 
راهم برای آن پیدا کرد که متوفی مرد ملاحظه کاری 
بوده و نمی خواسته صدای شلیک تپانچه او در نیمه شب 
باعث آزار و ناراحتی همسایه‌ها شود! 

دکتر ویستر به طرف در رفت. می‌خواست از 
آن خارج شود. اما در میانه راه بر گشت و از کار آ گاه 
پر سید: 

- راستی فراموش کردم بپرسم نام این شخص که 
خود کشی کر ده جیست و جه شغلی دارد؟ 

-نام او «هنری هامیلتون» و نویسنده بوده. 

-درخصوص چه چیزی می‌نوشته ؟ 

-او رمان و داستانهای جنابی می نوشت و از این راہ 
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زند گی خود را تامین می کر د... 

کار آ گاه‌فو کس به تحقیقات خود در باره‌این‌نویسنده 
جنابی ادامه داد. ولی از این تحقیقات جیز مهمی به 
دست نیاورد. تحقیقات او نشان می داد که «هامیلتون» 
مرد منزوی و گوشه گیری بوده و با اشخاص زیادی 
رفت و آمد نمی کرده. بعد از ادامه تحقیقات کار آ گاه 
اینطور متوجه شد که هامیلتون سالها قبل ازدواج کرده 
0 سل Elo‏ 
شده بود. همسایه‌ها می گفتند اختلافات زیادی بین 
آنها بود و حتی گاهی صدای مشاجرات و بگومگوهای 
آنها تا دیروقت شنیده می‌شد. آنها گفتند که خانم 
«براون» که در طبقه چهارم همین ساختمان و درست 
در طبقه پایین ایارتمان هامیلتون قرار دارد می تواند 
اطلاعات دقیقتری به ادم ا د کی وفتی 
به آپارتمان خانم براون رفت او را ندید. پس به دفتر 
کار خود رفت و پس از صرف ناهار خلاصه گزارش 
تحقیقاتی را که انجام داده بود. نوشت. هنوز گزارش او 
به پایان نرسیده بود که در اتاق باز شد و دکتر وبستر 
وارد شد و گفت: 

- آقای کار آگاه. خبر تازه جه دارید؟ از حادثه 
خود کشی اطلاعات جدیدی به دست نیاوردید ؟ 

-اطلاع زیاد که نه. فقط شنیدم هامیلتون چهار سال 
قبل از همسرش جدا شده. 

- جالب است و شاید برای ادامه تحقیقات سرنخی 
باشد.امابرایتان بگویم که تیر اندازی ومر گ متوفی بین 
ساعت سه تا چهار بعد از نیمه شب انجام شد. نتیجه 
دقیق اینکه آیا مرگ متوفی با همان اسلحه صورت 
گرفته يانه هم بعد ا می گویم!راستی جسد رابرای اولین 
بار چه کسی دید و اطلاع داد؟ 

- سرایدار ساختمان... او هر روز صبح برای آقای 
هامیلتون روزنامه‌های صبح را می بردہ. آن روز صبح 


ارو ۳۶۲۹ 





وقتی جلو اتاق او می رود می بیند که در باز است. چند 
مرتبه به در می زند و چون جوابی نمی‌شنود. وارد آنجا 
جح جس کت ا 

شب آن روز کار آگاہ فو کس بار دیگر به آپارتمان 
خانم «براون» رفت و این بار خانم براون رادر آنجادید. 
خانم براون زنی ساده بود که حدودا سی ساله به نظر 
می‌رسید. خانم براون کار آگاه را به داخل آپارتمان 
دعوت کرد. صحبت انها درباره هامیلتون به طول 
انجامید و پس از یک ساعت گفتگو کار آ گاه متوجه شد 
که همسر هامیلتون یک سال بعد از جدایی از همسرش با 
فر دی به‌نام «فرانسیس کول» ازدواج می کند.هامیلتون 
هميشه از این موضوع ناراحت بود و رنج می کشید. 
البته این اواخر او نیز تصمیم به ازدواج می گیرد و چند 
بار درخصوص این موضوع با خانم «براون» صحبت 
می کند و تلویحاً از او خواستگاری می کند اما خانم براون 
جواب روشنی به او نمی دھد. 

کار آ گاه فو کس از خانم براون پرسید: 

- اگر او خود کشی نمی کرد. قصد داشتید که به 
درخواست او پاسخ مثبت دهید؟ 

خانم براون درحالی که کمی خجالت‌زده به نظر 
می رسید نگاه خود را به فرش اتاق انداخت و پاسخ داد: 

- احتمال زیادی وجود داشت که این از دواج انجام 
نشود. ما قرار قبلی نگذاشتیم و صحبت قطعی و حتمی 
انجام نشده بود. اما هامیلتون مایل بود من هر چه زود تر 
به او پاسخ دهم. 

- آیا کلر همسر سابق هامیلتون هم از این موضوع 
مطلع بود و می‌دانست که هامیلتون قصد ازدواج با 
شمارا دارد؟ 

- بله. من تصور می کنم او از این موضوع خبر 
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کار آ گاه فوکس که از تحقیقات و مذاکرات خود 


راضی به نظر می رسید احساس می کر د دار د به نتابجی 
می رسد از خانم بر اون پر سید: 

- این اواخر شما خانم هامیلتون را ندیدید که به 
اینجا بیاید ؟ 

-سه -چهار سالی بود که او رفت و آمدی به اینجا 
که به طرف | پار تمان همسر خود می‌رفت! 


ای ے اخ ماج 
ےاج ےاج ےاج 


صبح روز بعد «کلر» و همسرش «کول» در دفتر 
کار آ گاه فو کس نشسته بودند. کار آ گاه از هر دوی انها 
به صورت همزمان بازجوبی می کرد. 

کار آ گاه فوکس سوالات خود را شروع کرد و 
پر سید: 
- خانم و آقای کول شما می توانید بگویید در شب 
حادثه و در ساعت سه بعد از نیمه شب. کجا بودید ؟ 

- خانم کول پاسخ داد: 

- من در اپار تمان خود خواب بودم. 

آقای کول هم گفت: 

-من هر شب آن ساعت خواب هستم. 

کار آ گاه نگاهی به آنها انداخت و بعد دکمه آیفون 
رازد و گفت: 

- خانم براون را به اتاق من بیاورید... 

با شنیدن نام خانم براون لرزه‌ای بر اندام خانم کول 
افتاد و خود را جمع و جور کرد. نگرانی او از چشمان 
کنجکاو کار آ گاه دور نماند. 

خانم براون وارد اتاق شد. خیلی ساده و معمولی 
لباس پوشیده بود. او نیز از روبرو شدن با کلر کول 
ناراحت به نظر می‌ر سید. 

کار آ گاه اما با خونسردی روی خود رابه طرف خانم 
براون کرد و پر سید: 

مثل ایک شما در شب وقو حادثه خانم کر کول 
را دیدید که به سمت ایارتمان همسر سابق خود 
می‌رفت ؟ 

- بله. من آن شب از خارج می‌آمدم و جلوی 
اپارتمان خود ایستاده بودم و دنبال کلید در اپارتمان 
در کیفم می گشتم. بالاخره آن را پیدا کردم و در را باز 
کر ده ووارد آپار تمانم شدم. وقتی بر گشتم تادر راپشت 
سر خود ببندم دیدم که اسانسور به طرف بالا می‌رود. 
در اسانسور خانم کلر رادیدم که ظاهر | به طبقه پنجم 
و آپارتمان شوهرش می‌رفت. 

رنگ خانم کلر کول پرید. او فوق‌العاده ناراحت شد 
واز شدت ناراحتی بر خاست و دوباره نشست. 

کار آگاه که ناراحتی او را به خوبی می دید به روی 
خود نیاورد و به سوالاتش ادامه داد. 

- چه ساعتی بود که شما خانم کلر را در آسانسور 
دیدید؟ 

- حدود ساعت سه بعد از نیمه شب بود. 

کار آ گاه گفت: 

- درست همان ساعتی که در حدود آن مرگ یا 
قتل آقای هامیلتون صورت گرفته... خب خانم کلر کول 
می توانید بگویید شما در ان ساعت در آیارتمان همسر 
سابق خود چه کار داشتید و از او چه می خواستید؟ 


-من آزاوچیزی نمی خواستم.اوخودش بامن تماس 
گرفت و خواست به ملاقاتش بروم. او گفت می‌خواهد 
موضوع مهمی را به من بگوید. من هم ملاقات در آن 
ساعت شب را احمقانه می‌دانستم. اول این دعوت را 
قبول نکردم. اما او خیلی اصرار کرد و در آخر هم با 
التماس درخواست کرد و مرا سوگند داد و گفت اگر 
نروم خود را خواهد کشت! و... 

خانم براون با شنیدن این حرف با ناراحتی از جای 
خود پرید و فریاد کشید: 

عفخال است. ابع ک ذروغ بور ک و واک 
است. آقای هامیلتون پس از چهار سال محال است به 
خاطر این زن دست به خود کشی بزند. این دروغ راھیج 
کس باور نمی کند. 

کار آ گاه زیر چشمی نگاهی به خانم براون کرد و بعد 
خانم براون درحالی که با دستمال اشکهای خود را پاک 
می کرد گفت: 

ے آولی باید اعتراف کنم که من در مرگ آقای 
هامیلتون مسوول هستم. من می‌بایستی انجا پشت 
در می‌ماندم. اگر می ماندم این اتفاق نمی‌افتاد. اما من 
نمی‌توانستم آنجا بایستم. من از خانم کول وحشت 
داشتم. متوجه هستید؟ 

کار گاه سری تکان داد و گفت: 

- خانم براون می‌توانید بگویید خانم کلر کول چه 
موقعی از | پارتمان همسر سابق خود خارج شد؟ 

قبل از ایتکه خائم کول به این سوال جواب دهد. 
همسرش «کول» از جا پرید و با فریاد و نارضایتی 
گفت: 

- پس این زن آن شب جاسوسی مارا می کرد و مارا 
آنجا دیده بعد هم حتماً بالا آمده و از پشت در آپارتمان 
به حرفهای ما گوش داده؟... 

کول ناگهان ساکت شد. ظاهر آ از اینکه ناخواسته و 
از روی عصبانیت این حرفها از دهانش پریده ناراحت 
به نظر می رسید. 

کار آ گاه فو کس درحالی که لبخند می‌زد گفت: 

- متشکرم آقای کول! شما آنچه را که باید بدانم 
گفتید. ما هم به دنبال همین بودیم. خب پس شما ان 
شب به همراه همسرتان بودیدو با هم وارد آپارتمان 
آقای هامیلتون شدید؟ خب بگویید چه شد که او را 
کشتید؟ گلوله را چه کسی شلیک کرد؟ 

کول با ناراحتی از جا پرید و گفت: 

- ولی اشتباه می کنید. یک اشتباه بزرگ... این ما 
نبودیم که او را کشتیم. این کار خانم «برآون» است. او از 
هامیلتون پول می‌خواست. هامیلتون هم وصیت کرده 
بود که مقدار زیادی از دارایی او پس ازم رگش په خانم 
پر ون مس کار ای ای رای کاررا کو اک 

...در این لحظات پرھیجان که تحقیقات به جای 
حساس خود رسیدہ بود. ناگھان در اتاق کار آگاه باز 
شد ود کتر وبستر سر خود را داخل اتاق کرد لحظه‌ای 
اطراف آتات را گاا کرد رس تن رحالی که تفن طس 
می زد گفت: 

-آقای کار گاه! برای یک کار مهم و فوری خواهش 
می کنم تشریف بیاورید. 
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کار آ گاه فو کس تحقیقات خود رانیمه تمام گذاشت 
واز اتاق خارج شد. 

د کتر وبستر درحالی که سعی می کرد آرام باشد. رو 
به کار آگاہ کرد و گفت: 

- من چند ساعت قبل نزد مور گان وکیل دعاوی 
خانواد گی که بااو دوستی قدیم دارم.رفتم. | نجافهمیدم 
که او وکیل هامیلتون بوده و حتی طلاق همسرش هم 
توسط او انجام شده است. اما نکته خیلی مهم این است 
که چند ماه‌قبل یک بسته به اوداده‌بود ومن آن را گرفتم 
وبرایت آوردم. 

دکتر وبستر درحالی که هامیلتون بسته را باز 
می کرد ادامه داد: 

۔این نسخه‌ای از آخرین رمان «هنری هامیلتون» 
است که آن رانزد و کل خود به امانت گذاشته وسفارش 
کرده بود تا پنج سال این اثر به صورت سر بسته باقی 
بماند وسداز تچ مال ای وان را اس 
د راخت ار تاشر کب او فر ارد هند من خرن مطاف اس 
رمان را از نظر روشن شدن حادثه لازم می دیدم از 
وکیل خواهش کردم آن رادراختیار من بگذارد و او هم 
موافقت کرد ومن قسمت‌هایی از آن را مطالعه کردم و 
حالا مطالب مهم را برای تو می‌خوانم. گوش بده: 

...و هنگامی که رئیس دادگاه پس از یک تنفس 
شروع به صحبت کرد و سکوت کامل در آنجا برقرار 
شد و همه با حيرت به سخنان رئیس گوش می دادند 
که می گفت نویسنده داستانهای جنایی که از ازدواج 
همسرش با آن مرد مطلع شد و فهمید که دیگر آنها 
هرگز نمی توانند با هم زندگی کنند به خاطر علاقه 
زیادی که به همسرش داشت نمی‌توانست این موضوع 
را قبول کند. زند گی برایش سخت و دشوار شده بود. 
او نمی‌خواست بدون همسرش به این زندگی تلخ و 
ناراحت کننده ادامه دهد. به این ترتیب تصمیم به 
خود کشی گرفت.امانمی خواست که همسرش ومردی 
که با او ازدواج کر ده بود هم زنده بمانند. به همین خاطر 
خود کشی خود را طوری صحنه‌سازی کرد که سوعظن 
پلیس و کار آ گاهان متوجه آن دو شده و هر دو متهم به 
قتل گر دند. به همین خاطر درست همز مان با خود کشی 
خود تر تیب ملاقاتی با آن دو را داد و آنها رابا پای خود 
به آپارتمانش کشید و...» 

دکتر وبستر به خواندن نسخه رمان هامیلتون پایان 
داد و گفت: 

-هامیلتون درست صحنه‌های داستان و رمان خود 
را همان طوری که نوشته بود به مرحله اجرا در آورد و 
سوعظن‌ها را متوجه همسر سابقش کرد او می‌دانست 
که آنها با مدار ک موجود حتماً متهم به شر کت در قتل 
او می‌شوند و محکومیت پیدا خواهند کرد و بعد هم 
می‌دانسته پس از آنکه کتابش منتشر شد ما متوجه 
بی گناھی او و همسرش می‌شویم و آنها را از زندان 
ازاد‌خواهنم گرق اتد سر از چنه مال قو این 
سالها «کلر کول» و همسرش «فرانسیس کول» سالها 
در زندان بوده‌اند. هامیلتون پنج سال را برای انتقام از 
انها کافی می‌دانسته و می‌خواسته به این تر تیب از آنها 
انتقام بگیر د... واقعاً هم انتقام جالبی بود. 5 


جو 
7 ار ےی وی ۳ 





س ‏ سسس اف ادی که زمان ر ادر اذز 


ذتطا 


و دب ا 


ادط عالی از دست می دهند ا کا 


موفق 


% 


تھی سد 


ذد 


9 مار کت فقس 


۵ت 


دلهای خالی ٦‏ 
ازیاد E...‏ 


تمام اسامی مستعار است 





فاصله آنها از هم دونیمکت یک پار ک بود. در کنار 
گل‌های سرخ نسترن«ناهید» بر لب نیمکت سرش 
رایایین گر فته بود وباحر کت تند و عصبی انگشتان 
غنجه یی راپر پر می کرد و همراه با قطره‌های اشک 
روی دامنش می ریخت. 

پسر جوانی روی نیمکتی دیگر خرده‌نانها رادر 
میسان انگشتائش گلوله می کرد و ت-وی باغچه‌میان 
گنجشکان گر سنه می انداخت. گاه‌سر برمی گر داند 
واز گوشه چشم به دختر نگاه‌می کرد. پارک در آن 
نیمر وز خلوت مانده بود. 

در هر دو طرف. زیر سایه خنک درختان مردانی 
تنهاروی جمن‌های نمناک دراز کشیدہبودند. غلغله 
گنجشکان در سینه سبز در ختان سکوت رامی شکست. 
یسک جفت کبوتر چاهی بر زمین پر کشیدند ومقابل 
دختر گریان. توی باغچه فرود آمدند. 

سے جوان اتف نی انت رکفت و کشا کت 
دختر نۂ تاباقی خرده‌ن ان رامیان آن دو پرنده 
بریزد.دختر بر خاست.دامنش رااز غنچه ریز ریز شده 
تکاند.هنگام گذر از کنار پسر چشم‌های سرخ واشک 
آلودش را پایین گرفت و به راه افتاد. می دانست که 
او تعقیبش خواهد کرد. این سومین روزی بود که پسر 
جوان رامی دید. 

هر بار آمده‌بود. روی نیمکت دیگر نشسته بود و 
بی آنکه جرات گفتن حرفی رابااو داشته باشد تاسر 
کوچ 4 تعقیب_ش شود ا سا چیزی‌خواهد 
گفت؟ صدای پاهایش رااز پشت سر می شنید و با همه 
اشتیاقی که داشت. از جنین تماسی نگران بود. 

-ببخشید, می تونم سوالی بکنم ؟ 

ناهید او رادر کنارش دید که شانه به شانه اش 
می آمد و منتظر جوابی بر ای سوال خود بود. باصدای 
لرزانی پرسید: چی می خوای بپرسی؟ 

پسر جوان گفت:امروز خیلی غمگین بودی.برای 
چی گریه می کردی؟ 

ناهید که‌انگار منتظر همین فر صت بود. هق هق 
گر یه راسر داد:از بد بختی» از بیجارگی. از زند گی 
متنفرم. دیگه چی می خوای بدونی؟ 

پسر به اصرار پرسید: اخه برای چی ؟ چرادختری 
مثل تو باید از زند گی بیزار باشه؟ 
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زن ومردی از دور می آمدند. دختر هراسان‌شد. 
لب به نجوا گفت:دیگه همراهم نیا باشه برای فردا 


یسر ایستاد و هیجان زده از شنیده وعده دیدار, به 
تماشای او ماند. 


1/۶ 
کے ادخ دج کے 
بے 


روی یک نیمکت. دور از هم نشسته بودند. بی آنکه 
به ‌هم نگاهی کنند. گفت و گومی کردند. پسر مدام 
سنگ ریزہ یی بر می داشت وساقه گلی رادر باغجه 
نشانه می گرفت. 

-قرار بود امر وز از خودت بگی. 

دختر انگار برای خودش درد دل می کرد. نگاهش 
به باغجه بود و داشت از ماجرای زند گی اش می گفت: 
سه ساله که نامزد شد م. عقد کردہ پسر دایی بابام. هر 
چی به بابام می گم که از دواج ما به بد بختی می رسه قبول 
نمی کنه. گریه می کنم.التماس می کنم.می گم باب منو 
بد بخت نکن. من دوستش ندارم زیر بار نمی ره. یه د فعه 
خواستم خودمو بکشم اما فهمیدن و زود نجاتم دادن. 
بابام می گه تو جوون و جاهلی و نمی فهمی که صلاح 
زند گیت چیه. به خدادیگه از زند گی سیر شدم.چند 
روز دیگه عروسیمه و نمی دونم باید چیکار کنم؟ 

پسر بالحنی مهربانان ه پرسید:نامزدت چی 
کاره س؟ پولداره؟ 

تو تهران شاگر د کله پزه. جوون خوب و سربه راهیه 
اما من دوستش ندارم. 

پسر خودش رابه ناهید نزدیک تر کرد و گفت:چرا 
بابات اینقدر پاپی می شه که باهاش عروسی کنی؟ 

-بابام وقتی بچه بود.پدر ومادرش رواز دست داده 
وداییش بز رگش کرده حالامی خواد تلافی کنه.با 
چی؟ عروسی من و پسر داییش. اما من چی ؟ انگار من 
کادوی قدردانی از دایی جون بابام هستم. 

یه‌دخترهفده ساله باید قربانی بشه تاپدرم 
کمک ه ای داییش رو جبران کنه. بابام می گه حالا 
که عقد کردی باید عروسی کنی. من از همون اول هم 
نمی تونستم به دایی م جواب رد بدم. تو هم که دختر 
من هستی باید از من اطاعت کنی. 

پسر جوان گفت:حیف تو. صدها پسر آرزومی کنن 
با توعروسی کنن یکی ش خود من» اگه قابل باشم. 


ارو ۳۶۲۹ 







ناهید سرخ شد ودست وپایش را گم کرد.شتابزده 


عاد ےا ےا 


«منوچهر» سے روز پیایی. در یار ک برروی آن 
نیمکت پای نسترن ها می نشست وبه‌انتظار آمدن 
ها رگن ضرے سے قد 
غروب چھارمین روز بود که ناهید از راه رسید. رنگ 
پریده و هراسان بود. منوچهر پرسید:چی شده ناهید؟ 
تو این چند روزه کجا بودی؟ 

ناهید در حالیکه چشم های ش رادر میان آنبوه 
مردم می گرداند. گفت:باید برم.می ترسم یواشکی 
دنبالم اومده باشن. 

منوچهر حیرت زده پرسید:حالا بگو چی شده؟ 

ناهید به گر یه افتاد وسر به زیر انداخت و گفت:فر دا 
شب حنابندون منه, پس فر دا شب هم عروسی. 

داماد وخانواده‌ش از تهرآن اومدن ومن هم پس 
فردا باید باهاشون برم. نمی دونم چی کار کنم. دیگه 
نمی دونم چی کار کنم. 

منوچهر که آوهم از شنیدن این خبر هر اسان شده 
بود واينکه دیگر نمی تواند دختری که به او دلبسته را 
سد نگرانش کرده‌بود: گفت:یباباهم فرار کی من 

اا چا راب اک کرد گنت کا 
می تونیم بریم ؟ من عقد کرده‌ش هستم. حالا دیگه 
باید برم. خداحافظ... 

ناهید راهافتاد و پسر جوان هم به دنبالش. 

سس اشفا وش طلاق گر من میم دتبالت هر 
جای دنیا که باشی پیدات می کنم .من دوستت دارم. 
زندگی رو براش تلخ کن تاطلاقت بده. منو فراموش 
نکن. ازت خواهش می کنم... 

وسوسههای شیطانی این بار عمیق تر در جان 
دختر ريشه دواند ون شراره‌یی خوفناک در چشم هایش 
درخشیدن گرفت.نیم نگاهی به پسر جوان کرد و گفت: 
اگه طلاقم نده...؟ 

منوچهر در حالیکه شماره اش راروی کاغذ 
شماره منو داشته باش. حتما باهام تماس بگیر. 


ناهید همراه داماد و خانواده اش راهی تهران شد تا 
به خانه رسیدند. پیرآهن عر وسی رابا خشم از تن بیرون 
اورد. به‌اتاق خواب رفت و در رااز داخل قفل کرد. 
روی تخت افتاد و هق هق گریه راسر داد. 
دکتر؟ 

ناهید با عصبانیت جواب داد:بر و بگیر بخواب وبا 
من کاری نداشته باش. 

داماد روی تشکی که گوشه اتاق نشیمن بهن کرده 
بود دراز کشید و نگاهش رابه سقف گرفت. با خودش 
فکر می کر د:جند روز که بگذره‌عادت می کنه» حتما 
تو دلش غصه دوری از خانواده ش هست... 

داماد صبح که از خواب بیدار شد صبحانه را آماده 
کردوسفره‌راجید وبه در اتاق خواب ناهید زد تا 
بیاید. گفت:تو صبحونه تو بخور. من سرم درد می کنه. 
می خوام بخوابم. 

داماد بی نوا صبحانه اش راخورد و سفره راجمع 
کرد و بی هیچ حر فی راهی محل کارش شد. ناهید وقتی 
بیزاری از زند گی.رخوتی در تنش جاری کر ده‌بود. 
هیچ اشتهایی نداشت ت. لب به صبحانه نزد و دوباره به 
اتاق خواب بر گشت وروی تخت دراز کشید و به سقف 
خیره‌شد. جند نانیه که گذشت یاد منوجهر افتاد.او 
ے را سر اس اعدا کت 
و تردید گوشی تلفن رابرداشت و شماره‌منوجهر را 
گرفت.باش نیدن صدای منوجهر بغضش تر کید و 
شروع کرد به گله و شکایت کردن از بخت سیاهش... 
منوجهر بهاو دلداری می داد ومی گفت که به همین 
زودی اورااز جنگال شوهر ش نجات خواهد داد... 
ناهید بعد از یک ساعت حرف زدن با منوجهر صبحانه 
خورد و خوابید... 
شنید و قلبش فر و ریخت.عرق سردی بر تنش نشست 
ونفس‌هایش به شماره‌افتاد.از این احساس ناخوشایند 
حیرت زده‌شده‌بود.رنگ از صور تفش پریده‌بود و 
تبش‌های قلبش افزونتر شده بود. 

داماد جوان سر به راهی بود و عیب خاصی نداشت 
و رو می شد و هر نشانی که از شوهر می دید اضطراب 
دردنا کی در قلبش به وجودمی آمد. دیدن عکس 
عروسی. رخت و لباس و هر چه که نشانی از داماد بود 
مضطربش می کرد.حتی از بویی که از سر آپای شوه رش 
به مشامش می رسید. دجار دل اشوبه می شد. دومین 
شبی که تازه داماد قدم به خانه گذاشت شت ناهید احساس 
کرد قلبش از سینه کنده می شود. دست راروی سینه 
اش گرفت و به طرف دستشویی دوید. 

داماد نگران شد و به دنبالش رفت. ناهید که دل 


آشوبه اش رادر دستشویی خالی می کر د.بافریاد و 
ناله گفت:بر و کنار. بوی کله پاجه می دی. 

از آن شب داماد ناجار شد در باز گشت از خانه 
لباسش رابیرون از خانه در آورد و یکراست به حمام 
برود تاسراپایش را بشوید. از حمام که بیرون می آمد. 
توی اشپزخانه می نشست تاشامش رابخورد, بعد 
رختخوایش راگوشه اتاق نشیمن پھن می کرد تابخوابد. 
زند گی در فضایی غمناک و خاکستری می گذشت 
تازه داماد گمان می کرد که همسرش بالاخره به این 
شرایط و دوری از خانواده عادت خواهد کرد اما غافل 
از اینکه همسرش روزی چند ساعت با مردی غریبه 
صحبت می کند و با او نقشه می کشد تا... 
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منوچھ در آخرین ردیسف صندلی یک اتوبوس 
نشسته بود و به تهران می آمد. عصر همان روز در 
کی انار کهای تهران با ناهید قرار دیدار داشت تابا 
هم کدی یطات طراحی گنای 

منوچهر هنگام ظهر به ترمینال غرب رسید. 
شتابز ده ساند ویجی خورد و به سوی میعاد گاه به راه 
افتاد. هنوز یک ساعتی به زمان دیدار مانده بود. در 
سایه سار درختان. روی نیمکت پار ک دراز کشید تا با 
خوابی‌سبک خستگی راه رااز تن به در کند. پار ک در 
گرمای نیمر وز خلوت بود. 

ناهید نگاهی به ساعت کرد. وقت رفتن بود تا 
پار کی که در آن با منوجهر قرار داشت فاصله یی نبود. 
سراپایش می لرزید. نگاهی به آینه کرد و آنگاه‌ صورت 
رنگ پریده‌اش رابه تندی پس کشید. انگار صور تک 
غریبه یی رابه چهره داشت که نمی شناختش. وقتی به 
پار ک رسید منوچهر قدم زنان انتظارش رامی کشید. 


اد اد اج 


داماد شب که به خانه بر گشست. با تعجب سفرہ 
شام رادید که وسطاتاق نشیمن پهن شده‌است.با 
خود گفت:داره مهر بون می شه. داره به زند گی مون 
عادت می کنه. 

ناهید پای سفره نشست وسر گرم خوردن شام 
باهمسرش شد. داشت بادست های لر زان سفر ه را 
جمع می کرد که به سوهرش گفت:پاشو بریم بیرون 
قدم بزنیم. 

داماد جوان با تعجب نگاهش کرد و شادمانه 
پرسید:هرچی که تو بگی. کجا بریم؟ 

-بریم تو پار ک قدم بزنیم. همین نزدیک خونه. 

ناهید هم راه‌باشوهرش قدم زنان درحاشیه 
بز ر گراهی در غرب تهران به راه‌افتادند. مرد جوان 

مشتر ک ناهید به راه آمده است و به زندگی مشتر ترک 

بااولبخند می زند ولی غافل از آن بود که در تاریکی 

ناهید اورابه‌ یار ک کشاند.به‌پار ک که رسیدند 
ناهید راه تاریک و خلوتی رانشان داد و گفت:از این 
طرف بریم. ۱ 

داماد قبول کرد اما متوجه لر زش اضطر اب آلودی 
که در صدای همسرش بود. نشد 


جند ساعتی بیش از افتادن این اتفاق ناجوانمر دانه 
نگذشته بود که ناهد در حالی که به شدت می گریست و 
مضطرب بود به کلانتر ی نزدیک خانه شان رفت و... 


سے کر سے کے مر 


محاکمه شوند. قاضی داد گاہ سر از پروندہ برداشت و 
خطاب به منوچهر گفت:شمابا همدستی این خانم جوان 
یی و او رابه قتل رسانده‌بی. جه دفاعی دارید ؟ 
منوجهر با تاثر سر به زیر انداخت و گفت:من 
پشیمانم. اشتباه کر ده‌ام.من از دوران بچگی محبت 
از خان_واده ندیده‌ام. ھمیشے دنبال یکی بودم که از او 
او برایم درد دل کرد که به اجبار پدرش نامزد شده و 
عم یی کی کت من ام گنود 
من وابستگی عاطفی شدید به ناهید پیدا کر ده بودم و 
می خواستم کاری کنم که نامزدی اش به هم بخورداما 
اینطور نشد. انها عروسی کردند و به تهران |مدند. 
بعد از عروسی من و ناهید هر روز باهم حرف 
می زدیم ومن دلم می سوخت از اینکه دختری به 
زیبایی او که من عاشقش بودم مجبور به زند گی با 
مردی است که هیچ علاقه یی به او ندارد. بالا خره نقشه 
قتل داماد راباناهید کش یدیم وس به تهران آمدم تا 
رابه بهانه گردش به آن پار ک خلوت بکشاند تامن او 
ساعت یازده و نیم شب بود. من در ميان درختان 
ان پار ک بز رگ و خلوت کمین کرده بودم و وقتی انها 
به من نزدیک شدند. از پشت سر یک رشته سیم رادور 
گر دناوانداخته و آنقدر کشیدم که او خفه شد. جنازه 
راهمان جادر میان شمشادها رها کردیم و به خانه او و 
ناهید رفتیم.قر ار بود روز بعد فرار کنیم و به جایی بر ویم 
که کسی ما رانشناسد اماناهید که دجار عذاب وجدان 
شدیدی شده بود به کلانتری رفت و اعتراف کرد. 
ناهید هم اتهام هایی را که به او وارد بود به گردن 
گر فت و درحالی که از شدت ندامت ویشیمانی اشک می 
یخت. گفت:پدرم سیاه بختم کرد. هر چه گریه کردم و 
به التماس افتادم که من رابه عقد پسر دایی اش در نیاورد. 
بز رگ کرده نمی تواند به او جواب رد بدهد... 


کاٹ ےا اج 


قاضی داد گاه‌با توجه به اعترافات صریح عاملان 
قتل داماد ۱۷ روزه؛ منوچهر رابه قصاص و ٩٩‏ ضر به 
لاق وناهیدرابه تحمل ۱۵ سال‌حبس و٩٩‏ ضربه 
شلاق محکوم کرد. 

آری فر شته عدالت.میزان مجازات اعمال آنها را 
در ترازوی عدل سنجید اما آیا ترازویی خواهد بود که 
پیش از بروز هر فاجعه یی راه و چاه‌درست رابه جوانان 
مانشان بدهد واز سوی دیگر عواطف و احساسات 
E‏ 
آتان ظدر عحب وف رب رود 
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ورزشی 


گزارشی از برنامه دیک جبان, یک جام> 


پیش در آمد 

برای تهیه گزارش از برنامه «یک جهان. یک 
جام» فکر می کردیم که کار دشواری را در پیش 
داریم چرا که حضور در برنامه های پخش مستقیم 
کمی سخت است اماز مانی که با «حسین ذ کابی » که 
تهیه کنندہ این کار است تماس گر فته و اسم رمز را 


می گویم. همه چیز به خودی خود. حل می شود. 
فکر می کنید که اسم رمز چیست؟ اسم رمز 
چیزی نبود جز اینکه به آقای ذ کایی گفتم که بنده از 
دوستان «بیژن خر اسانی » مجر ی با سابقه و توانمند 
شبکه سوم سیما؛ هستم. این جمله کافی بود تا همه 


چیز بر روی ر وال خود افتاده و ما مجوز ورود به شبکه 


حسین ذ کایی: 
کارشناسهای‌بهتری‌نداریم" 


امسال‌از بر نامه شماانتقاد ز یاد ی شده 
است. انتقاد اول نیز از د کور بر نامه شما 
بود. به ویژه‌رنگهای به کار رفته که 
بسیار بی هیجان است... 

چهارسال پیش 
هم تهیه کننده بر نامه 
«یک جهان. یک جام» 
خودم بودم. آن زمان 
نیزانتقادات فراوانی به 
کار ماوجودداشت. 
در کل موضوعاتی که 
به سلیقه بازمی گر دد. 
ھمیشے نظر ات موافق 
و مخالف فراوانی دارد. آن زمان گفته می شد که 
د کور مارنگ زیادی داشته و مثل آشپزخانه می باشد! 
از یورو ٠۴‏ ۲ تاامروزد کورهای فراوانی در بر نامه 
مابه کار رفته اماهیج وقت نبوده که د کورهای ماء 
مورد انتقاد قرار نگیرد. این موضوع به سلیقه انسانها 
باز می گردد.این دفعه د کورهایمان رابه یک طراح 
صحنه دادیم تاوی کار انرا انجام دهد. 

آقای «مشکین مهر گان که یکی از طر احان بز رگ 
جالب آنکه د کتر صدر که خودش منتقد سیتماست؛ 
زمانی که برای اولین بار د کور رادید تماس گر فته و 
بابت این د کور به من تبریک گفت! 

٭ برای این طراحی از برنامه های خارجی نیز 
الگوبرداری داشتید ؟ 


۵۸ 








ہے وی 


سر 
رکرو ت کی 








از: هادی نصیبری 


سوم سیما را در یافت کنیم. 

از راهر وهای پیچ در پیچ ساختمان ۱۳۲ طبقه که به 
نوعی قدیمی ترین ساختمان سازمان می باشد, عبور 
می کے تابتوانيم به استودیوی‌شماره ۴ | بر سیم پیدا 
کردن این استودیو نیز کار اسانی نیست چرا که هیچ 
راهنمایی در مسیر دیده نمی شود. 

سرانجام با پرسش های فراوان. به استودیوی 
۴ رسیده و از دران داخل می شویم. سمت راست 
مانیتورهای فراوانی دیده می شد. روبری مانیتورها 
در کوچکی وجود داشت که پشت آن برزنت کلفتی 
کشیده بودند. به واقع این در ورودی به استودیو 
می باشد. به هنگام ورود. فردی از گروه به سراغ ما 


او 

٭ حالااین د کور چقدر هز ينه برداشته؟ 

هنوز که قیمت دقیقی به ما داده نشده اما رقمهای 
د کورهای تلویزیونی بین ۰ ۱تأ۵ ۱میلیون تومان‌هزینه 
دارد. 

٭ سازمان حق پخش مسابقات را چقدر خریدہ 
است؟ 

در این زمینه تهیه کننده هیچ دخالتی ندارد بلکه 
حوزه بین الملل و مالی- اداری کارهای آنرا انجام 
داده‌اند. ما درخواست خود را دادیم و آنها نیز 
مذاکر اتشان را انجام دادند. 

٭ تا چند روز مانده به آغاز مسابقات نیز مشخص 
نبود که حق پخش خریداری شده یا خیر ؟ 

معمولا رایزنی ها و گفتگوهای خرید یک رویداد 
مانند المپیک, جام جهانی و حتی یک مسابقه فوتبال تا 
اخرین دقایق ادامه دارد. یعنی به این صورت نیست 
که هر کس حق پخش رازودتر خر بد. برد کر ده است. 
برخی مواقع اتفاق افتاده که ما حق پخش یک بازی را 
نسبت به دیگر کشورها دیر تر خریداری کرده ایم و 
برایمان ارزانتر هم در امده است. 

٭ به کارشناسانی که در برنامه حضور دارند. 
هدیه ای می دهید یا خیر ؟! 

در انتهای برنامه به رسم یادبود هدیه ای به 
دوستان می دهیم که اصلاً قابل گفتن نیست و ارزش 

٭ انتقاد بسیار زیادی که به شما شده. برسر 
کارشناسان است. یعنی عده خاصی به عنوان 


ار ۳۶۲۹ 


جام با جند کار شناس محدود 


آمده و مارابه سمت در خروجی راهنمایی می کند! 
این آقا می گوید به علت اینکه در حال پخش 
می باشند. نمی توانیم در آنجا باشیم. به همین دلیل 
ما را به انتهای راهر و. راهنمایی می کن در آنجا 
با پارتیشن اتاق کوچکی درست شده و چند مبل 
نیز برای پذپرایی از میهمانها گذاشته شده انست. 
در آنجا و جلوی تلویزیون بزر گی که در آنجا واقع 
شده نشسته و مشغول تماشای فوتبال هستیم که 
آقای ذ کایی به جمع ما می پیوندد. پس فرصت را 
ای 





کارشناس در بر نامه حضور دارند در حالی که مربیان 
و کارشناسان بسیار زبادی در ایران وجود دارند. 
آیا با افراد دیگری برای حضور در برنامه صحبت 
داشته اید ؟ 

در مجموع در حوزه کارشناسی برنامه های 
تلویزیونی و به ویژه در بخش فوتبال خارجی, با 
مشکل مواجه هستیم. افر اد محدودی وجود دارند 
که می توانند در حوزه فوتبال خارجی صحبت کنند. 
البته کار حرفه ای که شبکه های بزرگ دنیا نیز آنا 
انجام می دهند. این است که تمامی مسابقات فوتبال 
یک جام را تنها با حضور یک یا دو کارشناس پیش 
می برند.ماهنوز به ان یک یادو نفر با شرایط حرفه ای 
نرسیده ایم. سعی کرده ایم که افراد مختلف را محک 
رت تابهترین کا را سیا ابد ا کے درج ب رال 
شماهم باید بگویم که باافراد دیگری دربارہ حضور در 
این برنامه صحبت کرده ام. 

٭ مثلا؟ 

از علی دایی و افشین قطبی و امیر قلعه نویی گرفته 
تا مهدوی کیا و نکونام و رحمان رضایی. البته بسیاری 
از دو سان راان | ای رہ حشوردر برنانه‌ها ارد 
را خلاقه سک نا امه ار نو وا ااي اش را 
ا مس سود سال ات که با عل دای در 
حال مذاکرہ هستم و وی هربار می گوید که در حد 
و توان من نیست که بخواهم به عنوان کارشناس در 
این برنامه حضور پیدا کنم. وی نیز پیشنهاد داد که از 
هومن افاضلی استفاده کنیم. آقای مهدوی کیا پیش از 
جام جهانی قول داد که برای بازیهای آلمان بیاید اما 
از آن روز به بعد دیگر وی در دسترس نبود! چند روز 
پیش نیز یکی از همکاران شما تماس گر فته بود که جرا 








این قدر از کارشناسان تکراری استفاده می کنید؟! در 
جواب وی گفتم که پول خوبی به شما می دهم و شما 
نیز چند کارشناس خوب برای ما بیاور. فکر کنم که ۵ 
یا ۶ روز می شود که منتظر تماس از طرف وی هستم 
تابه ما کارشناس خوب معرفی کند! 


# به شخصه د يده ام که فردی به عنوان کار شناس 
چند هفته متوالی حضور داشت و سپس با یک تیم 
قرارداد بست. حتی شایع است که ان کارشناس به 
تهیه کننده برنامه پول می داد تا تنها از وی استفاده 
کنند. شما با چنین موضوعی برخورد کرده اید؟ 

این موضوع به نوعی اجتناب ناپذیر است. آقای 
مجید صالح سالهای سال در فوتبال ایران بازی کرده 
و پس از بازنشستگی نیز کلاسهای مختلف مربیگری 
را پشت سر گذاشت. می گفت که من گم شده بودم 
و کسی سراغ من نمی آمد! ما نیز چندباری از وی 
به عنوان کارشناس در فوتبال های خارجی استفاده 
کردیم. چند ماه بعد به عنوان دستیار امیر قلعه نویی 
اتات تدر امرو رت ردرڈرب آھی کارنی کا جد 
روز پیش از جام جھانی نیز بامن تماس گرفته و گفت 
که هر چه دارم از شما و شبکه سه دارم. 

اگر افراد مختلفی همانند مجید صالح در برنامه 
ما حضور داشته باشند. مدیران ورزشی ما متوجه 
می شوند که در فوتبال تنها چند نفر حضور ندارند و 
افراد باسواد و تحصیلکردہ دیگری نیز حضور دارند. 
البته اینکه فردی بخواهد پول بدهد تا در برنامه ما 
حضور داشته باشد. هنوز اتفاق نیفتادہ است. 

# موضوع بعدی نیز به گزارشگران بازمی گردد. 
برخی از گزارشگران در بازی‌های خاصی فقط 
گزارش می کنند. به نوعی در حال درجا 
زدن هستیم. یعنی برخی از گزارشگران با 
اشتباهات فراوان در گزارش, هنوز هم به 
عنوان گزارشگران برتر مسابقات حضور 
داشته و فردی هم نمی تواند جای آنها را 
بگیرد یا رقابتی با آنها داشته باشد. سیاست 
کاری شمااین است؟ 

در ات گرازشگر به این ضورث 
نیست که بتوانیم اظهار نظر کنیم که چه 
فردی بهتر است؟! در این جام ٩‏ گزارشگر 
حضور دارد. پدیده‌ای نیز به اسم اقای 
احمدی در این دوره از مسابقات داشته ایم 
که گزارشهای بسیار خوبی انجام داده است. 


به عنوان مثال آقای فردوسی پور و 
میرزایی زحمات زیادی کشیده و 
ھمیشه خود رابه روز نگه می دارند. 
نود دقیقه در فوتبال صحبت کردن و 
هیجان‌دادن. کار سختی است.بر خی 
از همکاران شما نیز برعکس حرف 
شمارامی زنند.بعنی معتقدند که‌باید 
همه گزارشهابه آقای فر دوسی پور و 
میرزایی و... برسد. من نیز به عنوان 
تهیه کننده سعی دارم که عدالت را 
رعایت کرده‌وبه سایر دوستان جوان 
نیز گزارش برسد. 

# انتخاب شما به چه صورت است؟ 

لیست بازیها؛ سوابق گز ارشگران و نوع گزارشهای 
قبلی شان ملاک انتخاب است. 

٭ و درباره مسائل مالی گزار شگران... 

به علت اینکه موضوع شخصی مربوط به آنهاست. 
نمی توأنم نظری بدهم. 

یکت استود یو سه بر نامه! 


پس از پایان صحبتهایمان. حسین ذ کایی ما را به 
استودیو می برد. در انجا وی ما را به داخل استودیو 
می برد تا با حال و هوای آنجاء آشنا شویم. 

داخل استودیو ٣د‏ کور مختلف چیدہ شده است. 
د کور برنامه یک جهان یک جام در یک طرف و د کور 
برنامه های «سلامت باشید» و «سمت خدا» در 
طرف های دیگر مستقر شدہ اند. در استودیوی ۱۴ 
می توانید ۲فضای مختلف راببینید. یک فضای پز شکی 
که شامل ماکت هایی درباره نوار قلب می شود. یک 
طرف فضایی معنوی دارد و با خط نستعلیق عنوان 
سمت خداروی یک د کور چند بار تکرار شده است و 
طرف دیگر هم حال و هوایی ورزشی و مهیج دارد و در 
ان ماکت هایی از کره زمین به چشم می خورد. ان ۲ 
برنامه دیگر صبح ها پخش می شوند و استودیواز ظهر 
به بعد در اختیار گروه ورزشی قرار می گیرد. 

یک لحظه به سقف استودیو نگاه می کنم و جنگلی 
از نور افکن ها را می بینم که نورپردازی استودیو به 
کمک انها انجام شده است. در این استودیو ۵دوربین 


مستقر شده, ۲ دوربین یایه ای. یک دوربین سقفی و 
یک دوربین همراه با کرین. 





دبدار با عوامل پشت صحنه 

برایمان جالب است که می بینیم یک برنامه 
ورزشی نیز به اندازه یک فیلم سینمایی عوامل پشت 
صحنه دارد. معصومه زعیمی نیکو. کار گردانی هنری 
ا ان را ون ای امس اسان 
جندین نفر با سمت های مختلف از جمله صدابر دار 
تصویر بر دار» مد یر صحنه و نوریر داز نظارت می کند. 

به زعیمی می گوییم بیشتر خانم ها علاقه ای به 
فوتبال ندارند. او می خندد و می گوید: من هم جزو 
همان بیشتری ها هستم. اما در این برنامه به محتوا 
و صحبت های کارشناسان کاری ندارم. فقط کار 
دوربین ها و تصویربر داران راهدایت می کنم. 

زعیمی تاکنون کار گردانی برنامه هایی چون 
« کوله پشستی».«صبح آمد» و «خانه فیر وزه‌ای» رابه 
عهده داشته است. 

زمانی که کنار وی باشید. از این دست جملات 
زياد خواهید شنید: «از دو برو به سه. حالاچهار. بر گرد 
به یک.» او تصاویر دوربین ها و دیگر منابع بر نامه را 
از داخل ۱۲ مانیتوری که در جلویش قرار گر فته اند. 
هک دا ی انا 
تصویر برداران دوربین های مختلف صحبت کرده و 
از آنها می خواهد قاب های متنوعی ببندند. 

شمارش معکوس بر ای بخش کارشناسی 

این کار گردان به کار با دوربین کرین خیلی علاقه 
دارد و هر پلاتو را با این دوربین شروع می کند. پس از 
پایان یک نیمه عوامل پشت صحنه یک جهان یک جام به 
جنب وجوش می آفتند. منشی صحنه شمارش معکوسش 
را شروع می کند و می گوید که چند ثانیه تا پایان نیمه 
مانده و جند انیه آگهی پخش می شود. کار گردان از 
تصویربردارش می خواهد که دوربین کرین راروی‌نمای 
آسمان‌پرستاره‌استودیومتمر کز کند.این دوربین با تغییر 
ارتفاع از پایین به بالاه سه مجری حاضر در استودیو را 
نشان می دهد.سیس یک نمای دیگر راانتخاب می کند و 
دوربین روی فردی که صحبت می کند. می رود. 

زعیمی که پشت میکس تلویزیونی نشسته 
ہی کرت کار کر دان این طوربرنامه ماد بای از 
مونتاژ سر دربیاورد وهم تصویر برداری. چون مامونتاژ 
درجا انجام می دهیم. 

کے ااضاویری کہ ذر ایور سیا 
چند ثانیه بعد در تلویزیون شبکه ٣‏ سیما 
ظاهر می شود. 

زعیمی دربارہ فشار زیاد کار در ایام جام 
جھانی توضیح می دهد و می گوید: از ساعت 
۲ ظهر کارمان شروع می شود. شب ساعت 
کرت ناهد ابا زمان ها وسما ارک 
می کنیم. دیگر وقت رفتن است. ساعت به 
پنج نزدیک شده و ما با گروه خداحافظی 
می کنیم. یک بازی را که نتوانستیم به طور 
کامل مشاهده کنیم. پس باید هر چه زود تر به 
منزل بر سیم تابازی بعدراباف راغ بالازبرنامه 
«یک جهان. یک جام» تماشا کنیم. 
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یم ملی کره‌شمالی در معدن ذغال نگ 


با گذشت حدود ۲ هفته از آغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی. 
تیم های زیادی بعداز باز گشت ناموفق به کشور شان باوا کنش سر د هواداران روبه رو 
شدند ولی به‌نظر می رسد سرنوشت متفاوت و تلختری در انتظار اعضای تیم ملی 
فوتبال کره‌شمالی باشد. 

برخی منابع خبری از احتمال فرستادن اعضای تیم فوتبال کره‌شمالی به معادن 
ذغال‌سنگ به‌عنوان نوعی تنبیه برای باخت سنگین در مقابل تیم ملی فوتبال پر تغال 
خبر می‌دهند. شاید این از بخت بد این بازیکنان بود که « کیم جونگ ایل». رهبر 
کر هشمالی در اقدامی بی‌سابقه تصمیم گرفت که مسابقه فوتبال کره‌شمالی و پر تغال 
به‌طور زنده در این کشور پوشش داده شود. تا پیش از این مردم کره‌شمالی اجازه 
تماشای زنده مسابقات فوتبال را نداشته و در صورت پیروزی تیم این کشور در 
برابر حریف, این مسابقات با تاخیر زمانی پخش می شد و شاید به همین خاطر بود 
که گزارشگر این مسابقه بعد از اتمام بازی گفت:«پر تغال بازی رابرد وا کنون چهار 
امتیاز دارد؛ پخش زنده تلویزیونی ما همین‌جا به پایان می‌رسد.» بعد از این بازی. 
تلویزیون تصاویری از کار گران و مهندسانی که در حال ستایش کیم بودند را پخش 
کرد. «مون کی نام», سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کره‌شمالی که در سال ۰۴ 
میلادی از این کشور فرار کرد در جمع خبرنگاران گفت: «چنانچه بازیکنان فوتبال 
برنده شوند. خانه‌های جدید وبز رگ به عنوان پاداش به | نهاو مربی تیم دادەمی شود 
ولی در صورت باخت به معادن ذغال‌سنگ فر ستاده می‌شوند.» 


کت 2 اس 02 اه 


حمله ابنالیابی های خشمگین به لیپی 
مارچلو لیپی, مربی سابق ایتالیا هنوز نمی تواند از دست هواداران خشمگین این 
تیم بگریزد. او در حالی که در سواحل توسکانی داشت به استراحت می پر داخت: 


22 = 





لیبی داشت سوار بر قایق به 
سمت جزایر جیلیو و البا می‌رفت و 
در میانه راه از قایق پیاده شد تاغذایی 
بخوردواندوه آفریقای‌جنوبی رادر 
کنار دریافراموش کند که ناگهان 
۱ چند طرفدار به او دشنام دادند. 

او در ان جا ماند. ولی به تدریج 
و با نزدیک شدن به غروب افتاب. 
سیل توهین و ناسزا به سمت او شدت گرفت . لیپی هم در حالی که می گفت: «عصر 
به خیر» عصر به خیر» از < جمع آنها جدا شد. او سپس بلافاصله به ساحل بر گشت و 
و وی نم 


اسست الات لت ET EEz‏ ] 


حمایت ماندل ا غنا 


نلسون ماندلاء رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی در پیامی حمایت خود را 
از تیم ملی غنا که تنها نمایندہ قارہ افریقا درمرحله یک چھارم پایانی بود اعلام 
کر ده است. 

تیم ملی غنا در ضربات پنالتی مغلوب ارو گوئه شد و آساموآ گیان که فرصتی 
استثنابی برای پیروز کردن تیمش رااز دست داده بود. در پایان ضربات پنالتی و 
در پی ناکامی غنا در صعود به مرحله نیمه نهایی. زمین مسابقه را غرق در اشک 
ترک می کرد. 

کیووسی نیانتاکی, رئیس فد راسیون غنابااعلام خبر ارسال پیغام ماندلا که‌برای 
ابراز همدردی با آساموآ گیان نوشته شده بود گفت: « ماندلا علاقه زیادی دارد تا 
بدانیم که او به بازیکنان تیم ما افتخار می کند. او به اساموا افتخار می کند و برای 
تلاشهایش و کارهایی که برای تیم انجام داده احساس غرور می کند.این حمایت 

برای همه بسیار مهم و ویژه است.» 
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شکلک صد اعظم در کنار کودکان 


آنجلا مر کل صدراعظم آلمان که برای تماشای دیدار تیم ملی کشورش با تیم 
ملی فوتبال آرژانتین وارد آفریقای جنوبی شده است در هنگام دیدار با کود کان در 
سب رم ا سس ہت سفق سا 

مر کلیس ازدیداربا«جا کوب 
زوما» رییس‌جمه ور آفریقای 
«خایلیجا» در نزدیکی شهر کیپ 
تاون رفته بود. 

صدر اعظم آلمان که استرس 
بسیار زیادی برای تماشای این 
بازی‌داشت از زمانی که‌ایر ماتوف 
ازبکستانی سوت آغاز این بازی را 
به صداذر اورذیا هیحان سار 
ام ی ا سس ات 
راباز کر داز فرط خوشحالی از روی صندلی خود بلند شد و همانند کود کی خر دسال 
ال و پاقین پرید تا عکاسان حاضر در کیپ تاون سوژهایده آلی را شکار کس 
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دستگیری پاریس هیلتون در مانه بازی 

پاریس هیلتون یکی از سلبریتی های هالیوود دیشب در شهر پورت الیزابت 
آفریقای جنوبی دستگیر شد.هیلتون ۹ ساله در جریان دیدار دو تیم برزیل و هلند 
در ورزشگاه بود و به جرم مصرف ماری جوانا دستگیر شد. 

پلیس آفریقای جنوبی هم با تائید خبر دستگیری هیلتون به این نکته اشاره کرد 
کت راخل ارا ا اهارو 

روزنامه تایمز آفریقای جنوبی در گزارش خود به این نکته اشاره کرد که هیلتون 
اند کی پیش از ساعت ۸ بعدازظهر روز جمعه» با اسکورت نیر وهای پلیس به دفتر 
پلیس مونت رود پورت الیزابت منتقل شد. 


EES E 


٭ ۶ ۰ 
تصمیم عجیب ر دیس جمهور دیجربه 
پس از نمایش ناامید کننده بازیکنان تیم ملی نیجر یه در رقابت های جام جهانی. 
کد ت جا ان رت مهو اہی کور اعلام کرد که عاب ها سال ۲۶۱۱۲ 
در هیچ دیدار ملی شر کت نخواهند کرد. 
ایما نیبورو یکی از مشاوران رئیس جمهور نیجریه در مصاحبه با خبرنگاران 
ا موضوع زر اغلام کرد. 
او گفت:« آقای رئیس جمهور تصمیم گر فته برای باز سازی و سازماندهی فوتبال 
نیجریه:این تیم رااز انجام هر گونه بازی‌ملی در دوسال آینده‌منع کند.پس از نمایش 
ضعیف در جام جهانی اتخاذ چنین تصمیماتی ضروری به نظر می رسد.» 


8ک تع 2۳ ا اا ۱ 


پیراهن وی برای دختر نخست وزیر 

یکی از نکات قابل توجهی که در پایان دیدار دو تیم اسپانیا و پر تغال رخ داد این 
بود که خایمه لیساو تسکی, نماینده دولت اسیانیا در امور ورزشی از داوید ویاء گلزن 
بر تر ماتادورها خواست تا پیراھنش را به او بدهد.البته لیساوتسکی این پیراهن را 
برای خودش نمی خواست. بلکه لائورا. یکی از دختران خوسه لوئیس رودریگز 
ساپاترو. نخست وزير اسپانیاء این پیراهن رامی خواهد. 

ستاره‌اسپانیایی پس از در خشش در تر کیب ماتاد ورها مبدل به یکی از سمبلهای 
اصلی تیم ملی اسپانیا شده است و می بایست ویا را یکی از مدعیان کسب عنوان 
آقای گلی این رقابتها دانست. 
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گزارشی خواندنیاز مارادونا 

جام جهانی ۲۰۱۰ سرشار از حر کات عجیب و غریب ديه گو مارادونا بود.چند لحظه 

بر تر مارادونا در این جام را مرور می کند. 
مارادونا و رویای گارسه 

وقتی خاویر زانتی. دارنده ر کورد بیشترین بازی ملی به تیم ملی ارژانتین 
دعوت نشد همه خشمگین شد ند؛ آن هم در حالی که زانتی فصل قبل سه قهر مانی 
بااینتر کسب کر ده بود. شایعه شده که مارادونا به این دلیل آریل گارسه» مدافع 
کهنه کار و کاملا گمنام تیم کولون رابه جای زانتی به تیم دعوت کرد که خواب 
دیده یوق آرژانتین فاتح جام جهانی شده و گارسه تنها بازیکنی بود که مارادونا 
از ان رویا به یاد داشت! 

همه که می د انیم فر انسو ی‌ها چطو ری هستند 
او گفت که پلاتینی باید توپ جنجالی جابولانی را مورد آزمایش قرار دهد: 
داز یلاتینی شگفت زده نیستم. ما همیشه رابطه‌ای دورادور داشته‌ایم. سلام. 
خداحافظ! می دانید که فرانسوی‌ها این طوری هستند. پلاتینی هم فرانسوی 
است و فکر می کند از بقیه بهتر است.» 
کوچک را این چنین تنبیه کرد که آنها را جلوی دروازه قرار داد و از تیم برنده 
خواست که به سمتشان توپ بزنند! البته ديه گو خودش هم در صف بازند گان 
و در کنار | گرو و ساموئل قرار گرفت تا به او هم توپ بزنند. 
پله به موزه بر گردد 

چیزی که بی‌تردید باید 
انتظارش رامی‌داشتیم جنگ لفظی 
بین مارادونا و پله بود. 

پله گفته بود مار ادونا به دلیل این 
که به پول نیاز داشت هدایت تیم ملی 
آرژانتین راب عهده گرفت و مارادونا 
هم گفت پله باید به موزه بر گردد. 

مارادون‌اهمچنین گفت یله از 
میزبانی افریقای جنوبی حمایت 
نکرده است: «وقتی پیش از جام ملت‌های |فریقا ان تراژدی برای تیم ملی تو گو 
اتفاق افتاد. یک آقای رنگین پوست که شماره ۰ ۱ هم می پوشید گفت اعتقاد دارد 
جام جهانی نباید این جا بر گزار شود. اما امروز آفریقای جنوبی به او پاسخ داد 

هیچ کس مثل من ضر به نمی زند 
دور می زنند فاجعه‌بار بوده و اغلب بازیکنان نمی توانند توب جابولانی را کنترل 
کنند. امایک نفر هیچ مشکلی با این توپ ندارد: مارادونا! او در جر یان تمرینات. 
ضربات ایستگاهی را یکی پس از دیگری به گوشه بالای دروازه می زند. به نظر 
می رسد نبوغ او در سن ۹ سالگی تازه گل کرده. 
تکیه کلام مارادونا در هنگام خر وج از اتومبیل 

مارادونا هر زمانی که می خواهد تا از اتوبوس البی سلسته یائین بیاید. یک 
ترانه را زیر لب زمزمه می کند.پس از ان هم او هميشه در حال فحش دادن 
اتومبیل تیم ملی ارژانتین را ترک می کند. فحش های او خطاب به فر د خاصی 
نیست..هیچ کسی جرات ندارد تا در این رابطه صحبتی بکند..البته پس از پیاده 
شدن از ماشین, مارادونا با جوانهای آفریقای جنوبی که به صورت داوطلبانه در 
این رقابتها خدمت می کنند و پذیرای انها هستند با خوش رویی رفتار کرده و با 
آنها شوخی می کند.مارادونا پیش از آغاز هر دیداری. شوخی های همیشگی اش 
راتکر ار می کند. 





o AED ہن‎ 


سازمان تربیت بدنی ارتش به مناسبت میلاد امیر المومنین حضرت علی (ع) با 
همکاری فدراسیون کبدی اقدام به بر گزاری مسابقات کبدی با عنوان جام ارتش و 
ولایت در تهران نمود. به گزارش روابط عمومی ارتش در این رقابتها که با حضور 


یاه های قم. تهران و یگانهای ارتش در مجموعه ورزشی تختی 
تهران بمدت ۲ روز بر گزار که در پایان تیم تهران فاتح این مسابقات و تیمهای قم و 
منتخب ارتش به ترتیب مقامهای دوم و سوم را از آن خود کردند. گفتنی است. در 
مراسم اختتامیه این رقابتها که با حضور جانشین سازمان تربیت بدنی ارتش و جمعی 
دیگر از مسئولین و پیشکسوتان این رشته ورزشی بر گزار گردید از تیمها و نفرات بر تر 
با اهداء لوح و جوایز تقدیر به عمل آمد. 


سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران با همکاری هیئت ورزشهای 


دراین همایش که در محل باشگاه نیروی دریایی تھران با حضور امیر دریادار ۲مهدی نادری 
رئیس هیئت ورزشهای باستانی ار تش و مسئولین فد راسیون باستانی کشور بر گزار شد از جمع 


5۷۷۷۷۷۷٦‏ مت 


سازمان تربیت بدنی ك 
رقابتهای قهر مانی سه گانه مدرن ارتش کرد. 
به گزارش روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی 
ایران(تربیت بدنی )ء در این مسابقات که با حضور هفت 
تیم و به میزبانی دانشگاه امام خمینی (ره) بر گزار شد. 
ورزشکارآن این رشته با هم به رقابت پر داختند که در پایان 
تیم دانشگاه شهید ستاری بر سکوی قهرمانی این رقابتها 
ایستاد و تیمهای د انشگاه امام خمینی (ره) و دانشگاه امام علی (ع) به تر تیب مکانهای 
رو نرتسن ترس رورا مت 
که با حضور امیر سر تیپ ۲ مجد آرا ریاست سازمان تربیت بدنی ارتش, امیر دریادار 
دوم جعفری تهرانی فرمانده دانشگاه امام خمینی (ره) و امیر سرتیپ ۲ شیخ حسنی 
فر مانده دانشگاه شهید ستاری بر گزار شد و از نفرات و تیمهای بر تر تجلیل شد. 
اسامی نفر ات بر تر عبار تند از: 
۱- امین بیرانوند (دانشگاه شهید ستاری) ۲- علیرضا زارع (دانشگاه شهید 
ستاری) ۳- یاسر امیدزاده (دانشگاه امام خمینی (ره)) 
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بقيه از صفحه ۳۱ 


مادرجون 


به خانه برگشت شگفت زده مشاهده کرد که در کنج 
ایوان خانه مادرش بی‌حر کت نقش زمین شده است. 
دلش آشوب شد. فریادی کشید و با دستپاچگی و 
نگرانی مادرجون را به داخل خانه بر د. 

از آن روز به بعد وضع و حال جسمی مادر جون رو 
به وخامت رفت. د کتر و دارو مشکل گشا نبود. یاهای 
مادر جون به شدت کبود شده بود و به علت کهنسالی 
روز به روز ضعیف تر می‌شد. قوای عمومی بدنش رو به 
تطبل ما یار 
به بعد کاری هم از دست او ساخته نبود. 

شگفت این که در این اوضاع و احوال بغرئج 
هم مادرجون عمیقا دلش پیش طاهره بود و تنها او 
رامی‌خواست. فرشته‌ی نجاتش خیلی پیش‌تر عذر او 
را خواسته بود. 

با وخیم شدن حال مادرجون, ما دختران پیرمرد 
سراسیمه به خانه‌اش رفتیم تا در مداوای مادر جون به 
پدرمان کمک کنیم. 

عجیب این که مادر جون همه‌ی مارا از خود می راند 
قتططظام را کرات 

- «خدا دخترم رااز من گرفت و به جاش طاهره را 
به من داد. طاهر ه دختر منه, فقط اون می تونه منونجات 
بده و به داد من برسه. چرامنو پیش طاهره نمی برید تا 
ازم نگهداری کنه!؟ 

هر چه به مادرجون می گفتیم: 

«طاهره نمی تونه تو رو قبول کنه» زیر بار نمی رفت. 
حرف هیچ کسی را باور نمی کرد. 

در نهایت ناگزیر تصمیم گرفتیم برای اطمینان 
خاطر مادر جون با طاهره تماس بگيریم ه ترتیبی که 
خود مادرجون به طور مستقیم با او صحبت کند. بلکه 
با شنیدن حرف‌های طاهره قانع شود که در حال حاضر 
ایشان وضع مناسبی ورای نگهداری از او ندارد. کر 
می کر دیم شاید از این به بعد دست از سر ما بردارد و 
بهانه گیری نکند. 

وضع مزاجی مادرجون روز به روز وخیم‌تر 
می‌شد. 

بالاخره روز موعود فرا رسید و با طاهره تماس 
گرفتيم.برای اطمینان خاطر مادرجون, گوشی تفن را 
به دست خودش دادیم تاباعروس سو گلی اش صحبت 
کند. 

داد رخرت کار که از مصاخست اهر ودن 
صدایش‌نیر وی‌مضاعفی کسب کر ده‌باشد.بار وحیه‌ای 
عل انید ار به چان لاس اطا هه دا اگار 
شیشەی عمرش رادر دستان طاهر همی دید. در نهایت 
باخضوع و خشوع پرسید: 

-«طاهره خانم اجازه دارم چند روزی بیام خونه‌ی 
شما؟» 

هیچ لر زشی در صد ای ماد ر جون مشاهد ه‌نمی‌شد.با 
جانا ات اس ارس فرکرانت سک 
کرد که گویا به پاس زحمات شبانه‌روزی که برای 
او و بچەھایش کشیده بود. به موفقیت قریب‌الوقوع 








خود ایمان راسخ داشت. اما واقعیت چیز دیگری بود. 
برخلاف باورهای مادرجون, از ان سوی تلفن طاهره 
او رایس می‌زد: 

- «من خودم ناراحتی قلبی دار م. بايد برم 
بیمارستان... الان به سختی مریضم و دکتر و دوا 
می کنم... خودم به یه پرستار احتیاج دارم!» 

مادرجون انچه را می‌شنید نمی توانست باور کند. 
اما مشکل مرگ و زند گیش مطرح بود و درنگ جایز 
نبود. بنابراین | خرین تلاش‌های خود رامجدانه به کار 
بست. گویی تمام توان خویش را تا آخرین رمق به یاری 
طلبیده بود تابلکه طاهره را مجاب کند. اما هر چه بیشتر 
تلاش کرد. با شنیدن پاسخ‌های سرد و گزنده‌ی طاهره 
یاس و نومیدی دهشتناک تر از پیش به سراغش آمد. 
درا تفضا ےلان تاه ال کت 

-«طاهر ه‌خانم ابااین حر فات داری جوابم می کنی!؟ 
من امروز بھت محتاج شدم, تنھا چند روزی می خوام 
مزاحمت بشم. فکر کردم پیشت اون قدر عزت و آبرو 
داشتم که برای روز مبادا جوابم نکنی!» 

طاهره بی اعتنابه در خواست‌های مادر جون مر تب 
از مشکلات و بیماری های خودش می گفت. با امتناع 
مجدد طاهر ه.مادر جون کاملا ما یوس وسر خور ده‌شد و 
با چهره‌ای مغموم گوشی تلفن راسر جایش گذاشت. 

از آن لحظه به بعد مادرجون دم فرو بست و دیگر 
کی کات تا کت فصامت یه گز فلا یره مان 
دیگر نه تنها نامی از طاهره نبر د و اصراری به زنگ زدن 
و دیدار با او نداشت بلکه در مقابل سؤالات پیرمرد و 
دیگران سکوت اختیار می کرد و یا گر به ندرت پاسخی 
هم می داد کاملاً بی ربط بود. 

در واقع مادرجون از ان لحظه به بعد به طور کلی 
مشاعرش رااز دست دادہ بود. 

دیگر پس از آن تلفن کذایی حال مادر جون به 
شدت وخیم شد. 

سلامت عمومی بدنش به کلی تحلیل رفت. پس 
از چند روز مادرجون از شدت ضعف و ناتوانی جان به 
جان آفرین تسلیم کرد. 

چند روز بعد مراسم ختم زنانه‌ای به مناسبت 
بزر گداشت مادرجون در مسجد محل بر گزار شد. 
همه‌ی زنان خویشاوند و همسایه‌ها حضور داشتند. 
طاهره و دخترانش که به عنوان صاحبان عزا پیشاپیش 
جمعیت حضور خود راتحمیل کرده‌بودند. گریه وزاری 
می کر دند.دختر بز رگ طاهره که در حرافی و سخنوری 
سط سے داقت ور کے فرصت سا بت تون 
بلند گو رادر دست گرفت و پس از بیان گذری کوتاەاز 
محابای ای وائ مر حرمت نت 

- «در اینجا جا دارد که من از مادر خیلی مهربانم 
طاهره خانم تشکر و قدردانی ویژه‌ای داشته باشم. از او 
که با ازخود گذشتگی کم نظیری از ماد رجون نگهداری 
ومراقبت می کرد و مثل یک دختر فداکار شب و روز 
از مادرجون پرستاری می کرد و در راه رضای خالق. با 
ایثار و از خود گذشتگی کم مانندی شب و روز در کنار 
مادرجون به سر می‌برد و در تمام این مدت از هیچ 
کمکی به او دریغ نورزیده بود...» 


ار ۳۶۲۹ 


بقیه از صفحه ۵۱ 


#«بهتر ین سکانسی که بازی کردید. کداه 
کردید کدام سکانس بود؟ 
خاطره‌انگیز و زیبا بود. همه جیز باور پذیر است. وقۃ 
من خودم این صحنه را دوباره از تلویزیون جام جم 
به تماشانشستم یادم رفت که لیلی خود من هستم 
رای ها لای د 
است دست به این کار می زند اما وقتی هم باور کر 
که آن اشغالگران مثل حیوان با زن‌های کشور اشغال 
شده رفتار می کنند. دیگر شک و تر دید در 
آن دو ندارد و به جسد نیمه جان آن‌ها هم نز 

؟ 

8۴مر دم تاجیکستان تاامروزاز دیدن این 
سریال محر وم بوده‌اند! بعضی جوانان که در اینتر : 
طریق شبکه جام خر آن را دیده‌اند. خوش ها 
پسیار درباره در چشم باد نوشته دارن د. رئ 
تلویزیون تاجیکستان و آقای محمد غائب ریب 
در تلویزیون تاجیکستان کر ده‌اند. اما نمی دانم چر 
ات ان رال راما دهد 

٭آیادر کشور تان اخیر آپیشنهادی برای کا 
بازیگری داشتەاید؟ 

8 بل از من دعوت شد تا در چند فیلم تلویزیوز 
بازی کنم. اما سریال در چشم باد من رابد عادت کرده 
لت اتمی‌توانم در کارهایی که تکرازبه فظر می۲ :۰ 
بازی کنم. ارزو دارم, باز فیلمی به عظمت و تاز گی د 
چشم باد به سراغم بیاید. 

٭ و اگر باز هم برای بازی در یک فیلم یا سر یال 
ایرانی از شما دعوت شود قبول می کنید؟ 

صد البته اگر فیلم پا سریال خوبی باشد به 
خانواده کشسور بزرگ فارسی زبان می دانم که د : 
می خواهد سال های عمرش رابه نقش آفرینی برا 
د.البته می‌دانم که سریالی مٹل در چشم با 
مثل ورق‌های طلایی تاریخ است که هر روز تکرا 


شدنی نیست. 
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پشام‌بایروشنایی 


SITET TEE 
تحمل خود را بالا ببرید تا دغدغه‌های زند گی نتواند بر شما غلبه کنند شمایی که‎ 
همیشه چون رآهبر آن و فر ماندهان هستید و تصمیمات تان بھترین بوده‌هر جند به‎ 
بالاترین درجه آرزوھانرسیدہاید که اینھم یک مساله کاملاً طبیعی است ےت‎ 
خوبم! سخت گیری مربوط به خود را کنار بگذارید و کمی هم آداب خودتان رابجا‎ 
آورید باحضرت دوست خلوت کنید تابتوانید انرژی‌لازم بر ای رفع مشکل موجود‎ 
رابه دست آورید.البته به زودی با شرایطی روبرو می شوید که شاید انتظارش را‎ 
نداشته‌اید. ولی آمیدوارم بپذیرید که هر لطف حضرت دوست مايه بر کت است و‎ 
می تواند زند گی شماراد گر گون کند اما در مورد تردید شما باید بگویم که آنا‎ 
به اجرا بگذارید اگر یقین دارید که خالق یکتاهم از آن کار خر سند می شود.‎ 


از:دکتر نو ید خدادوست 


برای حفظ تعادل زند گی باید حر کت کنید و محدودیت‌ها رانادیده بگیرید 
و تنها رمز عبور از چنین شرایطی نادیدہ گرفتن انرژی‌های منفی می‌باشد. 
سے سیت ی انی دشن میم اد ا اط ند ار 
روزمر گی خارج شوید. 

دوست خوبم! به کاشتن بذرهای امیدتان ادامه دهید. چون هیچ کس 
نمی داند که کدام یک رشد می کنند و نتیجه می‌دهند که البته من اطمینان دارم 
که برای شما تک تک آنها پر بار خواهند شد چون گذشت زمان این راثابت کر ده 
امادوست نازنینم.هر آنچه را که چشم تان می بیند نباید باور کنید بلکه عقل خود 
رادر این قضاوت سهیم کنید و بدانید که چشمان واقعی شما به لطف خضرت 
دوست در درون شما و بنا به توصیفی در قلبتان نهفته است. 


شرایط جدیدی را پیش رو دارید اگر فقط کمی از خود هوش نشان دهید 
OSE CT SCS‏ 
این صورت همانند پرنده‌ایی بدون بال خواهید بود. 

دوست خوبم! می توان موج را دید و به اوج گرفتن فکر کرد درحالی که 
خوشبختانه شما موقعیت‌های بهتری را پیش رو دارید. پس قدر زند گی خوبتان 
را بدانید که شما از رفاه منحصر به فردی بر خوردارید و در مورد دعاهای شما 
نیز باید بگویم که او اگر صلاح شما 
ےت ار کات ات 


رادر ان بداند یقینا اجابت می کند و در غیر 


دلتنگ اید و از گوشه و کنایه بیزار و خوب درک کرده‌اید که زند گی معلم 
بسیار خوبی است و درسهای مهمی را به شما داده است پس به جای دلخور 
شدن سپاسگزار باشید و مثل شاگرد کلاس درس زرنگ و هوشمندانه و بدون 
ادعا عمل کنید و از خلاقیت‌های خاص خودتان سود ببرید. تا در این معامله 
باارزش شمابر نده باشید. 

دوست نازنینمادقت کنید که به هیچ وجه مسائلی را که همانند آت تش عمل 
می کنند در خانه ایجاد نکنید وحتی به آنها نزدیک هم نشوید چون ممکن است 
آینده درخشان شما را به شدت بسوزاند! 


دل و ج رت شما زیاد است و در عین حال فرز و چابک عمل می کنید و خوب 
می توانید غمتان را از بین ببرید و خوب می‌دانید که چگونه خودتان را کنترل 
کنید و حتی دوست ندارید که نجواهای شما را کسی بشنود و با اینکه تحر ک را 
دوست دارید و از سکون بیزار هستید ولی این موضوع را گویی فراموش کرده‌اید 
درحالی که هنوز فرصت باقیست تا دست به کار شوید و ابتکار به خرج دهید 
و حرفه‌ای عمل کنید و پایتان را مثل همیشه به اندازه گلیم‌تان دراز کنید تا از 
وم و و آ را 


کاملاً قبول دارم که روراست هستید.ولی کینه‌ای به دل دارید که باعث تغییر 
افکار وحتی گاه شیرینی‌های زند گیتان می‌شود و همین موضوع نه‌چندان بز رگ 
گاهی آنچنان آه از نهاد شما درمی آورد و به عبارتی ترسی پنهان در وجود شما 
ایجاد می کند که...وحالا گر دنبال راه‌حل هستید من معتقدم به ساد گی می توانید 
باعشق درونی خودتان آن رااز بین ببرید وبدانید که انسان عاقل برای آنچه که 
ندارد عزا نمی گیرد. بلکه برای آنچه که دارد شادمان است. دوست خوبم! مثل 
همیشه به خدا تو کل کنید و از افرادی که ظاهر و درون‌شان با هم متفاوت است 
دوری جویید تا بتوانید پاکی قلب و روحتان راحفظ کنید و شاداب بمانید. 


استعداد خوبی داریدوپشتکارتان هم باعث می شود که از هر 3 ام وتصمیمی 
که می گیرید نتیجه خوبی حاصل کنید و حالا که مطمئن هستیم این هفته روزهای 
وی د ںو وو کہ ان 
خوب درک کنید و وجه ا :۶ٰ0 

در مورد نقطه ضعف شما هم باید بگویم که به جای پنھان کردن بعضی 
سا بسانت جح مت 
تفکر منفی بزرگ خلاص کنید و این را نیز بدانید که تمام کارهای دنیا با پول 
درآوردن روتین نمی شود پس قدر همدیگر رابدانید. 


به معنی واقعی می شود در مورد شما گفت که فردی پخته و جذاب‌اید و به 
قول خودتان تک‌اید و می‌خواهید سالم باشید و شاد رد کی دول نمی دانم 
جرابرای رسیدن به این هدف ارزشمند تان قدمی جدی برنمی‌دارید و آن رادر 
حرف خلاصه کرده‌اید. 

پول رادوست دارید وبرای به دست آوردنش خیلی تلاش می کنید مثل همه 
آدمها اما امیدوارم از اعتدال خارج نشوید تا موانع جدیدی گریبانگیر زند گیتان 
نشود چون هر به دست آوردنی یک از دست دادنی رابه همراه دارد. 

نکته بایانی این که عشق بدون جشمد ان شت راحفظ کید که برای آن قیمتی 
نمی توان تعیین کرد. 


خیلی پرحرف نیستید و درواقع در حد لزوم حرف می زنید و افراد بی‌ادب 
سس نر نب مس تی بو و ہر و ۳ 
همان جایی قرار دارید که باید باشید؟ نمی دانم شاید پاسختان مثبت است ولی 
باید پرسید چرا گاهی اوقات سرد و بی‌تفاوت می‌شوید و گاهی: هم ناخواسته 
سعی در ینهان کر دن نقاط ضعف نداشته خود دارید درحالی که طرز نگاه و لحن 
صحبت شما آن را فریاد می‌زند که از شما انتظار می رود مثل هميشه عاقلانه‌تر 
فکر و رفتار کنید که این کار می‌تواند منشاء خیر بسیاری از ناخواسته‌ها و حتی 
خواسته‌های شما شود. 

نکته آخر هم این که از معاشرت با افراد نمک‌نشناس دوری کنید و سوالی 
را که جوابش را خودتان می دانید نير سید!! 


مهربان و میهمان‌نوازید و تحمل خوبی دارید و در عین حال حضور ذهن شما 
هم زیاد است و خوشبختی را از هر نوعش درک می کنید که این خصیصه شما با 
دیگران بسیار متفاوت است وهمین موضوع باعث شده‌تادر بر ابر مشکلات چون 
کوه‌ایستاد گی کنید واز پس هر سختی بر آیید. ولی می‌خواهم یاد آور شوم که این 
روزها به خودتان فشار نیاورید و حال و هوای ذهنتان را تغییر دهید و از عیب و 
دا ہے ات ا اہ ا 


ایراد نات خود < 


برای از بین بردن فاصله ایجاد شده از زور گویی استفاده نکنید که نتیجه 
عکس می گیرید و دقت کنید که شما ھمیشه به حمایت اعضاء خانواده احتیاج 
دارید. پس حوصله به خرح دهید تا بتوانید حر کت بزرگ مورد نظرتان را 
درست پیش ببرید. 

دوست خوبم! گذشته راب بر حال حاضر ترجیح ندهید تا بتوانید منصفانه 
امور تان را مورد بررسی قرار دهید و به نتیجه منطقی بر سید. چون شما در حال 
e‏ 


ود ا مہ ی دا کا ا ی ی کار درا سا ا ر 
چاشنی امور تان کر ده‌اید و حتما متوجه این موضوع شدہاید که دارید بهانه گیری 
۹۰۰۰۹۷۷۷٦‏ ی هو ۲ 

٦‏ فک ےت ےئ 
برطرف کردن ان باشید جرا که می تواند به یک تھدید جدی برای سلامتی شما 
کو ا ا و ا را GN NL CM‏ 
باافکارتان کنار بیایید. 


س ا 
ہے کے س 


مات 7 کے ےت یا > 
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سلسلہ ماد 


جنگل مرده بود. خداوند چند ماده گرگ درنده را حامی او کرد تا به کوروش 
شیر بدهند پس گرگ‌های درنده. مادر خوانده‌های کور وشند و زنده ماندن 9 
بز رگ شدن و باز گشتش نزد پدر و مادرش, و رسیدن به سپهسالاری, نشانه ای 

این سخنان روحیة سربازان مادی را ناتوان کرد و با بی‌میلی به جنگ آمدند و 
در همان لحظات اول جنگ بسیاری از انان کشته‌شدند. آژی‌دهاک نیز اسیر شد 
واورابادست ویای بسته نزد هارپاگ آوردند. ھارپاگ به آژی‌دهاک گفت: 
رنج کشیدم ولی رنجی که تواینک می کشی بسیار بیشتر است زیر ااز اوج پادشاهی 
به قعر بند گی افتاده‌ای. 

آژی‌دهاک گفت:معلوم می شود که شکست مادی‌هادر این جنگ:از نیر نگ ھا 
من‌شاه‌نباشم, تخت و تاج مر ابه یکی از بزر گان مادی می دادی نه به یکی از پارسیان 

هارپاگ گفت: کوروش از دو نژاد پارس و ماد است. در او چیزی دیده‌ام که در 


نیما زرین وی ناش امز کاس ہو بجی 
کے قرس جام بوت یمیا 


در سال تشفصیلی ۸۸-۸۹ با معرل ۲۰ 
شال رر همه شنافته ره است. 


باکر از ونیا فر هم سر اسه مشضو سا سر کبار شان شاشهی 


بق از : ۳۹ 


دوشیزہ بهار دیانتی 


دائش اموز کلاس پنجم مدرسه مدرس 
منطقه ۶ در سال تحصیلی ۸۸-۸۹ 





نسرن عبرزا جعفری دائش آموز کلاس پتجم ابتدایی 
مزحم قیفر ماز 
در سال ت7 حصیلیی ۸-۸۹ 
بامعدل ۲۰ هاگرد متا شناخته شد هاست: 
پاتشکر از اموز کار و اولیاء محر م سدر مه 


آر زو حسییی داتش آموزکلاس سوم راهنمایی 
مدرسه شھید خبره فرشچی 
در سال تحصیلی ۸۸-۸٩‏ با معدل ۱۹۷۸۳ 
شاگر ت ممتاز شناخته شد ه است. 
بانشفراز اولیاء معترم مربب _ 


زشو اج دائش آموزگلاس دوم ابتدایی 
عدرسه شرب طبرہ فرشیی 
در سال تحصیلی ۸۸-۸۹ شاک ۵ ممتاز 
سباخته شد هاست. 











کرک ہے کے 


سے ا 


کے 2 ,۳۶۲۹ 











سر از انا س شالم رقب 


کر نار 
یکی از دوستان کوروش به نام بارس به هارپاگ گفت: 
-آژی‌دهاک رابه من بسپار تااو را به زندان ببرم و دست و پایش را با زنجیر 
مر 
او را ببر و آزارش بده زیرا پیوسته مردم ماد را آزرده است. 
ابارس» شادمان شد و آژی‌دهاک را به سیاهچالی تاریک و نمناک برد و به 


آهگزان کشت اورا ےر تخیر یک د وز تیر رام دی ارگ شد. آنان فر مان بر دند. 


فردای آن روز که آتش جنگ فروکش کرد. کوروش جویای آژی‌دهاک شد. 
هارباگ گفت: 

-سرورم! او رادر سیاهچال به زنجیر کشیده‌ایم. 

کوروش گفت: مرا پیش او ببر. 

هارپاگ و ابارس و چند تن از بزرگان همراه کوروش به سیاهچال رفتند. 
کوروش بی درنگ شمشیر از نیام کشید و... 

چون قصه به اینجا رسید. قصه گوی شما یاران خوبم لب از قصه فرو بست. از 
هفتة اینده به تاریخ هخامنشیان نقبی می زنیم و تاریخ درخشان این سلسله راورق 


خواھیم زد. تا ان روز بدرود. 
ادامه دارد 


کید ہوا شش 










علی سر زا حعفوی دائش آموز گلاس سوم راهنمایی 
عدر حه هلا فسد را عار یه 
در سال تحصیلی ۸۸-۸۹ 
بامعدل 1۹ شاگر داول شناخته شد هاست, 
با نکر از معلمان و او لبا: محتر م مدز س 


اولین موسسةه ترمیم مو در ایران E‏ 
زیر نخر متخ حص ترمیم مو از کانادا 0 
اوران- بايان ولی عضر حلب سینما فرق ۔ م سوم شد 
ADEN >0: -- 7‏ 














پیامازشماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شمارہ ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





هله ۱۵ تیر زمین گلی به دست سرنوشت داد تادر قلب من بکارد وباغچه خالی قلبم 
جایگاه تو باشد. محسن جان تولدت مبار ک. 
مر یج عرا یراج اولین ماه گرم خیز لحظه حضور گر مابخش توست سالر وز تولدت 
مبارک. از طرف همسرت علیرضا رضایی 
8 هر تضی جال چه دعایی کنمت بهتر از این که خدا پنجره‌ای روی به اتاقت 
باشد ۱۶ تیر تولدت مبارک. همسرت خان جان -قم 
۶ داسین جال پسر خوبم. ۱۴ تیر روز تولدت بهترین و به‌یادماندنی‌ترین روز 
زند گیمان است. تولدت مبارک. مامان نسیم کرمی وبابابرزورستمی‌نیا-دهلران 
۲۶ شاهین عر یزم عشق بی‌ریا و پاکت را از جنس محبت در قلبم تراشیده‌ام و از 
خدا خواستم تا در کنارم باشی برای هميشه. تولدت مبار ک. 

همسرت فاطمه فیلی -درەشھر 
۲۶ نیمای مهر بانج نگاه دل ربایت مرا تا بی‌نهایت دل باختگی می‌برد. با وجود تو 
عشق برایم معنا گرفت. تولدت مبارک. نامزدت مرینا -اصفیهان 
زد ۲ بھانہ قٹسنگھ ر ضاجان, محبت را در پاکی نگاهت معنا کردم و صداقت را در 


دوستدارت ندا 


وجود مهربانت تا ابد دوستت دارم ۲۸ تیر تولدت مبارک. 
همسفر زندگیت راحله -اسلام شهر 
8 خددجه جان و آقاسعدد. ۱۵ مرداد برای ماھمیشه به‌یادماندنی و پر از خاطره 
است. اولین سالگرد ازدواجتان را به شما تبریک می گویم. 
خواهرتان کبرامطاعی ايلام 
۲۶ سعیدجائ, همسر مهربانم. مفهوم عشق با تو برایم معنی گرفت و من تو را به 
خاطر قلب مهربانت بر گزیدم پانزده مرداد سالگرد ازدواجمان و بیست و پنجم 
مرداد تولدت را از صمیم قلب تبریک می گویم. همسرت خدیجه مطاعی -ایالام 
۶ پدر جان و عر در گلم از زحمات شما بسیار سپاسگزارم. زیبایی زند گیم را در 
این دو سال هیچوقت از باد نخواهم برد. دوستتان دارم. 
نوه‌ات سیدمحمود شکوری -قزوین 
۲# دختر عزیز. ذاهید چان, خدا را صد هزار بار شکر می گویم که سلامت خود را 
دوباره بازیافتی. دوستت دارم عزیزم. مادرت فاطمه نورمحمدی-مسجدسلیمان 
٤#‏ همسرم. کیا رجان, بهترین روز خدا ۲۱ تیرماہ است چون آن روز خداوند 
بهترین فر شته‌اش رابه ما هدیه کر د. تولدت مبارک. 
همسرت مرسده‌منتظری رست 
۲۶ همسر عزیرزام, یاد و خاطره دوازده تیر در وجودم تبت شده است سالگرد 
چهارمین سال ازدواجمان مبار ک. همسرت شیرین نوایی -رشت 
۲# امیدجان پسر نازم, تو امید من هستی, تو زند گی و روح من هستی» تو خوشبختی 
ودم و بازدم من هستی سیزدہ تیر تولدت مبارک. پدرت امیررضاصفایی -نیشابور 
۵ هر اجان عسل من, نگاه زیبایت را با لبخند قشنگت می ستایم اولین سالر وز 
ازدواجمان را به تو عشق زیبایم تبریک می گویم. ھمسرت مھران عقیلی کرج 
۲۶ مہر دا عرز یر همسر مھربان, ورودت به زند گی ام دنیایم راقشنگ کرد. بودن 
در کنار تو زند گی ام رازیباتں دوستت دارم. همسرت محمد نوری - بابل 
8 افسانه جال شاید زندگی ان چیزی نباشد که ارزویش را داشتی, اما حال که 
به آن دعوت شده‌ای تا می توانی زیبا بماند. تولدت مبار ک. 
نامزدت فرزاد یوسفی - آمل 
8 سپیلای مئ, عزیزم. چهارده تیر گرمترین روز سال برای من و پدرت است. 
تولد تو گر مابخش زند گی ما بود و هست تولدت مبار ک. 
پدر ومادرت -جبار منتظری وغزل ایمانی -کاشان 


زیرنظر: سروش 


پدر عزیرزٴچ یک شاخه گل سرخ به سویت فرستادیم و بر تک تک گلبرگهای ‏ 


2 
* مه 


ان نوشتیم. دوستت داریم. پسرت سپھر رحیمی 
۲۶ همسر مهربانم. سعیدجائ, شانزده تیر روز تولدت را با گلستانی از گل سرخ 
جشن می گیریم. همسرت فرشته محمودی 
7 دوست قدیمی و دوست داشتنی من آقای سلطانی, ازدواجتان را بااصمیم قلب 
ا ا ا ا رورم 


ہہ ۲ برادرخانم عزیزم. اسماعدل جائ, از لطف بی پایانت کمال تشکر و قدردانی را 
دارم امیدوارم بتوانم روزی محبت‌های بی پایانت را جبران کنم. 
منصور محمد حسنی ‏ جور 
و ۲ يدر و مادر گر امی, به پاس تمام مهر بانیهایتان هزاران شاخه گل سرخ را تقدیم وجود 
نازنینتان می کنیم. سلامت و تندرست باشید. نجمه -صایره محمد جعفری از یزد 
۲ خواهر زاده عزیزم احسان زارعی؛: بیستم تیر ماه سالر وز تولدت مبارک؛ از 
خداوند بز رگ می‌خواهم هرچه زودتر به شما شفا عنایت فرماید. 
دایی‌ات حیدر آتش پیکر -اسلامآباد غرب 
وھ ۲ او اد ه حان؛ خواهر مهربانم. خوشبوترین گل خانوادہ ما هستی. هفده تیر 
پانزدهمین سالگرد تولدت مبار ک. برادرت سیدر حیم عادلی -اهواز 
۶ همسر عزیزم. حسئ جا, پانزده تیر روز تولد. میلاد عشق پا کت. تولدت مبارک. 
و ۴ شیماچان, سبدی از گلهای یاس و پونه و یک |سمان ستاره تقدیم به تو به خاطر تولد 


زیبایت ۱۶ تیر تولدت مبارک. ‏ خواھرانت ‏ مھیا -سیما -نیوشامحمدی -تهران 
e 2‏ برادر عزیزم. محمدجئ, به وجودت افتخار می کنم. سالروز تولدت با هزاران 
شاخه گل یاس گلباران باد. خانواده بابایی 
۲# محمدامدن چان؛ موفقیت تحصیلی و تلاشت را می‌ستایم موفق و موید باشید. 
پسرعمویت علیرضابابایی 
» علی جان, نوگل زند گیمان, تو زیباترینی, یازده تیر سالروز تولدت مبارک. 
طاهره و مهدی بابایی 
۲# نسیم بهاری به قاصد ک گفت ۲۰ تیر گلی خواهد رویید بنام کبری. تولدت 
مبارک. عروست فتانه و پسرت نسهر ام 


فهك مدیر تلاشگر. کمپ تر ک اعتیاد آرامش, آقای ر ضاتو کلی دسایی کوشش 
بی دریغ شمارا در جهت مبارزه با بلای خانمانسوز اعتیاد ارج می‌نهم. 
محمود حسین زاده -بساب 
و ۲ خو اهر خو جح و داماد عر درم باخبر شدم خداوند بز رگ هدیه گرانبهایی به شما 
عطا کر ده است قدم نورسیده‌تان مبار ک. سید کاظم قربانی -اصفهان 
7 امیر عباس نار دیدج ۱ تیر ماه خداوند مهربان یک گل زیبا به زمین هدیه داد 
وزمین ان کل راخ ر فلب ما گا نت اولین مارد نولدت مبازک. 
بڑے چ محمدجال» همسر مهربانم تیرماہ را دوست دارم چرا که در آن جشن با تو 
همسرت الھام زمانی وفرزندانت علیرضاو ثنارقابی 
8 امده جان مادر خوبم» سیزدہ تیرماہ نوزدھمین سالگرد ازدواجتان با پدری 
مهربان و دلسوز رابه شما زوج موفق تبریک می گویم. 
دخترت ساناز رمضان نژاد -منجیل 
اخ ای باھوش خود کلنجارپرویں .۰ بقزسنحه۹ 


۳ ختلاف در کشت و گذار در جنگل 


مسابقها 
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سھراب صفادار 


ازنگاه‌دیگر 


8 ۱ یب 


یکی از ۵ ۲ عدد نماد مسابقات 


دوچرخه سواری موسوم به «سفر به فرانسه» در مر کز شهر خودنمایی می کند. 
دور جدید این مسابقه روز یکش نبه | غاز خواهد شد. مسیر دوچ ر خه‌سواری به دور 


فرانسه خواهد بود امانقطه شر وع در شهر روتردام هلنداست. رنگ زرد نماد این 
مسابقات از آنجا آمده‌است که بر نده‌دوره قبل در مسابقه بعدی لباسی زرد رنگ به 
تن می کند و رنگ لباسش از سایر شر کت کنند گان متمایز است. 





تعدادی‌از کود کان عضو 
گر وه« | گل» رامی‌بینید که جلوی سر ویس مدرسه با همین نام ایستاده‌اند.هدف 
این گروه که به معنی «۱ هدف» است. | موزش و تحصیل کود کان است. در حال 
حاضر حدود هزار کودک در این گروه عضو هستند. این گروه قصد دارد آموزش 
۲ میلیون کودک را در سراسر جهان به عهده بگیرد. 





داستان در جهنم به ۳۵ سال قبل برمی گردد. هنگامیکه زمین 
شناسان در جستجوی گاز حفاری می کر دند. به حفره‌ای زیر زمینی رسیدند که 
بسیار بزر گ بود و همه تجهیزات حفاری و جادرهای کاوشگران را در خود فرو برد. 
از آنجایی که حفره‌را گاز پر کرده‌بود. کسی جرات رفتن به عمق غار را پیدانکرد و 
آنان حفره را آتش زدند تااز انتشار گازهای سمی جلو گیری کنند.از آن زمان این 
حفره برای ۲۵ سال است که بدون وقفه می سوزد. 











در تصویر «رنزو دایر و» ارژانتینی 
این جمجمه که متعلق به نوعی «لسماساروس» بوده, یکی از چندین نمونه‌ای است 
که در نمایشگاه «عصر دایناسورها» در شهر تو کیو به نمایش در خواهد آمد. 


E عم‎ "TCE << بط‎ ٣۔سچ‎ 


آلودگی نفتی خلیج مکزیک, 
بحرانی عظیم است و نهادهای مختلف راه حلهای گوناگون رابرای مبارزہبا الود گی انتخاب 
می کنند. در این راستاهموارههدف رابه دیگران نیز گوشزد می کنند تاسر یع تر به نتیجه 
برسند. در این تصویر هزاران پرچم کوچک رامی بینید که نوشته «نجات از نفت» راتشکیل 
داده‌اند و به این طریق سعی در یاداوری و تشویق سایرین برای کمک داشته‌اند. 
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7 ۳ ۹ ۳ ّ ١ 
پم هد و د لد د و کپ یی‎ 
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مسلمانان 

هند بعد از نماز حمعه, 
0 مشغول خواندن دعای 
مناطق شمالی هند در 
هفته‌های اخیر شاهد 
رای غبر عاد ی بوده 
7 فرارسیدن زمان بارش 
باران فصلی است تا هم 

۴ از دمای هوا کاسته شود 
۳ وهم کشاورزی رونق 


۶۷ 
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۷ مغناطیسی و دارای رمز مخصوص 
# امکان صدور از یک حساب به چند کارت برای اعضاء خانوادہ 
امکان خرید کالا و خدمات از طریق اینترنت و پایانه های خود پرداز 
خرید سریع و اسان از کلیه فروشگاههای معتبر طرف قرارداد شبکه 
بانکی کشور کچ 
بان ملت 


bank mellat 


مرکز ارتباط ملت: ۶هت۱ شھرستان: ۱-۸۲۳۲۳۴۸۸ ۰۲ پیام کوتاف: ٣‏ و و ۱ روابط عمومی 








